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پیشگفتار

کـه در نـوع خـود از صعوبـت و پیچیدگـی فراوانـی برخـوردار  یکـی از مسـائل فلسـفه 

کنـون همـواره فکـر بشـر را بـه خـود  کـه از دیربـاز تا اسـت مسـئله حـدوث و قـدم اسـت 

گذاشـته اسـت  کـرده اسـت، اینکـه انسـان چـه زمانـی پـای بـه عرصـه هسـتی  مشـغول 

واینکـه آیـا ابتـدا و انتهـای زمانـی بـرای او وجـود دارد یـا نـه؟ وپرسـش هایـی از این قبیل 

همـزاد انسـان هسـتند.

بحـث حـدوث و قـدم بـه عنـوان پاسـخی بـه ایـن پرسـش هـا و بـه شـکل خـاص 

یـخ فلسـفه  کـه از چـه زمانـی وارد فلسـفه و تار فلسـفی خـود، دقیقـاً مشـخص نیسـت 

شـده اسـت ولـی بـا توجـه بـه اینکه هر موجـودی از دو حالت نمی تواند خارج باشـد، یا 

مسـبوق بـه عـدم اسـت یـا خیـر، لـذا، ایـن دو از عـوارض وجود هسـتند وجایـگاه بحث 

آنهـا در فلسـفه اسـت.

عالوه بـر ایـن، ارتبـاط تنگاتنـگ مسـائل مهمـی از قبیـل: زمـان، حرکـت، حـدوث 

و قـدم عالـم، مرجّـح حـدوث عالـم در لایـزال، ربـط حـادث بـه قدیـم و غیره، با مسـئله 

حـدوث و قـدم، اهمیـت مبحـث مذکـور را مضاعـف می‌کنـد تا حدی که شـاید بتوان 

یـادی روشـن  گفـت چگونگـی پاسـخ هـر مکتـب و مسـلک بـه ایـن مبحـث تـا حـدود ز

کننده طرز نگرش و فلسـفه‌ی خاص آن مکتب اسـت. با توجه به دلایل فوق، مسـئله 
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حـدوث و قـدم در فلسـفه و بخصـوص در فلسـفه اسالمی و نیـز کلام اسالمی جایـگاه 

یـادی در بـاره  ویـژه‌ای را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و هرچنـد بحـث هـای بسـیار ز

را  ایـن مسـئله انجـام پذیرفتـه اسـت در عیـن حـال جسـت‌وجو  و تحقیـق فزونتـری 

می‌طلبـد. 

گرامی هستم.  کلیه سروران و اندیشمندان  منتظر را هنمایی های 

دکتر علی‌اصغر  یزدان‌بخش 
مدرس دانشگاه فرهنگیان شهیدبهشتی مشهد 
www.ali-yazdanbakhsh.ir



فصل اول  |  تقدم و تأخر و معیت

1-1 مقدمه

»تقـدم«در لغـت بـه معنـی جلـو افتـادن و سـبقت و »تأخـر« بـه معنـی پـس مانـدن و 

عقب ماندن اسـت و»معیت«نیز به معنی همراهی و باهمی اسـت از دیگر مترادفات 

تقـدم سـبق یـا قبلیـت اسـت و بـرای تأخـر بعدیـت بـکار بـرده شـده اسـت در »المنجـد 

لویـس معلـوف« در ذیـل مـاده »قدم«آمده اسـت:

کان مقدما تقدم القوم: سـبقهم التقدم: السـابقه فی الامر خیراً   تَقَدَمَ: خلاف تأخر 

کان ام شراً.

کثیـره  وجـوده  علـی  مقـولًا  کان  ان  التأخـر  و  التقـدم  می‌فرمایـد:  الرییـس  شـیخ 

للتقـدم  یکـون  ان  هـو  و  شـیء  فـی  التشـکیک  سـبیل  علـی  یجتمـع  ان  یـکاد  فانهـا 
 مـن حیـث هـو متقـدم شـیء لیـس للمتأخـر و یکـون لاشـیءَ للمتأخـر الا للمتقـدم.1

گـون اسـتعمال شـده وبـر وجـوه مختلـف  گونا گرچـه بـه انحـاء  ترجمـه: سـبق و لحـوق 

گفته می‌شـود ولی ممکن اسـت همه آنها را تحت یک معنی جامع تشـکیکی مندرج 

که هرچه برای لاحق و متأخر ثابت اسـت برای سـابق و متقدم  دانسـت بدین عبارت 

1	 ابن سینا، الالیهات من الشفاء، ص 374.
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گشـت برای لاحق متحقق نبوده  که برای سـابق ثابت  نیز ثابت اسـت ولی همه آنچه 

بلکـه لاحـق فاقـد بعضی از چیزهایی اسـت که در سـابق موجود اسـت.

که شامل انواع تقدم و تأخر  این تعریف را شاید بتوان جامع ترین تعریف دانست 

است.

تقـدم و تأخـر بـا یکدیگـر متضایـف انـد زیـرا تصـور هرکـدام مسـتلزم تصـور دیگـری 

اسـت بـه عنـوان مثـال تصـور بـالا مسـتلزم تصـور پاییـن و بالعکـس اسـت و در مـورد 

معیـت نیـز همیـن مطلـب صـادق اسـت و تصـور یکـی از دو امـر توأمـان موجـب تصـور 

می‌شـود. دیگـری 

گونـه وجـود خارجـی ندارنـد  کـه هیـچ  تقـدم و تأخـر از معانـی انتزاعـی می‌باشـند 

ولـی منشـأ انتـزاع آنهـا در خـارج وجـود دارد و در هـر صـورت تقـدم و تأخـر و معیـت یـک 

واقعیـت هسـتند و قصـد مـا در ایـن مباحـث شـناخت ایـن واقعیـات اسـت.

1-2 مفهوم تقدم و تأخر

علامـه طباطبایـی در نهایـه الحکمـه می‌فرمایـد: یشـبه ان یکـون اول مـا عـرف مـن 

کأن یفـرض مبـدأ یشـترک فـی  کانَ منهمـا بحسـب الحـس  معنـی التقـدم والتأخرمـا 

کان لالول  کان لأحدهمـا مـن النسـبه الیـه فللاخـر و لیـس کل مـا النسـبه الیـه أمـران مـا
فهـو للثانـی، فیسـمی مالالول مـن الوصـف تقدمـاً و مـا للثانـی تأخـراً.«2

انسـان بوسـیله حواس و تفکر در طبیعت در می‌یابد که در بعضی مواقع که شـیء 

کـه  کـه هـر نسـبتی  را بعنـوان مبـدأء مشـترک بیـن دو شـیء در نظـر می‌گیـرد بـه گونـه ای 

کـه تمامـی آنچـه را  یکـی از آنهـا بـا آن دارد دیگـری هـم داشـته باشـد آنـگاه در می‌یابـد 

2	 الطباطبایی، السید محمد حسین، نهایه الحکمه، ص 224.
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اولـی دارد دومـی نـدارد و از اینجـا اولـی را به تقدم و دومی را به تأخر موصوف می‌کند به 

گـر درب جلـوی یـک اتوبـوس را درنظـر بگیریـم می‌گوییم صندلی شـماره  عنـوان مثـال ا

یـک بـر صندلـی شـماره ده مقـدم اسـت درایـن حـال صندلـی شـماره یـک را بـه تقـدم 

گـر مـا درب عقـب را  کـه البتـه واضـح اسـت ا شـماره ده را بـه تأخـر موصـوف می‌کنیـم 

بعنـوان مبـدأ در نظـر بگیریـم قضیـه برعکس می‌شـود یعنی صندلی شـماره ده را مقدم 

و صندلـی شـماره یـک را موخـر می‌خوانیـم.

کـه نوعـی تقـدم و تأخـر وجـود دارد بـه عنـوان مثـال  در مـورد زبـان نیـز در می‌یابیـم 

می‌گوییـم دیـروز بـر امـروز مقـدم اسـت و امـروز از دیـروز موخـر اسـت.

سـپس انسـان ایـن مبـدأ مشـترک را بطـور وسـیعتر و فراتـر از زمـان و مـکان در نظـر 

می‌گیـرد و بدیـن ترتیـب بطـور اسـتقراء اقسـامی بـرای آن پدیـدار می‌گردد کـه درعدد آن 

کـه در مبحـث بعـد بـه آن اشـاره خواهـد شـد. میـان حکمـاء اختلافـی وجـود دارد 

پـس علـت پیدایـش مفهـوم تقـدم و تأخـر ایـن اسـت کـه دو موجـود در داشـتن یک 

کـه دو شـیء را بـه شـی ای یـا  صفـت شـدت و ضعـف پیـدا می‌کننـد فلـذا در هرجـا 

کمی و زیادی پدیدار شود تقدم  مفهومی نسبت دهیم و در این »نسبت« اختلاف در 

و تأخـر پیـش خواهـد آمد.

1-3  اقسام تقدم  و تأخر

شـیخ الرییـس نحـوه دسترسـی فکـر بـه اقسـام تقـدم و تأخـر را بنحـو مطلوبـی بیـان 

که انسـان آن را در می‌یابد  که وی اولین قسـم تقدم و تأخر را  کرده اسـت3 بدین ترتیب 

تقـدم و تأخـر در زمـان و مـکان می‌دانـد و معتقـد اسـت که بدنبال آن انسـان این معنی 

3	 واعظ جوادی، اسماعیل، حدوث و قدم، ص 18.
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را بطـور وسـیع تـر در نظـر گرفتـه و بـه مطلـق مـوارد اقرب بـه مبدأ محـدود تعمیم می‌دهد 

کـه همـان تقـدم بالرتبه باشـد. سـپس در مرحله سـوم معنی تقدم و تأخـر به این منتقل 

کامل و فایق باشد او را در آن معنی سابق و متقدم  که هرچه در یک معنایی  می‌شود 

دانسـته و خالف اورا متأخـر. پـس خـود معنـی را مبـدأ محـدود قرار خواهند داد سـپس 

در مرحلـه چهـارم بـه یـک معنـای عمیـق و اصیـل تـری منتقـل شـده، اصطالح سـبق 

لحوق را نسـبت به هسـتی جاری نمودند یعنی آنچه وجود و هسـتی اش قبل از وجود 

و هسـتی چیـز دیگـر باشـد او متقـدم و سـابق خواهـد بود و خالف او متأخر.

ـی و معلولـی منتقل شـده و 
ّ
آنـگاه در مرحلـه پنجـم ذهـن انسـان بـه تقـدم و تأخـر عل

سـبق علت را بر معلولی منتقل شـده و سـبق علت را بر معلول کشـف کرده اسـت زیرا 

که هستی یکی از آن دو از ناحیه خویش یا غیر باشد ولی هستی  گر دو چیزی باشند  ا

آن دیگـری از ناحیـه او باشـد و از طـرف او فیـض وجـود به آن دیگری بخشـوده می‌شـود 

کـه دربـاره ایـن  در نتیجـه بـه مجـرد پیدایـش و تحقـق او، آن دیگـر موجـود خواهـد شـد 

مـورد اخیـر شـیخ الرییـس می‌فرمایـد: »ثـم نقـل بعد ذلـک الی حصول الوجـود من جهه 

کان شیئان و لیس وجود أحدهما من الاخر، بل وجوده له من نفسه أو  اخری، فانه اذا 

مـن شـیء ثالـث، لکـن وجود الثانـی من هذا الاول، فله مـن الاول وجوب الوجود الذی 

لیـس لـه لذاتـه مـن ذاتـه، بـل له مـن ذاته الامـکان علی تجویز مـن ان یکون ذلـک الاول 

مهمـا وجـد لـزم وجـوده أن یکـون علـه لوجـوب وجـود هـذا الثانـی و لذلـک لا یسـتنکر 

یـدٌ یـدَه ثم  یـد یـده تحـرک المفتـاح، او نقـول: حـرک ز العقـل البتـه أن نقـول: لمـا حـرک ز
یـد یده.«4 تحـرک المفتـاح و یسـتنکر ان نقـول: لمـا تحـرک المفتاح حرک ز

امـام فخـر می‌گویـد: »تقـدم چیزی بر چیز دیگری پنج گونه باشـد: یکی تقدم علت 

4	  ابن سینا، الالهیات من الشفا، ص 163.
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بـر معلـول چنانکـه تقـدم آفتـاب بـر روشـنایی و ایـن تقـدم بزمـان نبـود...«. »قسـم دوم را 

کـه دو بـی یکـی معقـول نبود...«.»قسـم  تقـدم بـذات نـام نهـاده انـد و آن چنـان اسـت 

گوینـد عالـم متقـدم بـود بـر  کـه تقـدم بـه شـرف وفضلیـت بـود چنانکـه  سـیم آن اسـت 

جاهـل. قسـم چهـارم تقـدم بـر مـکان بود چون تقدم امـام بر ماموم. قسـمت پنجم تقدم 

بزمـان چـون پـدر بـر پسـر. امـام فخـر پس از ایـن بیان و عدم کفایـت انواع مذکـور در مورد 

کـه بـا هیـچ یـک از  تقـدم بـاری تعالـی بـر عالـم قائـل بـه قسـم ششـمی از تقـدم می‌شـود 
گذشـته بـر زمـان آینـده اسـت.5  انـواع پیشـین سـنخیت نـدارد بلکـه نظیـر تقـدم زمـان 

کـه آنـرا صدرالمتالهیـن تقـدم   از انـواع دیگـر تقـدم و تأخـر تقـدم جنـس بـر فصـل اسـت 

بالحـق وتقـدم  تقـدم  نامیـده اسـت و همچنیـن وی  »یـا سـبق بماهیـت«  بـه تجوهـر 

بالحقیقـت را نیـز اصطالح و ابـداع نمـوده اسـت.

بـر مادیـات  کـه همـان تقـدم مفارقـات  میـر دامـاد نیـز تقـدم دهـری را ابـداع نمـود 

کـی  و عناصـر اسـت و نیـز تقـدم خداونـد را بـر مـا سـوی، تقـدم سـرمدی و تقـدم انفکا

نامیـده اسـت و شـیخ اشـراق نیـز قائـل به تقدمی اسـت که آنرا تقدم عقلـی می‌نامد که 

عبارتسـت از تقـدم بعضـی از قواهر»انـواع قاهـره« بـر بعضـی دیگـر.

حکیم سـبزواری نیز معتقد به هشـت قسـم سـبق یا تقدم بوده اسـت و در منظومه 

می‌فرماید:

کُشِــــف  
ً
زمانیــــا مــــا  منــــهُ  بالشَـــــرَفَالســــبقُ  ثُـــــمَ  بِالرُتبـــــهِ  وَالســـــبقُ 

بعضی از اقسام تقدم زمانی است و بعضی دیگر تقدم بالرتبه و قسمی دیگر تقدم 

بالشرف است.

5	  امام فخر رازی، البراهین، ج 1، ص 10.
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بالعِلیَــــه و  بالطَبــــعِ  بالمهیَـــــهوَالسَــــبقُ   
ُ

یُقـــــال الـــــذی  ثُـــــمَ 

و قسـم دیگـر تقـدم بالطبـع و دیگـر تقدم بالعلیه و قسـم دیگر آنسـت کـه به آن تقدم 

گفته می‌شـود. بالماهیه 

ــــمَّ ــــذ کان عَ
َّ
ــــوَ ال ــــذات هُ اِنقَسَـــــمو الســــبقُ بال الأخیـــــره  لاثـــــه 

َ
الثّ بِـــــذِی 

و تقدم بالذات آن قسـمی اسـت که مشـترک اسـت و به این سـه قسـم اخیر تقسـیم 

شده است.

ــرَض ــ ــدا و بِالعَ ــ ــیءٌ بَ ــ ــذاتِ إن ش ــ ــهِ اِنتَهَـــــضبال ــ ــبقٌ بِالحقیقـ ــ ــنِ سَـ ــ لِثنَیـ

گـر حکمـی بـرای شـی بالـذات ثابـت باشـد و بـرای دیگـری بالعـرض تقـدم حکـم  ا

اولـی برثانـی بالحقیقتـه اسـت.
6 ً
سَـــــــــــرمدیا وَ   

ً
یّــــــــــــا دَهر یَ  سُـــــــمِّ                   

ً
طُولِیّـــــــا یَجِـــــــی   

ً
کّیـــــــا

َ
ف والســـــــبقُ 

کـی کـه جدایـی متقـدم و متأخـر آن طولـی باشـد، بنـام تقدم  و سـبق یـا تقـدم انفکا

دهـری و سـرمدی نامیـده می‌شـود.

آیه الله محمد حسین الاصفهانی الغروی اقسام سبق و لحوق یا تقدم و تأخر را در 

ادبیات ذیل به نظم در آورده:

العلیــــه و  بالزمــــان  الســــبق  والماهیـــــهو  الرتبـــــه  و  والطبـــــع 
بســــبقٍ شــــرفی مــــا یدعــــی  هـــــر صـــــفومنــــه 

َ
ومنـــــه بالســـــرمدِ و الدّ

حیثیــــه مــــن  ماللســــبق  والمعیـــــهوکان  لِلحـــــوق  یکـــــون 
الأعــــام لــــدی  بالــــذات  الاقســـــاموالســــبق  مـــــن  بنفســـــه  لیـــــس 

بـــــــل جامــــــــع للســــــــبق بالعیلـــــــه                       والســـــــبق بالطبـــــــع و بالماهیـــــــه«7

ح المنظومه، صص 215-217. السبزواری، ملاهادی، غرر الفرائد یا شر 	6
7	  الاصفهانی الغروی، شیخ محمدحسین، تحفه الحکیم.
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حکما در اثر پژوهش و دقت نظر در حدود سیزده نوع تقدم و تأخر را معلوم داشته 

انـد کـه همگـی در معنـی بـه پنج نوع مورد قبول همه اسـاطین حکمت باز می‌گردد که 

ایـن پنج نوع عبارتند از:
تقدم درمکان، زمان، رتبه وشرف، طبع، علت.8

1-3-1 تقدم زمانی

کـی نیـز می‌نامند عبارت از این اسـت که سـابق  سـبق یـا تقـدم زمانـی کـه آنـرا انفکا

ک و  کننـد چـه ایـن انفـکا و لاحـق در یـک زمـان بـا یکدیگـر نمـی تواننـد اجتمـاع پیـدا 

جدایـی سـابق و لاحـق ذاتـی باشـد ماننـد اجزاء زمان و چه عَرَضی باشـد مانند اشـیاء 

زمانـی بـه عنـوان مثـال مـا می‌گوییـم دیـروز بـر امـروز تقـدم دارد و ایـن تقـدم بخاطر نفس 

کـه ذاتـی آنهـا اسـت ولـی وقتـی می‌گوییـم ابـن سـینا بـر علامـه  زمـان بـودن اینـدو اسـت 

گـردد. در ایـن زمینـه علامـه  طباطبایـی مقـدم اسـت ایـن تقـدم و تأخـر بـه زمـان برمـی 

شـیخ محمـد تقـی آملـی در حواشـی شـرح المنظومـه سـبزواری می‌گویـد: »قـد عرفـت 

کان عنـد الحکمـاء أعـم مـن سـبق اجـزاء الزمـان بعضهـا علـی بعـض  السـبق الزمانـی 

کسـبق الأمـس علـی الیـوم و سـبق الزمانیـات بعضها علی بعض و ان السـبق فی الاول 

کان ذاتیـاً وفـی الثانـی عرضیـا بتوسـط الزمـان.«

البتـه تقـدم و تأخـر زمانـی امـری نسـبتاً واضـح اسـت ولـی ایـن شـبهه بـرای بعضـی 

گر ما بگوییم تقدم و تأخر در اجزاء زمان به واسـطه زمان اسـت  که ا مطرح شـده اسـت 

آن زمـان نیـز بایـد بـه واسـطه زمانـی دیگر تقدم و تأخر پیدا کند و لـذا نیاز به زمانی دیگر 

پیـدا می‌کنـد و آن زمـان دیگـر نیـز باید دارای زمانی باشـدو ... تسلسـل پیش می‌آید که 

واعظ جوادی، اسماعیل، حدوث و قدم، ص 17. 	8
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کـه غیرزمـان در عـروض  باطـل اسـت. بـه ایـن اشـکال بـه ایـن صـورت پاسـخ داده انـد 

تقـدم و تأخـر بـه زمـان احتیـاج دارند ولی اجـزاء زمان بعضی متقـدم و بعضی متأخرند 

بـه نفـس ذات زمـان نه بوسـیله شـی ای دیگر.

در ایـن زمینـه صدرالمتألهیـن می‌فرمایـد: »قـد اورد الاشـکال فـی عـروض التقدم و 

التأخـر فـی اجـزاء الزمـان من جهـه انه لوکان مناطهما الزمان لکان للزمان زمان و هکذا 

الـی لا نهایـه. فاجیـب عنـه بان غیر الزمان یحتاج الی الزمان فی عروضهما و اما اجزاء 

الزمـان و هـی بعـض ذاتها متقدمه و متأخره لا لشـیء آخر.

وقد استشکل هذا بان اجزاء الزمان لاتصاله متشابهه الحقیقه فکیف یکون بعضها 

لذاتـه متقدمـاً و بعضهـا لذاتـه متأخـراً فاجیـب بـان حقیقـه الزمـان اتصـال امـر متجـدد 

متقـضّ لذاتـه و کل ماهیـه حقیقتـه اتصـال التجـدد و التقضّی، یکون اجـزاوه متقدمه 
 و متأخـره لذواتهـا، فاختالف الاجزا بالتقـدم و التأخر، من ضروریات هذه الحقیقه.«9

از نظـر اجتمـاع و عـدم اجتمـاع متقـدم و متأخـر نیـز می‌تـوان اقسـام تقـدم و تأخـر را بـه 

چهـار قسـم تقسـیم نمـود:

گرفتـن   الـف- آنچـه در آن اجتمـاع متقـدم و متأخـر معتبـر اسـت و بـدون در نظـر 

که این مطلب شامل تقدم و تأخر به  اجتماع آن دو، تعقل  تقدم وتأخر ممکن نیست 

علیـت، بـه رتبه و به شـرف اسـت.

ب- آنچـه اجتمـاع متقـدم و متأخـر و عـدم اجتمـاع آنهـا در آن قابـل تعقـل اسـت 

گر  کـه ا خـواه در وجـود مجتمـع باشـند یـا نباشـند ماننـد تقـدم علـت ناقصـه بـر معلول؛ 

گـر تنهـا علـت ناقصـه موجـود  معلـول موجـود باشـد متقـدم و متأخـر اجتمـاع دارنـد و ا

باشـد وجـود معلـول ضـروری نیسـت.

ح المنظومه، ص 219. 9	  السبزواری، شر
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پ- آنچـه عـدم اجتمـاع متقـدم و متأخـر در آن معتبـر اسـت مانند تقـدم و تأخر به 

زمان .

ت- آنچـه عـدم اجتمـاع آنهـا معتبر اسـت ولی نـه در زمان و سلسـله عَرَضی وجود 

بلکه در سلسله طولی وجود مانند تقدم و تأخر دهری و سرمدی، بنابراین همه اقسام 

در زمـان قابـل اجتماعنـد بجـز تقـدم زمانـی کـه در زمـان قابـل اجتماع نیسـت یعنی دو 

متقـدم و متأخـر زمانـی نمـی تواننـد در یـک زمـان مجتمـع باشـند بلکـه ضرورتـاً بایـد 

متقـدم و متأخـر زمانـی جـدای از یکدیگر و خاص خود داشـته باشـند، و در مورد تقدم 

دهـری و سـرمدی، عـدم اجتمـاع بیـرون از زمان معتبر اسـت.

1-3-2  تقدم رتبه‌ای 

نـوع دوم از تقـدم را تقـدم بالرتبـه یـا بالمرتبـه می‌نامنـد کـه در توضیـح آن باید گفت 

که هرگاه دو شی ء وجود داشته باشند و ما یک شی ء را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم 

که آن دو شـی ء با آن مبدأ نسـبت مشـترک داشـته باشـند در آن نسبت مشترک یکی بر 

دیگـری تقـدم دارد یعنـی در همـان مابـه الاشـتراک بـا یکدیگر امتیاز دارنـد یعنی درجه 

متقـدم پیـش از درجـه متأخـر اسـت و هـر چـه متأخـر دارد متقـدم نیـز دارای آن اسـت و 

عالوه بـر آن متقـدم چیـزی دارد که متأخر فاقد آن اسـت .

تقدم بالرتبه به دو قسم تقسیم می‌شود : رتبه حسی یا مکانی و رتبه عقلی. 

گر امام و مامومین را نسبت به محراب  که ما ا تقدم به رتبه حسی مانند این است 

»محراب به عنوان یک مبدأ« در نظر بگیریم می‌گوییم امام مقدم است و ماموم مؤخر، 

که بالا  و تقدم به رتبه عقلی مثل اینکه ما در سلسـله مراتب اجناس انسـان به ترتیب 

رویم می‌رسیم به حیوان و جسم نامی و جسم و جوهر حال ما انسان را به عنوان مبدأ 
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مشترک در نظر می‌گیریم نسبت به جسم نامی و جسم و می‌گوییم جسم نامی متقدم 

است و جسم متأخر . 

گـر مـا مبـدأ مفـروض را تغییر دهیـم متقدم و  البتـه در تقـدم بالرتبـه  حسـی و عقلـی ا

متأخـر تغییـر پیـدا می‌کننـد یعنی در مثـال بالا با فرض اینکه محراب مبدأ مشـترک ما 

باشـد امام متقدم اسـت و ماموم متأخر و در صورتیکه ما درب مسـجد را که پشـت سـر 

این افراد قرار دارد به عنوان مبدأ مشـترک در نظر بگیریم نسـبت تقدم و تأخر بر عکس 

می‌شـود یعنی مامومین متقدم میشـوند. امام متأخر، همچنین اسـت در تقدم بالرتبه 

گـر مـا در مثـال بـالا مبـدأ مشـترک را از انسـان تغییـر داده و جوهـر را مبـدأ  عقلـی یعنـی ا

کنیم، جسـم مقدم می‌شـود و جسـم نامی مؤخر. مشـترک فرض 

اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری معتقـد اسـت: »بعضـی چنیـن پنداشـته انـد کـه در 

مطلـق مـوارد تقـدم و تأخـر، مفهـوم قـرب و بعـد هـم هسـت و حـال آنکـه در غیـر مـوارد 

اعـداد مترتبـه، فـرض قـرب و بعـد ظاهـرا معنـی نـدارد مثـل مـورد تقـدم بالشـرف و تقدم 

ک یعنی شـرف  گـر گفتـه شـود در تقـدم بالشـرف و بالطبـع هـم نسـبت به ملا بالطبـع و ا

و وجـود می‌تـوان مقـدم و موخـر؛ و اقـرب و ابعـد فرض کرد، در جـواب می‌گوییم کلا، ما 

در مـورد اعـداد مترتبـه مثـل علـل و معلـولات هرگـز ایـن کار را نمـی کردیـم و وجهـی هم 

ندارد.

1-3-3  تقدم شرفی 

کـه دو شـیء دارای یـک فضیلـت و شـرافت باشـند ولـی  یکـی از آنهـا از آن  وقتـی 

فضیلـت و شـرافت بهـره بیشـتری داشـته باشـد می‌گوییـم ایـن یکـی بـر دیگـری تقـدم 

کنیم  گرد و فاضل بر مفضول، البته باید اضافه  بالشـرف دارد مانند تقدم اسـتاد بر شـا
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که اینگونه تقدمها فقط به شـرف و فضیلت اختصاص نداردبلکه در مورد هر صفتی 

و حتـی هـر رذیلـه ای ماننـد ظلـم و شـقاوت نیـز بـکار برده می‌شـود.

1-3-4  تقدم طبعی

یـم: علت تامه و علت ناقصه.  بـه عنـوان مقدمـه بایـد گفـت که ما دو نوع علت دار

که با وجود آن وجود معلول ضروری و واجب می‌شود و به اصطلاح  علت تامه آنست 

شـرط لازم و کافـی بـرای وجـود معلـول اسـت و علـت ناقصه آنسـت که بـدون وجود آن 

کند و با وجود آن بتنهایی، نیز معلول تحقق پیدا  که تحقق پیدا  معلول محال است 

کنـد و باصطالح علـت ناقصـه شـرط لازم بـرای وجـود معلـول اسـت ولـی شـرط  نمـی 

کدام  که هر  کافی نیسـت پس علت تامه و علت ناقصه در این جهت اشـتراک دارند 

گـر نباشـند معلـول هـم بالضروره نیسـت و تفاوت آنها در این اسـت کـه با وجود علت  ا

تامه وجود معلول ضروری اسـت ولی در علت ناقصه اینطور نیسـت. حال با توجه به 

مقدمـه فـوق می‌گوییـم تقـدم بالطبـع عبارتسـت از تقـدم علـت ناقصـه بر معلـول مانند 

گفت: لایمکن  تقدم ماده بر جسـم یا تقدم صورت بر جسـم و میتوان درباره این تقدم 

ان یکـون للمتأخـر وجـود الا و ان یکـون للمتقـدم وجـود. یعنـی در حقیقـت تـا متقـدم 

پیـدا نشـودبرای متأخـر امکان وجود پیدا نمی شـود. 

ی
ّ
1-3-5  تقدم عل

عبارتست از تقدم علت تامه بر معلول خود و با آنکه در حقیقت از معلول جدایی 

که وجود معلول از آنسـت مانند تقدم جنبش دسـت بر  ندارد ولی عقل حکم می‌کند 

جنبـش کلیـد در بـاز نمـودن قفل، دراین باره حکیم سـبزواری در شـرح المنظومه خود 
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می‌گویـد :»و هـو تقـدم العلـه التامـه  علـی المعلـول وهـی لاتنفـک عـن المعلـول و لکـن 

العقـل یحکـم بـان الوجود حاصل للمعلـول من العله و لاعکس.«

کرده است:   ابن سینا در الهیات نجات بیان 

و یـا تقـدم بـر اسـاس علیـت اسـت زیرا علت پیـش از معلول اسـتحقاق وجود دارد 

زیـرا آن دو، از آن جهـت کـه دو ذات هسـتند، نـه دارای خاصیـت تقـدم و تأخرانـد و نه 

کـه دو حقیقـت متضایـف هسـتند _ یعنـی  دارای خاصیـت معیـت. امـا ازآن  جهـت 

گر« هر یـک از آن  نسـبت بـه هـم علـت و معلـول انـد _ پـس ناچـار باهـم خواهند بـود  و »ا

گر یکی بالفعل بوده باشد؛  دو بالقوه باشد، دیگری نیز بالقوه خواهد بود و همین طور ا

دیگـری هـم بالفعـل خواهـد بـود، اما از آن جهت که وجود یکی »علت« از آن دو، پیش 

از وجود دیگری »معلول« اسـت و این موجود پیشـین، هسـتی خود را از موجود بعدی 

نگرفته اسـت، اما موجود بعدی، وجودش را از موجود قبلی بدسـت آورده اسـت، پس 

گر چیز مقدم را همه اقسـام تقدم، به  آن موجود قبلی، برآن موجود بعدی تقدم دارد و ا

دقـت ملاحظـه کنیـم می‌بینـم کـه مقدم، صفتی دارد، در حالی که دیگـری آن را ندارد 

اما آن دیگری این صفت را نمی تواند داشته باشد، مگر اینکه آن شیء مقدم، دارای 

آن صفت بوده باشـد مانند تقدم حرکت دسـت، نسـبت به قلم.«

کـه علـت تامـه و معلـول را در  ایـن تقـدم را تقـدم بالوجـوب نیـز می‌نامنـد زیـرا وقتـی 

نظـر می‌گیریـم هـم علـت وجـوب وجـود دارد و هـم معلـول وجـوب وجـود دارد پـس امـر 

مشـترک میـان ایـن دو وجـوب وجـود اسـت ولـی در همیـن وجـوب، علت مقدم اسـت 

بـر معلـول پـس در تقـدم بالعلیـه وجـود علـت تقـدم دارد بر وجـوب معلول ولـی در تقدم 

بالطبـع تقـدم دارد بـر امـکان معلـول و حکمـا نیزگاهـی بـا اینکه این دو را دو قسـم تقدم 

گانـه می‌داننـد هـر دو را تقـدم بالـذات می‌نامنـد .  جدا
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کــه متقــدم و متأخــر  گفــت  ــوان  ــی می‌ت
ّ
در مــورد اختــاف بیــن تقــدم طبعــی و عل

ــود  ــی در وج ــر طبع ــدم و متأخ ــی متق ــتند ول ــازم هس ــم م ــا ه ــدم ب ــود و ع ــی در وج
ّ
عل

گــر متأخــر طبعــی موجــود باشــد متقــدم طبعــی هــم  ملازمــت دارنــد نــه در عــدم، یعنــی ا

گــر متقــدم طبعــی موجــود باشــد متأخــر طبعــی لازم نیســت حتمــا  موجــود اســت ولــی ا

موجــود باشــد.

1-3-6  تقدم بالتجوهر »بالماهیه«

تقـدم بالتجوهـر را تقـدم بالماهیـه و بالـذات نیـز نامیـده انـد، از ایـن رو بالماهیـه 

کـه ماهیـت شـی را بیـان میکنـد و بالتجوهـر نامیـده شـده اسـت چـون  نامیـده شـد 

در  و  قـرار می‌دهـد  مـورد بحـث  را  واقعیـت شـی  و  اسـتقلال  و  و حقیقـت  جوهریـت 

اصطالح عبارتسـت از تقـدم علـل قـوام جنس و فصل بر ماهیت تقـدم حیوان و ناطق 

بـر ذات انسـان و نیـز عبارتسـت از تقـدم ماهیـت بـر لازم ذاتـی آن ماننـد تقـدم آتـش بـر 

و سـوزانیدن. حـرارت 

ـــه از چنـــد جـــز تشـــکیل شـــده  ک ـــم  کل را در نظـــر بگیری ـــا یـــک  ـــر م گ توضیـــح اینکـــه ا

کـــه از ســـقف، دیـــوار، درب و...تشـــکیل شـــده  باشـــد بـــه عنـــوان مثـــال یـــک ســـاختمان 

ـــر اجـــزاء آن اســـت و اجـــزاء آن متوقـــف  کـــه ســـاختمان متوقـــف ب اســـت واضـــح اســـت 

کل  متوقـــف بـــر جـــزء  بـــر ســـاختمان نیســـتند همینطـــور در ترکیـــب هـــای عقلـــی نیـــز 

ـــه میخواهـــد وجـــود  ک ـــه ماهیتـــی  ک ـــه می‌کنیـــم  ـــر اینکـــه ایـــن مقدمـــه اضاف ـــا ذک اســـت ب

کنـــد »البتـــه طبـــق عقیـــده اصالـــت ماهیتـــی هـــا« و از یـــک جنـــس و فصـــل مقـــدم  پیـــدا 

ـــن  ـــه ای ک ـــل  ـــس و فص ـــه جن ـــبت ب ـــت نس ـــر اس ـــت مؤخ ـــت و ماهی کل ماهی ـــر  ـــتند ب هس

ـــد. تقـــدم و تأخـــر بالتجوهـــر نامیـــده ان
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متکلمـان تقـدم بالـذات را تقدمـی جـدا از دیگـر انـواع تقـدم می‌داننـد و معتقدنـد 

تقـدم بالـذات عبارتسـت از تقـدم بعضـی از اجـزاء زمـان بـر بعضـی دیگر ولـی محققین 

کـه شـامل تقـدم طبعـی و علـی و  حکمـا سـبق بالـذات را معنایـی عمومـی میداننـد 

کـه در ایـن زمینـه علامـه  گانـه و مسـتقل نمیداننـد  بالتجوهـر می‌شـود و آنـرا نوعـی جدا

حلـی در شـرح تجریـد الاعتقـاد می‌گویـد: »المتکلـون زادوا قسـماً آخـر للتقـدم و سـموه 

و  بالعلیـه  تقدمـاً  لیـس  فانـه  الیـوم  الامـس علـی  بتقـدم  فیـه  تمثلـوا  و  الذاتـی  التقـدم 

لابالطبع و لابزمان و الا لاحتاج الزمان الی زمان آخر و تسلسل و ظاهر انه لیس بالرتبه 

و لابالشـرف فهـو خـارج عـن هـذه الاقسـام و هـذا الحصر اسـتقرایی لابرهانـی اذا لم بقم 

برهـان علـی انحصـار التقـدم فـی هـذه الانـواع والقسـمه انمـا تنحصـر اذا تـرددت بیـن 

النفـی و الاثبـات.

نیـز عبدالـرزاق لاهیجـی معتقـد اسـت »... لفـظ تقدم بالـذات در اصطلاح حکما 

بـر دو معنـی باشـد یکـی تقـدم بالعلیـه و تقـدم بالطبـع و دیگـری مـرادف تقـدم بالعلیـه 

ـی؛ میـان اهل 
ّ
... در ایـن پنـج معنـی کـه مذکورشـد؛ زمانی،مکانی،شـرفی،طبعی و عل

اصطالح خلافـی نیسـت و خلافـی کـه هسـت در ایـن اسـت کـه تقـدم منحصـر اسـت 

در ایـن اقسـام خمسـه یـا قسـمی دیگـر هسـت حکمـا قایل بـه انحصار در خمسـه اند و 

متکلمین برآنند که قسمی دیگر هست وآنرا تقدم بالذات نام کنند تقدم اجزای زمان 

را بعضی بر بعضی مثل تقدم دیروز بر امروز و تقدم پارسال بر امسال از این قبیل دانند.

1-3-7  تقدم دهری 

کـه  ایـن نـوع تقـدم را سـید الحکمـاء محقـق دامـاد بـر اقسـام تقـدم افـزوده اسـت 

عبارتسـت از مسـبوقیت وجود شـی به عدم خودش در عالم دهر، یعنی آنچه در عالم 



25  •  لو الصف تیع مو خرأت و تقدم  |  

طبیعـت موجـود اسـت در مرتبـه عالـم دهـر معـدوم اسـت در ایـن تقـدم نیز ماننـد تقدم 

ک در تقـدم زمانـی  ک دارنـد البتـه ایـن انفـکا زمانـی متقـدم و متأخـر از یکدیگـر انفـکا

ک تقـدم  غرضـی اسـت ولـی درتقـدم دهـری طولـی اسـت یعنـی تقـدم و متأخـر در مال

ک سـابق از  »وجـوب وجـود در متـن واقع«قابـل اجتمـاع نیسـتند و در ایـن تقـدم انفـکا

لاحـق بحسـب ظـرف اسـت و میدانیـم عالـم دهـر؛ ظـرف عالـم زمـان اسـت. 

کافی  »محقق لاهیجی در سبق بالعلیه میگوید: تلازم وجودی در علت و معلول 

نیسـت بلکه علت باید بوجود خارجی، سـابق بر معلول باشـد و سـبق دهری عبارت 

از سـبق بالعلیـه اسـت.« کلام محقـق لاهیجـی از دو جهـت بـی اسـاس اسـت جهـت 

اول آنکـه می‌گوید:»علـت بایـد بوجـود خارجی سـابق بر معلول باشـد این کلیت ندارد 

گر هر چه دومعلول علت ثالثه اند اما بحسـب  زیرا در شـمس و اشـراق و نار و احراق؛ ا

گـر شـمس و  حقیقـت، اشـراق و احـراق معلـول شـمس و نـار و اقتضـاء ذاتـی آنهاسـت ا

نار در خارج نبود اقتضاء آن یعنی اشراق واحراق بطریق اولی تصور نمی شد و معلوم 

کـه در اینجـا نـار و احـراق و شـمس و اشـراق تالزم وجـودی دارنـد جهـت دوم  اسـت 

اشـکالی کـه محقـق سـبزواری در کلام خـود اشـاره بدان می‌کنـد بدین عبارت: 

الـی مـا ذکرتـه.  عرفـت ان قـدح المحقـق الاهیجـی فیـه مقـدوح، بشـرط الرجـوع 

محقـق لاهیجـی گمـان کـرده اسـت کـه سـبق عالم دهـر بر عالـم زمان مانند سـبق اجزا 

کـه بعضـی بـر بعضـی دیگـر بحسـب تقـدم و کمیـت و سـیلان، سـابق انـد  زمـان اسـت 

کمیـت و اتصـال و سـیلان مجـرد اسـت. حـال آنکـه دهـر و دهـری از تقـدم و 

علامه الشیخ محمد تقی الاملی معتقد است:

»صاحـب الشـوارق فهـم مـن کلام السـید »الداماد«انـه یریـد انـکار التقـدم بالعلیـه 

فـی تقدمـه تعالـی علـی العالـم مـن جهـت ان ظـرف التقـدم بالعلیـه انمـا هـو العقـل، و 
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انـه یتمـش فـی متقـدم یمکـن ان یکـون لـه المرتبـه العقلیـه، ای یمکـن ان یتحقـق فـی 

العقل؛کالعله الممکنه بالقیاس الی المعلول الممکن، والواجب تعالی شـانه حیث 

انـه لیـس لـه المرتبـه العقلیـه و لا یمکـن ان یـدرک بالکنـه فال یکـون لـه تقـدم بالعلیـه. 

کـون التقـدم بالعلیـه فـی المرتبـه العقلیـه ان  فـأورد علیـه بمـا حاصلـه انـه لیـس معنـی 

المتقدم و المتأخر فی التقدم بالعلیه یجب ان یکونا فی العقل، بل معنا کون الحکم 

بهـذا التقـدم، انمـا هـو للعقـل بخلاف سـایر التقدمات، سـواء کان المتقـدم و المتأخر 

بمـا همـا متقـدم و متأخـر مـن شـأنهما الوجـود فـی العقـل »کمـا فـی العلـه و المعلـول 

العقـل  الـی  بالقیـاس  الواجـب  کمـا فـی  المفتـاح« اولا،  و  الیـد  کحرکتـی  الممکنیـن 

الاول مثال، فالحکـم بالتقـدم فـی المثالین انما هو العقل بحسـب الخارج؛ لابحسـب 

الذهـن، بمعنـی ان العقـل یحکـم بـأن حرکه الید متقدمه بحسـب الخـارج علی حرکه 

کذا فی الواجب بالقیاس انی العقل الاول، و لا یخفی  المفتاح، ‌لا بحسب الذهن، و 

ان مـا اورده علـی المحقـق الدامـاد غیـر وارد علیـه«.

محقق داماد در قبسات می‌گوید:

چون آشـکارگردیدکه وجود حقیقی در متن اعیان عین ماهیت حق تعالی اسـت 

پـس مرتبـه عقلـی و حقیقـت خارجـی آن یکـی می‌باشـد و حقیقـت آن بـرای بشـر قابـل 

تصور نیست زیرا موجودیت باریتعالی در حاق کبد اعیان همان مرتبه عقلی و علمی 

ذات ذوالجلال می‌باشد پس تأخر عالم از مرتبه عقلی حقیقت وجود به معنای تأخر 

کی از ذات ذوالجلال است چون مقدم و متأخر هرگز در آن رتبه با یکدیگر جمع  انفکا

نشوند واین را تأخر سرمدی میدانیم و عالم ربوبی را به عالم منظومه شمسی و شعاع 

حسـی آن نشـاید قیـاس نمـود زیـرا رتبـه عقلـی شـمس؛ عیـن وجـود خارجی آن نیسـت 

بلکه وجود ذهنی آنسـت.
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1-3-8  تقدم حقیقی

که آنرا تقدم به حقیقت و  این تقدم را صدر المتألهین بر انواع مشهور تقدم افزوده 

مجـاز نیـز می‌نامنـد کـه در تعریـف آن بایـد گفت: هرگاه حکمی یا صفتـی برای چیزی 

گردد در اینصورت می‌گوییم آن شـی  بالذات باشـد و برای چیز دیگر بالعرض حاصل 

ء متصـف بالـذات بـر آن شـی ء متصـف بالعـرض، تقدم دارد مانند حرکت نسـبت به 

کشـتی و مسـافر آن و یا سـفیدی نسـبت به سفید و جسم سفید.

علامـه طباطبایـی در نهایـه الحکمه آورده اسـت که: »التقـدم و التأخر بالحقیقه و 

المجـاز و هـو ان یشـترک امـران فـی الانصـاف بوصف، غیر ان احدهمـا بالذات و الاخر 

بالعـرض فالمتصـف بـه بالـذات متقدم بهـذا التقدم علی المتصف بـه بالعرض و هو 

متأخرکتقـدم الوجـود علـی الماهیـه الموجـودة بـه، بنـا علـی ان الوجـود هـو الاصـل فـی 

الموجودیـة و التحقـق و الماهیـة موجودة بـه بالعرض.«

سـبق یـا تقـدم بالحقیقـة باتمامی اقسـام سـبق فـرق دارد باین ترتیب کـه در تمامی 

ک تقـدم و  اقسـام تقدمهـا، سـابق و لاحـق یـا متقـدم و متأخـر بطـور حقیقـت بـه مال

ک تقـدم و تأخـر وصف حال خودشـان اسـت مثل  تأخـر متصفنـد و اتصافشـان بـه مال

ک تقـدم بطور  یـدٌ قائـمٌ« ولـی در ایـن نـوع تقدم، سـابق به ملا هنگامـی کـه می‌گوییـم: »ز

ک تقـدم متصـف اسـت و در  حقیقـت متصـف اسـت ولـی لاحـق بطـور مجـاز بـه مال

یـدٌ قائـمٌ ابوه«. اینجـا وصـف بحـال متعلـق می‌باشـد ماننـد هنگامـی کـه می‌گوییـم : »ز

حکیم سـبزواری در شـرح المنظومه در این باره میگوید: »و هو غیر جمیع الاقسـام 

ک بالحقیقه و لا صحه لسلب  کل من التقدم و المتأخر متصف بالملا اذ فی الکل، 

ک مجـازا من  الاتصـاف مـن المتأخـر و فیـه قـد اعتبـر ان یکـون اتصـاف المتأخـر بالملا

بـاب الوصـف بحـال المتعلـق و یکـون السـلب صحیحـا کسـبق الوجـود علـی المهیه 
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علـی المذهـب المنصـور فـان التحقـق ثابـت للوجـود بالحقیقـه و للمهیـه بالمجـاز و 

بالعرض«. 

کتاب الشواهد الربوبیه ذکر میکند:  همچنین حکیم سبزواری در حواشی خود بر 

بالحـق فـی بیـان التقـدم بالحقیقـه مـا فـی بعـض کتبـه: »انه اذا اتصف شـیئان بشـیء 

کان الاول  کان ذلـک الشـیء  لاحدهمـا وصفـا بحالـه و للاخـر وصفـا بحـال متعلقـه  و 

متقدمـا بالحقیقـه علـی الاخر ...«

1-3-9  تقدم به حق 

از جمله ابداعات صدرالمتألهین تقدم به حق است که عبارتست از تقدم وجود 

علت تامه بر وجود معلول خود و تأخر وجود معلول از آن، وی در اسفار آورده است:

التقدم بالحق و التأخر به و هذا ضرب غامض من اقسـام التقدم و التأخر لایعرفه 

کما ان له شوونا  الا العارفون الراسخون فان للحق تعالی عند هم مقامات فی الالهیه 

ذاتیـه ایضـا لاینثلـم بمـا احدیته الخاصه و بالجملـه وجود کل عله موجبه یتقدم علی 

وجـود معلولهـا الذاتـی هـذا النحـو مـن المتقدم اذ الحکمـا عرفوا العلة الفاعلـه بما یؤثر 

فـی شـیء مغایـر للفاعـل فتقـدم ذات الفاعـل علـی ذات المعلـول تقـدم بالعلیـه و امـا 

تقـدم الوجـود فهـو تقـدم آخـر غیـر مـا بالعلیـه اذ لیـس بینهمـا تأثیـر و تأثـر و لا فاعلیه و لا 

مفعولیه بل حکما حکم شی ء واحد له شوون و اطوار و له تطور من طور الی طور ...«

وجـود هـر علـت موجبـه ای بـر وجـود معلـول ذاتـی خـود ایـن گونـه تقـدم را داراسـت 

زیـرا حکمـا علـت فاعلی را همان چیزی دانسـته انـد که در چیزی بجز فاعل تأثیر کند 

و بنابرایـن تقـدم ذات فاعـل بـر ذات معلـول تقـدم بـه علیـت اسـت ولـی تقـدم وجـود 

بروجـود، تقدمـی دیگـر بجـز تقـدم بـه علیـت اسـت زیـرا بیـن آنـدو »وجود علـت و وجود 
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معلـول« تأثیـر و تأثـر و فاعلیـت و مفعولیـت وجـود نـدارد بلکـه آندو در حکم یک شـیء 

کـه داری شـئون و اطـوار مختلـف اسـت و از شـأنی بـه شـأنی در حـال تطـور  می‌باشـند 

است.

که دارای شـئون و مراتب  که وجود دارای حقیقی واحد اسـت  البته واضح اسـت 

مختلـف می‌باشـد و مرتبـه علـت از مرتبـه معلـول وجـودی اشـدّ و کاملتـر اسـت و بر آن 

تقدم دارد واین جدای از تقدم ذات علت بر ذات معلول می‌باشد زیرا در تقدم وجود 

بـر وجـود تأثیـر و تأثر و فعل و انفعال نیسـت.

1-4  اقسام معیت

»و هـی اشـتراک أمریـن فـی معنی مـن غیراختلاف بالکمال و النقـص اللذین هما 

کل أمریـن ارتفـع عنهمـا نـوع مـن التقـدم و التأخـر معیـن  التقـدم و التأخـر، لکـن لیـس 

فـی ذلـک النـوع. فالجواهـر المفارقـه لیـس بینهمـا تقـدم و تأخـر بالزمـان و لامعیـه فـی 

الزمـان، فالمعـان زمانـا یجـب ان یکونا زمانیین من شـأنهما التقـدم و التأخر الزمانیان، 

فـاذا اشـترکا فـی معنـی زمانی من غیر تقـدم و تأخر فیه فهما المعان فیه »و بذلک یظهر 

ان تقابل المعیه مع التقدم و التأخر تقابل العدم و الملکه فالمعیه اشتراک امرین فی 

معنـی مـن غیـر اختالف بالتقـدم و التأخـر و الحال ان من شـانهما التقـدم و التأخر فی 

ذلـک المعنـی والتقـدم و التأخـر مـن الملکات و المعیـه عدمیه«.

معیت اشتراک دو چیز در یک معنی است بدون آنکه از حیث کمال و نقص که 

همـان تقـدم و تأخـر باشـد بـا یکدیگـر اختلاف داشـته باشـند واین بدان معنی نیسـت 

که دارای نوعی از تقدم وتأخر نباشـند، باهم در همان نوع دارای معیت  که هر دو چیز 

هستند. بنابراین بین جواهر غیرمادی تقدم و تأخر زمانی و معیت زمانی وجود ندارد. 
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کـه تقـدم و  پـس دو شـی ء دارای معیـت زمانـی می‌بایسـت از موجـودات زمانـی باشـند 

کردند و آن  گر در یک معنی زمانی اشتراک پیدا  تأخر زمانی در شأن آنها باشند آنگاه ا

معنـی تقـدم و تأخـر نبـود در آن صـورت بین آنها معیت برقرار خواهد بود.

بیـن معیـت و تقـدم و تأخـر  تقابـل عـدم و ملکه وجـود دارد بنابراین معیت عبارت 

از اشـتراک دو چیـز در یـک معنـی اسـت بـدون اینکـه در تقـدم و تأخـر اختالف داشـته 

باشـند در حالیکـه آنهـا در آن معنـی قابلیـت تقـدم و تأخـر را داشـته باشـند تقـدم و 

تأخـر »ملکه«اسـت و معیـت »عـدم ملکـه«. معیـت در رتبـه، ماننـد معیـت دو نـوع یـا 

دو جنـس واقـع در تحـت یـک جنـس مثـل انسـان واسـب نسـبت بـه حیـوان از لحـاظ 

رتبـه عقلـی و یـا معیـت دو نمازگـزار کـه در پشـت سـر امـام ایسـتادهاند نسـبت بـه مبدأ 

کـه در  مفـروض محـراب از لحـاظ رتبـه حسـی معیـت در شـرف ماننـد دو انسـان عالـم 

کـه باهـم در یـک زمـان واقـع شـده  علـم برابـر باشـند معیـت در زمـان ماننـد دو حرکـت 

باشند معیت در طبع مانند دو مقوم برای ماهیت واحده، معیت در علیت مانند دو 

که دارای یک علت واحد باشـند معیت در حقیقت و مجاز و معیت در حق  معلول 

نیـز ماننـد معیـت در علیـت اسـت: »معیـت در دهـر عبـارت اسـت از معیـت دوجزء از 

یـک مرتبـه وجـود عینـی کـه میردامـاد از آن بـه عنـوان معیـت دهریـه یـاد می‌کند.« 

صدرالمتألهیـن میگویـد: »موجوداتـی که نه خود حرکتند و نه در حرکت، در زمان 

کرد، این چنین معیت را  نیستند، بلکه ثبات آنها را باید به همراه امور متغیر، اعتبار 

دهـر گوینـد. همچنیـن معیـت امـور متغیـر را بـا امور متغیـر دیگر، نه از حیـث تغیر بلکه 

از جهـت ثبـات آنهـا نیـز دهـر نامیده می‌شـود چون هیچ چیز نیسـت کـه از نوعی ثبات 

گـر امـور ثابـت بـا امـور ثابـت  گـر ثبـات آن، ثبـات تغیـر باشـد. و ا برخـوردار نباشـد حتـی ا

اعتبـار شـود، ایـن معیـت را سـرمد نامنـد. در ظـرف ایـن گونـه معیـت و معیـت دهری، 
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تقـدم و تأخـر و دگرگونـی وجـود نـدارد زیرا هیچ یک از معانی تقدم و تأخر و دگرگونی، با 

معیـت تضایـف نـدارد تـا مسـتلزم آن باشـد.« به عبارتـی می‌گوییم زمان مقـدار حرکت 

کـه حرکـت نباشـد زمانـی وجـود نـدارد لـذا وقتـی می‌خواهیـم امـری  اسـت لـذا جایـی 

ثابـت را بـا امـری متغیـر در ظرفـی قـرار دهیـم بایـد از ظرفـی اسـتفاده کنیم که زمـان را در 

گـر معیـت امـور ثابـت بـا  کـه ایـن ظـرف متغیـر هـا و ثوابـت را دهـر می‌نامیـم و ا بربگیـرد، 

ثوابـت مـورد نظـر باشـد بـه عنوان مثال معیت حق تعالی با عقـول و مجردات علوی به 

کـه زمـان و عالـم دهـر را در بر بگیرد که همان »سـرمد« اسـت. یـم  ظرفـی نیـاز دار

کلی مشکک با تقدم و تأخر10 1-5  رابطه 

می‌دانیم که کلی از لحاظ صدق بر افراد خود به دو قسم تقسیم می‌شود، متواطی 

کند متواطی است مثل آب.  کلی بر همه افراد به طور متساوی صدق  گر  و مشکک، ا

کـه بـر افـراد خـود بـه طـور متسـاوی صـدق نمیکنـد مثـل  کلیـای اسـت  کلـی مشـکک 

سـفید کـه در همـه سـفید هـا بـه طـور یکسـان صـدق نمیکنـد و بعضی بر بعضـی دیگر 

اشـدیت یـا اولیـت و الولیتـی دارنـد و بـه همیـن دلیـل مـا در اینگونه موارد اسـم تفضیل 

هـم بـکار می‌بریـم بـه عنـوان مثـال می‌گوییـم سـفید، سـفید تـر پـس واضح اسـت که در 

یـم کـه دو دارای ایـن امر مشـترک  یـم و دو چیـز دار اینگونـه مـوارد مـا یـک امـر مشـترک دار

هسـتند یعنـی هـر دو بـا ایـن امر مشـترک یکـی دارد دیگری هـم دارد و دیگـری از این امر 

مشـترک چیـزی داردکه اولـی ندارد.

بنابرایـن بـا توجـه بـه مطالـب بـالا و تعریـف تقـدم و تأخر »هـر چه بـرای متأخر ثابت 

اسـت بـرای متقـدم نیـز ثابـت اسـت ولـی آنچـه بـرای سـابق ثابـت گشـت، بـرای لاحـق 

ح مبسوط منظومه، ج 4، ص 213. مطهری، مرتضی، شر 	10
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متحقـق نیسـت.« می‌گوییـم مسـأله کلـی مشـکک در منطـق و مسـأله تقـدم و تأخـر در 

فلسـفه دارای ریشـه ای مشـترک می‌باشـند یعنی منطق در مورد آن امر مشـترک بحث 

که در آن امر مشـترک با یکدیگر  می‌کند ولی فلسـفه روی آن دو شـی ای بحث می‌کند 

اشـتراک دارنـد و بینشـان هـم اختالف هسـت. ضمنـا در می‌یابیـم کـه در مسـأله کلـی 

مشـکک یـا تقـدم و تأخـر بـه نحـوی مابهالاشـتراک عیـن مـا بهالامتیاز میشـود کـه البته 

در ایـن اختلافاتـی هـم  بیـن فیلسـوفان وجـود دارد بـه عنـوان مثال بوعلی معتقد اسـت 

کـه در ذاتیـات تشـکیک وجـود نـدارد و تشـکیک در کلـی هـای عَرَضی اسـت بنابراین 

صدق همه ماهیات و ذوات بر مصداقهای خودشان بطور متواطی است لذا ما نمی 

توانیـم بگوییـم آب تـر ولـی می‌توانیـم بگوییـم سـیاهتر پـس امثـال بوعلی تشـکیک را به 

معنـای اینکـه مـا بـه الاشـتراک عیـن مـا به الامتیاز باشـد قبول نکـرده اند ولـی برخلاف 

کلی های ذاتی جایز  که تشکیک هم در  این نظریه؛ شیخ اشراق معتقد به این است 

کـه مـا بـه عنـوان مثـال دو آب  کلـی هـای عَرَضـی بنابرایـن امـکان دارد  اسـت و هـم در 

که یکی آب تر باشـد.  داشـته باشـیم 

گفــت تشــکیک  کــرد و  ســپس صدرالمتألهیــن نظــر بوعلــی و شــیخ اشــراق را رد 

کــه یــک تشــکیک حقیقــی وجــود  ــدارد و هــر جــا  ــم ماهیــات ن ــه عال حقیقــی ربطــی ب

داشــته باشــد در آنجــا مــا بــه الاشــتراک عیــن مــا بــه الامتیــاز اســت و آن چیــزی کــه مــا بــه 

گاهــی نیــز  الاشــتراک و بــه الامتیــاز هــر دو در آن یکــی می‌شــود حقیقــت وجــود اســت و 

کــه البتــه جــزو حقایــق نیســتند و از بحــث فلســفی  تشــکیک در امــور اعتبــاری اســت 

ــد. ــارج می‌باش خ

خلاصـه بحـث اینکـه بنابـر نظریه صدرالمتألهین ما در بـاب تقدم و تأخر به همان 

مسـأله تشـکیک میرسـیم، یعنـی میرسـیم بـه اینکـه دوچیـز در یـک امـری بـا یکدیگـر 
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کـه بـا یکدیگـر اشـتراک دارنـد در همـان هـم بـا یکدیگـر  اشـتراک دارنـد  در همـان امـری 

کـه تقـدم و تأخـر حقیقـی باشـد بایـد  اختالف دارنـد از نظـر صدرالمتألهیـن آنجایـی 

گـر بـه وجـود بـر نگـردد و بـه غیـر وجـود برگـردد باید  ؛  و ا
ّ

قضیـه بـه وجـود برگـردد؛  لیـسَ ال

کار نباشـد. کار باشـد و تقـدم و تأخـر حقیقـی در  نوعـی اعتبـار و انتـزاع در 

ک در اقسام تقدم و تأخر 1-6 تعیین ملا

کـه بـه عنـوان فصـل بشـمار مـی‌رود و بـه وسـیله آن  در اقسـام تقـدم و تأخـر، امـری 

ک یا مافیه التقدم می‌باشـد  اقسـام مختلف تقدم از یکدیگر مجزا می‌شـوند همان ملا

کـه عبارتسـت از امـری محـدود و مشـترک بیـن متقـدم و متأخـر بدین معنـی که متقدم 

که متأخر واجد  که متأخر آنرا دارا نیست ولی هر رتبه ای را  دارای بعضی مراتب است 

آن اسـت متقـدم نیز دارای آن اسـت. 

عبدالـرزاق لاهیجـی در ایـن رابطـه می‌گویـد: جمیع اقسـام سـبق با کمـال مبانیت 

در مفهوم مشـترکند در معنی واحد و آن معنی شـریک بودن سـابق و مسـبوق اسـت در 

که آن امر ثابت باشـد برای سـابق پیش از آنکه ثابت باشـد برای مسـبوق و ثابت  امری 

ک سبق و مافیه السبق  نباشد برای مسبوق مگر بعد از آنکه برای سابق و آن امر را ملا

گویند. نیز 

الامـر  هـو  اسـت:  شـده  تعریـف  صـورت  ایـن  بـه  تقـدم  ک  مال الحکمـه  نهایـه  در 

المشـترک فیـه بیـن المتقـدم و المتأخر الذی یوجد منه للمتقـدم مالایوجد للمتأخر و 

لایوجـد منـه شـی للمتأخـر الا و هـو موجـود للمتقـدم.

ک تقـدم در اقسـام تقـدم در منظومـه حـاج ملاهـادی سـبزواری آمـده  در زمینـه مال

است: 
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الزَمانــــی فِــــی  الزمــــان  کُــــهُ  لِثانـــــیملا خُـــــذ  المحـــــدودَ  وَالمبـــــدأ 

ک تقـدم در زمانـی، زمـان اسـت و مبـدأ مشـخص و مفـرو ض را بـرای دومـی  مال

بگیـر. ک  رتبی«مال »تقـدم 

ـــــیفــــی الشــــرفی الفضــــل و فــــی الطبیعــــی
ّ
العل فـــــی  الوجـــــوبُ  وجـــــود 

ک در تقدم بالشـرف، مزیت و فضل اسـت و در تقدم طبیعی، وجود اسـت و  و ملا

ی وجوب می‌باشـد. 
ّ
در تقدم عل

مــــزا ء  الشــــی  تقــــرر  ســــادس  فـــــی الســـــابع الکـــــون و لـــــو تجـــــوزافــــی 

ک قـرار ده، و در قسـم هفتـم  در قسـم ششـم»تقدم ماهـوی« تقـرر و قـوام شـی ء را مال

گـر چـه این تحقق مجازی باشـد. ک قـرار بـده ا »تقـدم بالحقیقـه« کـون و تحقـق را مال

للبدائـــــعفــــی الثامــــن الکــــون بمتــــن الواقــــع الدهـــــر  وعـــــاء  فـــــی  و 

ک را تحقق و بودن در متن واقع و در  و در قسم هشتم »تقدم دهری و سرمدی« ملا

ظرف دهر که ظرف تحقق مبدعات میباشد، قرار بده.

1-6-1  ملاک در تقدم زمانی  

وجود تقدم و تأخر در این قسـم واضح و آشـکار اسـت ولی در چگونگی این تقدم 

ک آن پیچیدگیهـا و دشـواریهایی وجـود دارد، تقـدم و تأخـر قـراردادی واعتبـاری  و مال

نیسـت و میـان اجـزاء زمـان ذاتـا تقـدم و تأخـر وجـود دارد و مـا زمـان را تعریـف میکنیـم 

بـه »مقـدار متصـل غیـر قـاری کـه بـر حرکـت عارض می‌شـود« و منظـور از مقـدار متصل 

کـه زمـان دارای وحدتـی اتصالـی اسـت و بـه بخـش هایـی  تقسـیم می‌شـود  ایـن اسـت 
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کـه دارای حـدود مشـترک هسـتند و بیـن آنهـا فاصله ای وجود ندارد مگـر فواصل بالقوه 

که »آن« نامیده می‌شـوند، بنابراین »دیروز« بالذات قبل از »امروز«اسـت و به قرارداد ما 

هیچگونـه ارتباطـی ندارد. 

کـه یـک مرتبـه بالقـوه مرتبـه دیگر  یکـی از ویژگـی و خصوصیـت »زمـان« ایـن اسـت 

اسـت و آن مرتبه دیگر فعلیت این مرتبه اسـت به عنوان مثال »دیروز« بالفعل »دیروز« 

اسـت و بالقـوه» امـروز« و »فـردا« اسـت و »امـروز« بالفعـل »امـروز« اسـت وبالقـوه »فـردا« 

است. 

ک تقــدم و تأخــر در تقــدم زمانــی عبــارت اســت  بــا ایــن توضیحــات میگوییــم مــا

از: دارا بــودن ظرفیــت بالقــوه ای بیشــتر، بــه عنــوان مثــال دیــروز برامــروز تقــدم دارد زیــرا 

دیــروز، بالقــوه شــامل امــروز و فــردا و آینــده میشــود و امــروز نیــز بالقــوه شــامل فــردا و آینــده 

میشــود ولــی بالقــوه شــامل دیــروز نمیشــود بنابرایــن می‌گوییــم امــروز بــر دیــروز تأخــر دارد.

ک تقـدم و تأخـر بـه زمـان عبـارت اسـت از  در نهایـه الحکمـه نیـز آمـده اسـت: مال

اشـتراک دو جـزء از زمـان در نحـوه ای از وجـود کـه پارهپـاره و بریدهبریـده و آمیخته ای 

کـه فعلیـت یکـی از آن دو، متوقـف بـر قـوه خـود در جـزء  از قـوه و فعـل اسـت، بـه طـوری 

دیگـر اسـت، حـال آن جـز کـه قـوه جـزء دیگـر را باخـود حمل می‌کنـد متقدم اسـت و آن 

کـه  هـر دو در یـک وجـود کمّـی قـارّ اشـتراک دارنـد و  دیگـری متأخـر، ماننـد امـروز و فـردا 

فعلیت فردا متوقف بر وجود قوه آن در امروز اسـت و چون فردا بالفعل موجود شـود قوه 

آن از بین می‌رود و در نتیجه امروز سـپری می‌شـود بنابراین امروز نسـبت به فردا متقدم 

بـه زمـان اسـت و فردا متأخـر از آن.

ک تقدم و تأخر به زمان اسـت  ک تقـدم و تأخـر در حـوادث زمانـی نیز همین ملا مال

زیرا تقدم و تأخر آنها به واسطه زمان تحقق می‌یابد و سبب آن این است که حوادث، 
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چیزی جز حرکات زمان دار نیست.

1-6-2  ملاک در تقدم رتبه ای 

ک، انتسـاب بـه یـک مبدأ مشـخص و محدود اسـت به عبارت  در تقـدم رتبـی مال

دیگـر نسـبت موجـود بیـن متقـدم و متأخـر بـا مبـدأ محـدود و مشـخص را مـا در ایـن 

یـم ماننـد اینکـه مـا وقتـی درب مسـجد را در نظـر گرفته و  ک بشـمار میآور نـوع تقـدم مال

میگوییـم امـام نسـبت بـه مامومیـن مقدم اسـت، در اینجـا ما درب مسـجد را به عنوان 

گرفته ایم و امام و مامومین را به این مبدأ نسبت می‌دهیم در اینجا امر ی  مبدأ در نظر 

که همان نزدیکی به درب است واین امر مشترک آنچه را امام دارد  مشترک وجود دارد 

مامومیـن نـدارد ولـی آنچـه را مامومین دارند امـام دارد.

تقـدم بـه رتبـه عقلـی نیـز ماننـد هر جنـس برنوع خود نسـبت به جنس عالـی، که در 

اینجـا مبـدأ مشـخص و محـدود همان جنس عالی اسـت.

1-6-3  ملاک در تقدم شرفی 

شـبه  مجعـول  مبـدأ  آن  و  اسـت  مزیـت  و  فضـل  تقـدم  ک  مال بالشـرف  تقـدم  در 

محدودیست نسبت به متقدم و متأخر« به عنوان مثال ما وقتی دو شخص دانشمند 

را در نظـر می‌گیریـم کـه اولـی بردومـی از لحـاظ علـم و برتـری دارد، در می‌یابیـم که دو در 

یـک امـر اشـتراک دارنـد کـه همـان دانشـمند بودن اسـت و هر چـه مزیـت و فضیلت در 

دومـی موجـود اسـت در اولـی نیـز وجـود دارد و عالوه بـر آن از ایـن امـر مشـترک در اولـی، 

کـه دومـی آنـرا دارا نمـی باشـد لـذا در اینجـا می‌گوییـم اولـی بـر دومـی  چیـزی وجـود دارد 

تقـدم بالشـرف دارد بعضـی از حکمـا تقـدم بالشـرف را عالوه بـر تقـدم در فضیلـت، در 
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ک التقدم والتأخر بالشـرف اشـتراک امرین  تقـدم بـه رذیلـت نیـز جـاری می‌دانند. »مال

کاشـتراک الشـجاع و  فـی معنـی مـن شـانه ان یتصـف بالفضـل و المزیـه او بالرذیلـه، 

فللشـجاع  الشـجاعه  بفضیلـه  تتصـف  ان  شـانها  مـن  التـی  الانسـانیه  فـی  الجبـان 

ماللجبـان و لاعکـس و مثلـه تقـدم الارذل علـی غیـره فـی الرذالـه.«

ک تقـدم و تأخـر بـه شـرف، اشـتراک داشـتن دو چیـز اسـت در معنایی  ترجمـه: مال

که به فضیلت یا امتیاز یا رذیلتی متصف شـود مانند اشـتراک  که شایسـتگی آنرا دارد 

داشتن دلاور و ترسو در انسانیت، که شأنیت آنرا دارد که به فضیلت دلاوری متصف 

شـود پس دلاور آنچه را ترسـو دارد دارا می‌باشـد و عکس آن صادق نیسـت و نیز مانند 

تقدم فرد پسـت تر نسـبت به دیگران در پسـتی. 

1-6-4  ملاک در تقدم طبعی 

قبال بیـان شـد کـه تقـدم بالطبـع عبارتسـت از تقـدم علـت ناقصـه بـر معلـول ماننـد 

تقـدم مـاده یـا صـورت بـر جسـم کـه در ایـن تقـدم وجـود متأخـر متوقـف بـر وجـود متقدم 

اسـت ولـی وجـود متقـدم متوقـف بـر وجـود متأخـر نیسـت یعنی متقـدم می‌توانـد وجود 

ک وجـود اسـت یعنـی وقتـی مـا  داشـته باشـد حـال می‌گوییـم در ایـن نـوع از تقـدم مال

علـت ناقصـه ومعلـول را نسـبت بـه وجود در نظـر میگیریم در مییابیـم که علت ناقصه 

در انتسـاب بـه وجـود تقـدم دارد بـر معلـول در انتسـاب بـه وجود، چون معلـول در وجود 

بـه علـت ناقصـه نیـاز دارد نـه بالعکس.

کـه تقـدم و تأخـر بـه تقـدم و تأخـر بـه زمـان از نـوع تقـدم و  شـیخ اشـراق بـر آن اسـت 

تأخـر بـه طبـع اسـت زیـرا در آن نیـز وجـود جـزء متأخر، متوقـف بر جزء متقدم اسـت و با 

ارتفاع متقدم، متأخر نیز مرتفع می‌گردد. قول شـیخ اشـراق را مردود دانسـته و گفته اند 
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کـه آن دو باهـم مغایـرت دارنـد زیـرا در تقـدم و تأخر بالطبع متقـدم و متأخر می‌توانند با 

یکدیگـر موجـود باشـند، برخالف تقـدم وتأخـر بـه زمـان که اجتمـاع متقـدم  و متأخر در 

وجـود محـال اسـت و تقـدم وتأخـر اجـزاء زمـان امـری ذاتی و خلل ناپذیر اسـت.

کـه تقـدم و تأخـر بـه زمـان را مبتنـی بـر توقـف وجـودی اجـزاء آن  حقیقـت آن اسـت 

بـر یگدیگـر دانسـتن »کـه مـورد نظـر شـیخ اشـراق اسـت« به هیـچ روی قابل نفی نیسـت 

جـز اینکـه هـرگاه وجـود غیـر قـار باشـد و هـر جزیـی از آن همراه بـا قوه جزء بعدی باشـد، 

کـه اجتمـاع قـوه یـک شـی  اجتمـاع دو جـزء آن باهـم ممتنـع خواهـد بـود بـدان سـبب 

ء بـا فعلیـت آن محـال اسـت و مسـلم اسـت وقتـی تقـدم و تأخـر اجزاء‌زمـان ذاتـی آن 

باشـد؛ ضرورتـا لازمـه وجـود غیرقـار و قطعـه قطعـه آن که آمیخته ای از قوه و فعل اسـت 

محسـوب خواهـد شـد. 

گـر کسـی بخواهـد تقـدم و تأخـر به زمـان را از نوع تقدم به طبع بشـمار آورد  بنابرایـن ا

کند سـپس آنرا  باید ابتدا تقدم و تأخر بالطبع را به توقف وجود متأخر بر متقدم تفسـیر 

بـه دو قسـم تقسـیم نمایـد یـک قسـم آنچـه در آن اجتمـاع بیـن متقدم و متأخـر در وجود 

امـکان پذیـر باشـد ماننـد تقـدم علـت ناقصـه بـر معلـول آن و قسـم دیگـر آنچـه اجتمـاع 

متقـدم و متأخـر در آن ممکـن نباشـد، ماننـد اجـزاء متقدم و متأخر زمـان که با یکدیگر 

جمع نمی شـوند.

ی 
ّ
1-6-5  ملاک در تقدم عل

ک تقدم و تأخر »وجوب وجود«است نسبت به متقدم و متأخر،  ی، ملا
ّ
در تقدم عل

زیرا قبل از اینکه وجود از طرف علت به معلول عنایت شـود علت تامه وجوب وجود 

دارد سـپس بـه برکـت وجـوب وجـود او معلـول وجـوب وجـود پیـدا می‌کنـد. سـپس بـه 
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عبـارت دیگـر در ایـن نـوع تقـدم، علـت تامـه و معلـول هـردو در واجـب بـودن وجـود 

اشتراک دارند یعنی به مقتضای قاعده »الشی ء مالم یجب لم یوجد« هر شیای تا به 

گردد ونیز به طریق اولی غیر ممکن است  حد ضرورت نرسد غیر ممکن است موجود 

کـه بیـن ایـن دو ضـرورت، رابطـه تقـدم و  ایجـاد کننـده باشـد، حـال مشـاهده می‌کنیـم 

تأخـر وجـود دارد یعنـی بگوییـم ایندو هیـچ رابطه ای با یکدیگر ندارند واین رابطه تقدم 

و تأخر نیز مسلم است تقدم و تأخر به زمان نیست یعنی در همان لحظه ای که علت 

وجـوب پیـدا می‌کنـد معلـول نیـز در همان لحظه وجـوب پیدا می‌کند. 

پـس علـت و معلـول هـر دو در انتسـاب به ضرورت مشـترکند ولی علت، وجوبش، 

وجوب ذاتی اسـت ولی معلول، وجوبش وجوب غیری و بواسـطه علت، می‌باشـد لذا 

که علت دارامی  می‌بینیم علت، هرچه را معلول دارد، داراسـت ولی معلول هر چه را 

که آنرا تقدم بالعلیه  باشـد، ندارد در نتیجه می‌گوییم علت بر معلول نوعی تقدم دارد 

می‌نامیم.

1-6-6  ملاک در تقدم بالتجوهر »بالماهیه« 

ک اشـتراک در تقـرر ماهیـت اسـت  در تقـدم و تأخـر بـه تجوهـر یـا بـه ماهیـت، مال

ک تقدم اسـت زیـرا ماهیت تامـه در تقرر  یعنـی  علـل قـوام و تقـرر ماهـوی هـر چیـزی ملا

»یعنی اینکه این شی ء غیر از آن شی ء است« خود متوقف بر اجزا خویش  است زیرا 

می‌دانیـم کـه ماهیـت هـر موجـودی از جنـس و فصـل تشـکیل شـده اسـت وایـن اجـزاء 

کل متوقـف بـر جـزء اسـت و از طـرف دیگـر می‌دانیـم ایـن  بـر ماهیـت تقـدم دارنـد زیـرا 

ـی و... نیسـت و در تقـرر ذات ماهیـت قابـل تعقـل اسـت 
ّ
تقـدم از جهـت زمانـی و عل

زیرا ماهیت با در نظر ذاتش نه علت اسـت نه معلول، نه موجود اسـت نه معدوم و...
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کـه تقدیـم   پـس جنـس و فصـل یـا اجـزاء ماهیـت بـر ماهیـت نوعـی تقـدم دارنـد 

می‌شـود. نامیـده  »بالماهیـه«  بالتجوهـر 

1-6-7  ملاک در تقدم دهری 

ک »کون به  گـر تقـدم دهـری و سـرمدی را بـه یـک نـوع بحسـاب آوریم می‌گوییم مال ا

گر چنانچه تقدم دهری را به معنی تقدم موجودات  متن واقع و حاق اعیان« است و ا

ک عبارتسـت از وجـود در متـن اعیان و  مجـرده بـر موجـودات مادیـه در نظـر بگیریـم مال

نفـس دهـر یـا بـه عبـارت دیگر کـون در وعایی که عبارت از دهر باشـد. 

ک التقدم و التأخر بالدهر اشتراک مرتبه من مراتب الوجود الکیه مع مافوقها  و ملا

او مادونها فی الوقوع فی متن الاعیان مع توقفها العینی علی ما فوقها او توقف مادونها 

علیهـا بحیـث لایجامـع احدهما الاخر لکـون عدم التوقف ماخوذا فی مرتبه المتوقف 

علیـه کتقـدم عالـم المفارقـات العقلیـه علـی عالـم المثـال و تقـدم عالـم المثـال علـی 

عالم الماده. 

بـا  کلـی وجـود اسـت  از مراتـب  بـه دهـر، اشـتراک مرتبـه ای  ک تقـدم و تأخـر  مال

مراتـب مافـوق یـا مـادون خـود، ‌بـا وجـود خارجـی در متن هسـتی، در حالیکـه در وجود 

بـر مافـوق خـود توقـف دارد و مـادون آن نیـز بـر آن توقـف دارد  بطوریکـه هیچکـدام بـا 

یکدیگـر اجتمـاع پیـدا نمـی کنند در یک مرتبه زیرا عـدم توقف در مرتبه متوقف علیه 

در نـزد عقـل اعتبـار دارد مانندتقـدم عالـم مفارقـات عقلـی یـا مجـردات بر عالـم مثال و 

تقـدم عالـم مثـال بـر عالم مـاده. توضیح اینکه عدم هر مرتبه از عوامل سـهگانه مادی،‌ 

مثالـی و عقلـی در مرتبـه مافـوق خـود را تأخـر دهـری می‌نامند و اختلاف ایـن نوع تقدم 

ی، متقـدم و متأخر با یکدیگر 
ّ
ـی در ایـن اسـت که در تقدم عل

ّ
و تأخـر باتقـدم و تأخـر عل
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اجتمـاع دارنـد در صورتیکـه در تقـدم و تأخـر دهـری، متقـدم و متأخـر بـا یکدیگـر نمـی 

تواننـد اجتمـاع پیـدا کنند. 

1-6-8  ملاک در تقدم حقیقی 

شـی  بـرای  حکمـی  کـه  اسـت  هنگامـی  بالحقیقـه  تقـدم  کـه  شـد  بیـان  قبال     

گـردد و بـا توجـه بـه مطلـب فـوق  ای بالـذات و بـرای شـی ای دیگـر بالعـرض حاصـل 

ک مطلـق وجود و ثبوت اسـت اعم از اینکه حقیقی یا  می‌گوییـم  در تقـدم حقیقـی مال

مجازی باشـد زیرا در مطلق وجود اسـت که متقدم و متأخر می‌توانند مشـترک باشـند 

و متقـدم؛ حقیقـی اسـت و متأخـر، مجـازی اسـت یـا متقـدم چیـزی اسـت که حکمی 

کـه حکمـی بطـور مجـازی  بطـور حقیقـی بـرآن اطالق می‌گـردد و متأخـر چیـزی اسـت 

بـرآن اطالق می‌گـردد ماننـد تقـدم وجـود بـر ماهیـت »طبـق عقیـده اصالـت وجودیهـا« 

زیرا موجود بالذات اصالت و حقیقت دارد و ماهیت بالعرض و بالمجاز و به واسطه 

وجود.





فصل دوم  |  حدوث و قدم و اقسام آن

2-1 مقدمه 

حـدوث یعنـی بـودن وجـود یـک شـی بعـد از عـدم آن و قدم یعنی نبـودن وجود یک 

شی ء بعد از عدم آن« بنابراین حادث به شی ای گفته می‌شود که قبلا نبوده و سپس 

کـرده اسـت و بـه عبـارت  بـود شـده اسـت یعنـی ابتـدا نبـوده اسـت و بعـد هسـتی پیـدا 

که از ابتدا  دیگر عدم آن شیء تقدم دارد بر وجود آن شیء و شی ای را قدیم می‌نامند 

بـوده اسـت و عـدم آن بـر وجـودش تقـدم نـدارد و »لااول لـه« اسـت یعنـی ازلـی اسـت و 

آغازی ندارد، بنابراین حدوث را به مسـبوقیت وجود شـی ء به غیر خود و قدم را نیز به 

عدم مسبوقیت وجود شی ء به غیر خود  تعریف میکنند حدوث و قدم از موجودات 

عینـی و اعـراض ملمـوس یـا صفـات حقیقـی خارجـی نیسـتند بلکـه از جملـه امـور 

اعتباری می‌باشند که ذهن آنها را انتزاع می‌کند مانند وجود و امکان یعنی ذهن چون 

گر حـادث و قدیم  وجـود چیـزی اسـت کـه بـدون اعتبـار چیـزی دیگـر بـه ذهن میآیـد و ا

صفتـی موجـود و حقیقـی عینـی و خارجـی بودنـد مانند سـفیدی و سـیاهی، باید خود 

ایـن حـادث و قدیـم نیـز یـا حـادث باشـند یا قدیم وایـن صفت اخیر نیز چـون موجودی 

کـه ایـن تسلسـل و باطـل اسـت. حقیقـی بـود بـاز می‌بایسـت یـا حـادث باشـد یـا قدیـم 
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حـدوث وقدیـم دو صفـت »ولـی نـه صفـت حقیقـی خارجـی« بـرای وجـود هسـتند 

و ماهیـت را مـا باعتبـار اتصـاف بـه هریـک از اینـدو یا حـادث می‌گوییم یـا قدیم وایندو 

معنی منتزع را ما هرگاه بطور حقیقی در نظر بگیریم و بر همه موجودات تعمیم بدهیم 

از اعراض موجود مطلق خواهند بود زیرا موجود از آن جهت که موجود است یا سابقه 

عـدم دارد یـا نـدارد وبدیـن ترتیـب بحـث از حـدوث و قـدم بحثـی فلسـفی می‌شـود. 

گفته خواجه نصیرالدین طوسی در رابطه به بحث ما و تعریف  علامه حلی در تفسیر 

حـادث و قدیـم می‌گویـد: »قـال و الموجود ان اخذ غیر مسـبوق بالغیـر او بالعدم فقدیم 

و الافحادث«

اقـول : هـذه قسـمه للموجـود الـی القدیـم و الحـادث و ذلـک لان الموجـود امـا ان 

یسـبقه او لایسـبقه الغیر، فالاول هو الحادث والثانی هو القدیم و قدیقال ان القدیم هو 

الـذی لایسـبقه العـدم و الحـادث هـو الـذی یسـبقه العدم.

شـیخ الرییـس بوعلـی سـینا در مـورد تعریـف حـدوث بـه بـودن وجـود بعـد از عـدم 

که وجود بعد از عدم باشد تمام  کنیم  گر اصطلاح حدوث را اینطور معنی  می‌گوید: »ا

معالیـل »مجـرد و غیـر مجـرد« حـادث خواهنـد بـود و جـز علـت اولـی قدیمـی نخواهـد 

گـر در معنـی حـدوث سـبق زمانی اخذ شـود یعنـی وجود معلول بعـد از عدم  بـود. ولـی ا

در یـک زمانـی بـوده باشـد تمـام معالیـل حـادث نبـوده بلکـه فقـط سلسـله معلـولات 

مـادی می‌باشـند کـه بـا زمـان و تغیـر و حرکـت مسـبوقاند. 

2-2  اقسام حدوث و قدم

حـدوث و قـدم را می‌تـوان بـه معنای مسـبوقیت بغیر و عدم مسـبوقیت بغیر تفسـیر 

کـرد و چـون وجـود و عـدم در هـر یـک از مراتـب وجـود نحـوه خـاص و دارای عنـوان 
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مخصوصـی اسـت حـدوث و قـدم نیـز قهراً در هـر جا لون مخصوصی بـه خود میگیرد. 

کـه در ظـرف زمـان واقـع شـده و از ایـن لحـاظ مسـبوق بزمـان  بـه عنـوان مثـال وجـودی 

ماقبـل اسـت حـدوث زمانـی نـام دارد و وجودیکـه خـارج از حیـط زمـان و مکان  اسـت 

و فقـط مسـبوق بـه امـکان یـا عـدم ذاتی اسـت حـادث به حـدوث ذاتی اسـت چنانکه 

وجـود مسـبوق بعـدم دهـری را حـادث دهـری اصطالح کـرده انـد قـدم نیـز در هـر یک از 

ایـن مـوارد ماننـد حـدوث بـه انـواع مختلف تقسـیم می‌شـود.

از  یکـی  لـذا  و  اسـت  ذاتـی وجـود  عـوارض  از  قـدم  و  کـه حـدوث  بیـان شـد  قبال 

تقسـیمات وجـود، تقسـیم بـه حـادث و قدیـم اسـت و هـر یـک از ایـن دو بـه حقیقـی و 

که حقیقی را فلسفی و اضافی را عرفی یا بالقیاس نیز نامیده  اضافی تقسیم می‌شوند 

انـد. موجـود حـادث و قدیـم نیـز هرکـدام بـه ذاتـی و زمانـی تقسـیم می‌شـوند.

    نمودار 1- تقسیم وجود به حادث وقدیم

کلـی حـادث و قدیـم یـا حـدوث و قـدم اسـت البتـه حکمـای  ایـن تقسـیم بنـدی 

اسالمی انواع دیگری از حدوث و قدم از قبیل دهری سـرمدی جوهری اسـمی به حق 

و تجـددی ابـداع نمـوده انـد کـه هرکـدام بـه تفصیـل ذکـر خواهد شـد. حکیـم ملاهادی 

سـبزواری در منظومـه موسـوم بـه غـرر الفرائـد در الفریـده الثالثـه در تعریـف و تقسـیم 



 »حدوث و قِدَم« از نگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی •  46

کـه در ذیـل باترجمـه آن آورده می‌شـود:  حـدوث و قـدم ابیاتـی آورده اسـت 

بالقـــــدماذالوجــــود لــــم یکــــن بعــــد العــــدم مســـــمی  فهـــــو  غیـــــره  او 

هـرگاه جـود پـس از عـدم نباشـد یـا پـس از غیرخـودش نباشـد، پـس آن وجـود قدیـم 

نامیـده می‌شـود.

بالخــــاف منــــه  ادرالحــــدوث  بالاضافـــــیو  و  بالحقیقـــــی  صـــــف 

وحدوث را خلاف معنای قدیم بدان و این دو را به حقیقی و اضافی توصیف کن

خـــــذاو یوصــــف الحــــدوث بالذاتــــی وذا الـــــذات  لیســـــیه  قبلیـــــه 

و حدوث به ذات وصف می‌شود و  به معنای سابقیت نیستی ذاتی فرابگیر

المجامــــع بالعــــدم  عبــــرن  کمـــــا یکـــــون ســـــبق لیـــــس واقـــــعاو 

یـا حدوثـی ذاتـی را بـه عـدم مجامـع تعبیـر کـن همچنانکـه تقدم نیسـتی واقعـی »یا 

عـدم مقابل«

بالزمانــــی ینعــــت  آنمنصــــرم  کل  التجدیـــــد  ذی  کالطبـــــع 

گـذران و منقطـع شـده بـه حـدوث زمانی  متصف میشـود مانند طبیعـت که در هر 

لحظه نوشـونده است  

الافاضــــل ســــید  ابــــدی  المقابـــــلدهــــری  العـــــدم  ســـــبق  کـــــذاک 

حـدوث دهـری کـه میردامـاد آن را ابـداع نمـوده مانند حدوث زمانی عبارت اسـت 

از تقـدم گرفتـن عدم مقابل
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فکیــــه لــــه  الطولیـــــهبســــابقیه  السلســـــله  فـــــی  لکـــــن 

تقدمـی جـدای تقـدم عـدم بـر حـدوث دهـری ولـی در سلسـله طولـی وجـود نـه در 

سلسـله عـرض

ان رســـــم اســـــم جـــــا حدیـــــث منمحـــــیوالحادث الاسمی الذی مصطلحی

کل اشـیا  که رسـوم و اسـماء جهان  که اصطلاح آن  از من  اسـت  و حادث اسـمی 

حـادث و نابود شـونده اند 

اثــــر العزلــــی  لا  الوصفــــی  للبشـــــر تبایــــن  کابینـــــا  لعقـــــل  ممـــــن 

تبایـن و جدایـی وصفـی و نـه عزلـی روایـت شـده اسـت در مـورد تبایـن خداونـد بـا 

که نسبت او با عقل مانند نسبت حضرت آدم است نسبت به بشر  کسی  موجودات 

کــــون لشــــی کان و لا کمـــــا ســـــیطوی الـــــکل بالقاهـــــر طـــــیفالحــــق قــــد 

که هیچ موجودی نبود همچنانکه همه موجودات بوسیله   پس خداوند بود در حالی 

آن وجود قاهر در هم پیچیده خواهد شد.

ــــات التــــی مــــرت جمــــع لمـــــا ســـــوی ذی الامـــــر  و الخلـــــق تقـــــعفــــذی الحدوث

کـه ذکـر شـد مجموعـا بـرای غیـر صاحـب عالـم امـر و  پـس ایـن چهارقسـم حدوثـی 

خلـق یعنـی طبیعـت و مجردات واقع اسـت در تحفه الحکیم الشـیخ محمد حسـین 

که چند بیت آن ذکر می‌شـود. الاصفهانی الغروی نیز در این زمینه ابیاتی آمده اسـت 

بالقـــــدمحــــدوث شــــی کونــــه بعــــد العــــدم المســـــمی  قبالـــــه  فـــــی  و 
بالزمــــان الســــابق  العــــدم  بالزمانـــــی و  الحـــــدوث  یخصـــــص 
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بالــــذات ســــبقه  یکــــون  مــــا  ــوان الحـــــدوث الذاتـــــیو  ــ یوجـــــب عنـ
ک دون ســــبق الســــبب اجتبـــــی هــــو المــــا الحـــــدوث  عـــــن  فانـــــه 
الســـــبب کــــذا الــــذی الــــی الوجــــود ینســــب لـــــولا  لاشـــــی  لکونـــــه 
بالمبایــــن الاول  العــــدم  یوصـــــف والاخیـــــر بالمتقـــــارن ...و 

2-2-1 حدوث و قدم اضافی

حـدوث و قـدم در اصطالح عمـوم و عـرف یعنـی امـر تـازه ونـو، در مقابـل آن قدیـم 

یعنـی کهنـه، ایـن دو مفهـوم از مفاهیـم نسـبی و اضافـی هسـتند یعنـی کـه در عـرف دو 

که زمانـش کمتر از دیگری اسـت حادث و  شـی رابایکدیگـر مقایسـه می‌کننـد چیـزی را

چیـزی را کـه زمانـش بیشـتر از دیگـری اسـت قدیـم می‌نامنـد پـس می‌تـوان گفـت قدیـم 

کـه حـادث در آن زمـان وجـود نداشـته اسـت  کـه در زمانـی وجـود داشـته  چیـزی اسـت 

گـر شـی ای ماننـد الف زمان  ایجادش قبل زمان ایجاد شـی ای مانند  بـه عنـوان مثـال ا

»ب« باشـد در عـرف بـه »الـف« قدیـم و بـه »ب« حادث میگویند، البتـه همین »الف« 

ممکـن اسـت در مقایسـه بـا شـیای دیگر حادث باشـد. 

2-2-2  حدوث و قدم حقیقی 

در مقابل حدوث و قدم اضافی حدوث و قدم حقیقی قرار دارد این قسم از حدوث 

و   قدم غیر نسـبی و مطلق اسـت و در اصطلاح حدوث را به مسـبوقیت وجود به عدم 

تعریف میکنند و چون عدم نیز به دوقسم مقابل و مجامع تقسیم می‌شود لذا حدوث 

و قدم حقیقی به دو قسـم ذاتی و زمانی تقسـیم می‌شـود قبل از توضیح این دو قسـم از 

کرده و سپس با مفاهیمی از قبیل  حدوث و قدم ما تاریخچه ای به عنوان مقدمه ذکر 

عـدم مقابـل و عـدم مجامـع مناط احتیاج به علت و زمان آشـنایی پیدا خواهیم کرد.
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مقدمه اول _ ریشه تاریخی بحث حدوث زمانی و حدوث ذاتی

از نظـر حکمـا عالـم طبیعـت قدیـم زمانی نـدارد و نیز زمان هیچ وقـت به طور مجرد 

وجـود نـدارد یعنـی همیشـه حادثهـا و زمانیاتی بوده اند که ایـن را به صورت این قاعده 

ذکر می‌کنند: 

که حادث باشـد قبل از او یک  »کل حادث مسـبوق بماده و مده« یعنی هرچیزی 

مدتی وجود داشـته اسـت الی مالایتناهی .

گفتـه اسـت و او قایـل بـه خـدا و قایـل بـه واجـب  چـون مطالـب بـالا را ارسـطو نیـز 

الوجود بوده است گفته اند که ارسطو به دومبدأ فاعلی ومبدأ قابلی معتقد بوده است 

و عقیده داشـته اسـت که عالم قدیم اسـت و صورتها در عالم حادثند و خداوند مبدأ 

و بازصورتهـای متعـدد را میگیـرد و بدیـن ترتیـب عالـم بـه وجـود می‌آیـد پـس خداونـد و 

مـاده عالـم قدیم هسـتند و صورتهـا حادثند.

سپس فیلسوفان این سئوال را مطرح کرده اند که ریشه احتیاج به علت چیست؟ 

گـر شـی ای حـادث زمانـی نبـود بـی نیـاز از علـت اسـت؟  آیـا حـدوث زمانـی اسـت؟ ا

ک نیازمنـدی شـی بـه علـت امـکان ذاتـی و شـی ممکـن بالـذات نیازمنـد به  یـا نـه، مال

کرده  علت اسـت خواه قدیم زمانی باشـد خواه حادث زمانی و میدانیم حکما اثبات 

کـه مناط احتیـاج حدوث نمی تواند باشـد. انـد 

ک مـاده و  پـس در عیـن اینکـه مـاده عالـم قدیـم زمانـی اسـت و در عیـن اینکـه افال

صورتشـان قدیـم زمانـی هسـتند البتـه براسـاس نظریـه قدمـا و به شـکلی که آنهـا در باره 

ک فکر می‌کرده اند باز همه آنها معلول و نیازمند به واجب الوجودند ونیز در عالم  افلا

عقـول و مجـردات هـم دیگـر حـدوث زمانـی معنی نـدارد و آنها هم قدیم زمانی هسـتند 

ولـی روی ایـن مبنـا کـه حـدوث زمانـی مناط احتیاج به علت نیسـت همه آنها معلول 
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گفته  و مخلوق ذات باری هسـتند بدون آنکه حدوث زمانی داشـته باشـند و از دیگر 

که او ماده را قدیم زمانی می‌دانسته است نه قدیم ذاتی  لذا  ارسطو نیز توجیه می‌شود 

او به تعداد واجب الوجود اعتقاد نداشـته اسـت.

البتـه متکلمـان هـر وقت سـخن از حـدوث میگویند برای اینکـه جزحدوث زمانی 

چیـز دیگـری معنـی نـدارد اینکـه یـک شـی قدیـم زمانـی باشـد و در عیـن حـال حـادث 

ذاتـی باشـد ازنظـر آنها مفهـوم ندارد. 

کـه بـر دوقسـم اسـت حـدوث  بنابرایـن ریشـه اصلـی ایـن تقسـیم در بـاب حـدوث 

کـه در بـاب وجـوب و امـکان و امتنـاع مـورد  زمانـی و حـدوث ذاتـی مسـئله ای اسـت 

کسـی می‌تواند قایل به حدوث  که مناط احتیاج به علت چیسـت؟  بحث قراردادیم 

ذاتـی باشـد کـه در آنجـا آن مسـئله برایـش حـل شـده باشـد کـه منـاط احتیـاج به علت 

امـکان اسـت نه حـدوث.

مقدمه دوم _ عدم مقابل و عدم مجامع

عـدم مقابـل بـه عدمـی گفتـه می‌شـود کـه در مقابـل وجـود دارد یعنـی با وجـود قابل 

اجتمـاع نیسـت و در واقـع ایـن عـدم همـان عـدم زمانـی اسـت کـه بـه همیـن دلیـل آنـرا 

کی نیز می‌نامند زیرا عدم سابق با وجود  لاحق منفک و جدای از یکدیگر  عدم انفکا

گر زید سال قبل بدنیا آمده است دوسال قبل وجود نداشته است  ند به عنوان مثال ا

یـد در سـال قبـل بـه هیـچ وجـه نمـی  یـد در دو سـال قبـل بـا وجـود ایـن ز و ایـن نیسـتی ز

تواند اجتماع پیدا کند و قابل تصور نیست که هستی و نیستی در یک زمان زید را در 

بـر بگیرنـد عـدم مجامـع بر عکـس عدم مقابل امکان اجتماع با وجود را دارا اسـت و در 

که به سلب ضرورت وجود و عدم تعریف  واقع مقصود از این عدم امکان ذاتی است 
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شـده اسـت و لازم لاینفک ماهیات اسـت خواه این ماهیات متصف به وجود باشـند 

خـواه متصـف به عدم به عبـارت دیگر می‌گوییم:

»مجامعـت عـدم ذاتـی تنهـا بـا وجـود ممکنـات نیسـت بلکـه بـا همـان نسـبت و 

مقایسـه بـا عـدم ممکنـات نیـز مقارنـت دارد«

بنابرایـن می‌گوییـم هـر ماهیـت ممکـن الوجـودی وجـودش به امـکان ذاتی خودش 

مسـبوق اسـت ودر مرتبـه ذات موجـود نیسـت سـپس بـا اسـتناد بـه علـت بـا وجـود آن 

جمـع می‌گـردد. بـا توجـه بـه تقسـیم عـدم بـه مقابـل و مجامـع، فیلسـوفان، مسـبوقیت 

وجـود شـی بـه عـدم مقابـل را حـدوث زمانـی و مسـبوقیت وجودشـی بـه عـدم مجامع را 

حـدوث ذاتـی نامیـده انـد .

مقدمه سوم _ مناط احتیاج به علت

کـه درآن بیـن حکمـا و متکلمـان اختالف وجـود دارد و در عیـن   یکـی از مسـایلی 

حـال از مهمتریـن مسـایل فلسـفی واز افتخـارات فلسـفه اسالمی اسـت، بحـث مناط 

ک احتیـاج بـه علـت اسـت، ایـن بحـث ظاهرا ابتکار فیلسـوفان اسالمی اسـت  یـا مال

و در دوره های فلسـفی قبل از اسالم وجودنداشـته اسـت و یک علت و عامل اصلی 

کـه در  رشـد و تکامـل ایـن بحـث همـان اختالف بیـن حکمـا و متکلمـان بـوده اسـت 

فصـل ریشـه تاریخـی بحـث حـدوث ذاتـی و زمانـی بـه چگونگـی آن مختصـرا اشـاره 

شـده اسـت در منـاط یـا سـبب احتیـاج ممکـن بـه علـت مواردی عنوان شـده اسـت از 

قبیـل حـدوث، امـکان ماهـوی، امـکان بشـرط حدوث یا امـکان با حدوث یـا امکان با 

حـدوث و امـکان فقـری کـه در ذیـل بـه آنهـا اشـاره می‌شـود.

گروهـی از متکلمـان معتقدنـد سـبب نیـاز ممکنـات بـه علـت حـدوث اسـت و هر 
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کـه حـدوث زمانـی نـدارد قدیـم اسـت یعنـی از ازل وابتـدای زمـان وجـود داشـته  چیـزی 

کـرده انـد از  کـه محققیـن حکمـا ایـن نظریـه را رد  اسـت لـذا مسـتغنی از علـت اسـت 

جملـه قطـب الدیـن شـیرازی می‌گویـد:

گر چه احتیاج او بموثر ضروریست؛ علت احتیاج او بموثر حدوث  محدث زمانی ا

کر جائز بـوذی این محـدث واجب الوجود  زمانـی او نیسـت واز ایـن جهـت اسـت کـی ا

بـوذی، مسـتغنی بـوذی از غیـر خـود بخالف آنکه در مفهـوم او وجوب بغیـر بگیرند چه 

او مستغنی نشود از غیرالا انک طبیعت او این طبیعت نباشد بس تصور نتوان کردن 

گـر چه لازم اوسـت و  و در ایـن و داخـل نیسـت در مفهـوم آنکـه حـدوث او زمانیسـت و ا

حـادث بایـن معنـی علـت او دائـم نباشـد و الا وجـود او از آن علـت در بعضـی احـوال 

دون البعض تخصیص من غیر مخصص باشد بس امکانی کی لازم ماهیت اوست 

کافی نبوده باشـد از فیضان او از واجب الوجود بل لابدسـت از حصول شـرطی دیگر. 

ابن سینا این قول متکلمان را در شفا و اشارات در نمط صنع و ابداع باطل نموده 

کـه جـواب سـخنان باطـل آنهـا را داده و اقامـه برهـان قاطـع فرمـوده برایـن  و پـس از آن 

علـت احتیـاج ممکـن امکان اوسـت وافعال واجب تعالی را به دوقسـم نموده سلسـله 

کـه آنهـا مبدعـات و مجرداتند و دیگر سلسـله حادثـات زمانیه  ممکنـات قدیـم زمانـی 

گوید هر حادث  که آنها مادیات و جسمانیاتند و از آنجمله در مسائل حدوث حکیم 

محتـاج بمـاده و مـدت اسـت یعنـی قبـل از آنکـه چیـزی از عـدم زمانـی بوجود آیـد باید 

درآن زمـان عـدم در مـاده اسـتعداد حـادث پیدا شـود تـا آن ماده حامـل امکان حدوث 

آن حادث شـود یعنی اسـتعداد آن حادث چه صورت جوهری و چه عرضی نخسـت 

باید در ماده متحقق بود وبه واسطه آن استعداد ماده آن حادث به عوارض مشخصه 

کیـف و وضـع و غیـره مشـخص شـود و هـم آن مـاده باسـتعداد غریـب و بعیـد  کـم و  از 
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تعییـن زمـان حـدوث کنـد پـس چـون هر حادث زمانـی قبلا نبود و بعدا پیدا شـده و آن 

هم با عوارض خاصی که مشخصه آن است و در ماده و محل خاصی وقتی معین به 

ظهور رسیده از این رو باید هر چه حادث است سابق بر آن ماده و مدت باشد و دلیل 

گر حادث باشد آن هم محتاج  است بر آنکه خود ماده و مدت حادث نتوانند بود زیرا ا

کند  به ماده و مدت باشد دور یا تسلسل لازم آید و باطل است و متکلم دلیل را قلب 

گر  و بگوید هر حادثی محتاج به ماده نیست. زیرا چون خود ماده و مدت نیز حادثند ا

حادث محتاج به ماده و مدت بود دور و تسلسل لازم آید و این واضح است که برهان 

نیسـت بلکه فراراز برهان اسـت و مغالطه برای عوام و معاندت با حکم صریح عقل. 

دلیـل دیگـر اینکـه می‌گوینـد: حـدوث نمیتوانـد سـبب نیـاز ممکـن به علت باشـد 

زیـرا حـدوث از اوصـاف وجـود اسـت و لـذا متأخر از آن اسـت و وقتی شـی به وجود آمد 

گر چه در خارج حدوث همیشـه همراه وجود اسـت»در  به حدوث متصف می‌شـود »ا

صورتیکـه سـبب احتیـاج بـه علـت، بایـد قبـل از وجـود باشـد تـا در اثـر تحقـق او علـت 

وجـود را بیافرینـد و امـا اینکـه حدوث را صفت وجود دانسـتیم بـه خاطر اینکه حدوث 

کـه اینهـا نهایتـا یـک صفـت  یـم  چیـزی نیسـت مگـر  لاحـق و تقـدم عـدم بـر وجـود را دار

بـرای وجـود اسـت. پـس حـدوث نمیتوانـد علـت نیـاز باشـد. دلیـل دیگـر بر بطالن این 

عقیـده ایـن اسـت که متکلمـان میگویند:

صغری:  الاجسام لاتخلو ان حوادث، 

کل ما لایخلو عن الحوادث فهو حادث،  کبری 

نتیجه: الاجسام حادثه.

کلها حادثه، صغری: الاجسام 

کبری: کل حادث مفتقر الی محدث،
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نتیجه: فالاجسام مفتقر الی محدث.

کـه عالـم یا اجسـام به  متکلمـان از ایـن دو قیـاس بـه هـم پیوسـته نتیجـه می‌گیرنـد 

محدثـی نیـاز دارنـد کـه مسـلما خـود نمیتوانند جسـم یا جسـمانی باشـند چـون در این 

صـورت خـود نیـز از حـوادث »از جمله حرکت و سـکون« خالی نبـوده و حادث خواهد 

کـه در ایـن صـورت گرفتـار دور یـا تسلسـل خواهیـم شـد مگـر این که محـدث، غیر  بـود 

جسـم و جسـمانی و بالطبع قدیم باشـد.

در قیاس اول کبری برای هدف و نتیجه ما سودمند نیست زیرا در واقع می‌گوییم: 

اعراضـه  فـی  حـادث  هـو  و  عوارضـه  و  اعراضـه  فـی  الحـوادث  ان  لایخلـو  مـا  کل 

کـه اجسـام یـا عالـم حـادث اسـت در  وعوارضـه. بنابرایـن نتیجـه در واقـع ایـن اسـت 

کـه  اعـراض و عوارضـش و نـه در متـن وجـود و جوهـر ذاتـش »البتـه طبـق عقیـده اینـان 

معتقـد بـه حرکـت جوهـری نیسـتند« یعنـی هر چـه از حـوادث بیرون نیسـت در مرحله 

آن حـوادث و اعـراض حـادث اسـت پـس ما بـه نتیجه دلخواه »الاجسـام حادثه« طبق 

کنندگان به این قیاس از »خالی  این قیاس نخواهیم رسید به عبارت دیگر استدلال 

از حوادث نبودن« به حدوث اجسـام یا عالم ر سـیدهاند و حوادث »از جمله حرکت 

و سـکون« در خـارج از ذات اجسـام قـراردارد نـه در درون آنهـا.

بنابرایـن حـدوث هـم در متـن ذات نخواهـد بـود لـذا اجسـام بـه محـدث بـر بیـرون 

ذات نیـاز دارنـد نـه در درون ذات.

گروهـی از حکمـا و بویـژه حکمـای مشـاء معتقدنـد که منـاط نیاز به علـت، امکان 

گر شی ممکن الوجود بود باید علتی داشته باشد و به قول شاعر:  ماهوی است یعنی ا

اعلـــــمســــیه رویــــی ز ممکــــن در دوعالــــم ولله  نشـــــد   هرگـــــز  جـــــدا 

پـس واجـب الاوجـود نیـاز بـه علـت نـدارد وممتـع الوجـود هـم کـه »وجـود« نیسـت و 
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عـدم اسـت و لـذا باقـی می‌مانـد و شـی ممکـن الا وجود خواه قدیم باشـد خـواه حادث 

که قدیم اسـت و ازل وجود داشـته اسـت باز هم چون  نیازمند به علت اسـت شـی ای 

ممکـن الوجـود اسـت نمیتوانـد بـی نیـاز از واجـب الوجـود باشـد و بـه همیـن دلیـل بـه 

طریـق اولـی شـی حـادث نیـز نیازمند علت اسـت.

»البته در مرحله حدوث و قدم اسفار به طور مبسوط آمده است که: هرگز حدوث 

در احتیاج معلول به علت نقشی ندارد . نمیتوان گفت فلان چیز چون حادث است 

محتاج به سبب است چه اینکه روش حکمای الهی هم، که امکان را علت احتیاج 

معلـول میداننـد قابـل نقـد اسـت. بـه همـان دلیـل حـدوث اهـل کلام اشـکال معنایـی 

دارد امـکان ماهـوی حکمـا هـم دچـار اشـکال مبنایـی اسـت  چـون امـکان ماهـوی هم 

دلیـل احتیـاج معلـول بـه علـت نیسـت زیرا امـکان ماهـوی صفت لازم ماهیت اسـت 

و بـر مبنـای اصالـت وجـود و اعتبـاری بـودن ماهیـت ماهیـت متأخـر از وجـود اسـت، 

امـکان هـم کـه صفـت ماهیـت اسـت یقینـا از وجـود متأخـر اسـت هرگز امـکان ماهوی 

نمیتوانـد علـت احتیـاج وجود به مبدأ باشـد زیرا محـذور دو رمضمر لازم خواهد آمد«.

می‌شـود  حـل  صـورت  ایـن  بـه  قبـل  مـوارد  اشـکال  صدرالمتألهیـن  روش  »طبـق 

»حـدوث زمانـی« را بـه »حـدوث ذاتـی« و »تعلـق ذاتـی« ارجـاع دادنـد چـه اینکـه امکان 

ماهـوی را بـه »امـکان فقـری« ارجاع نمـوده اند بهترین برهان برای اثبات نیاز ممکنات 

بـه واجـب از طریـق بررسـی حقیقـت هسـتی ممکنـات اسـت زیـرا تحلیـل نحـوه اشـیا 

هیـچ  امکانـی  حقایـق  زیـرا  اسـت  الوجـود  واجـب  بـه  آنهـا  ارتبـاط  راهنمـای  ممکـن 

کـه مبـدأ »ذاتٌ  واقعیـت و حقیقتـی جـز فقـر و ارتبـاط بـه مبـدأ واجـب نـدارد همانطـور 

ثبـت لـه الغنـاء« نیسـت بلکه عین غناسـت، موجـودات امکانی نیز وجودشـان »ذاتٌ 

ثبـت لـه الربـط و فقـر« نیسـت بلکـه عیـن ربـط و فقر اسـت. وجـود ممکـن رابط محض 
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اسـت و وجود ذات اقدس الله مسـتقل سـابق اسـت و این رابط مسـبوق، به هر مسبوق 

بـه غیـری حـادث اسـت پس وجود هر ممکنی حدوث ذاتـی دارد، این حدوث نه تنها 

علـت احتیـاج بـه مبـدأ اسـت بلکـه عیـن حاجـت اسـت نـه محتاج. 

بـاره  در  بحـث  کـه  اسـت  فقـری  امـکان  در  المتألهیـن  صـدر  تحقیـق  محصـول 

احتیاج ممکن از اصل دگرگون می‌شـود زیرا دیگران اعم از حکما و متکلمان ممکن 

کردهانـد لیکـن براسـاس  رامحتـاج میدانسـتند و دربـاره سـبب حاجـت آن اسـتدلال 

کـه دارای حاجت  امـکان فقـری ممکـن حاجـت اسـت نه محتـاج و به معنـای چیزی 

اسـت وقتی ممکن عین حاجت شـد ثبوت حاجت برای او ضروری بوده و نیازی به 

علـت نـدارد ... زیـرا ذاتـی شـی لـم یکـن معللا.

البتـه اشـکالی کـه بـر قیـاس متکلمـان مبنـی براینکـه منـاط نیـاز بـه علـت حدوث 

است در صفحات قبل گرفته شد براساس حرکت جوهری حل می‌شود بدین صورت 

کـه طبـق ایـن عقیـده حرکـت و تغییـر نـه تنهـا در اعراض و صفات ظاهری اشـیا اسـت 

بلکه در متن و جوهر و ذات اجسام و اشیاء وجود دارد بنابراین جهان یکپارچه و سراپا 

تغییر و تحول و نوشدن است لذا قیاس متکلمان به این صورت تشکیل می‌شود که:

صغری: جهان باجوهر و عوارضش متغییر است، 

کبری: هر متغیری حادث است، 

نتیجه: جهان با جوهر و عوارضش حادث است. 

سـپس نتیجـه ایـن قیـاس را بـه عنـوان صغری قـرار داده و قیاس دیگری را تشـکیل 

که:  می‌دهیـم 

صغری: جهان »با جوهر و عوارضش« حادث است،

کبری: هر حادثی نیاز به محدث دارد،
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نتیجه: جهان »با جوهر و عوارضش« نیاز به محدث دارد.

در ایضـاح المقاصـد دربـاره منـاط احتیاج به علت آمده اسـت: »قال: و الحدوث 

لا یکـون علـة الحاجـة الـی المؤثـر و لا جـزأ فیها و لا شـرطاً لها لتأخره عن وجود الشـیء 

المتأخـر عـن تأثیـر المؤثـر فی الأثـر، المتأخر عن حاجته الیـه، المأخره عن علتها.

المؤثـر،  الـی  الـی أن الحـدوث علـة حاجـة الاثـر  قـوم غیـر محققیـن  أقـول: ذهـب 

و قـال آخـرون انـه جـزء العلـة و ان العلـة هـی الا مـکان و الحـدوث و قـال آخـرون ان 

العلـة هـی الا مـکان بشـرط الحـدوث و قـال آخـرون و هـم المحققـون انه الامـکان، لِن 

العقل متی حکم علی شـیء بتسـاوی نسـبة الطرفین الیه، حکم بحاجته فی اتصافه 

باحدهمـا الـی السـبب و ان لـم یتصـور الحـدوث و لـو جـزم العقـل بوجـوب »ولـو جـوز 

العقـل الوجـوب« الحـادث جزم باسـتغنائه عن السـبب، أن المحوج الی السـبب انما 

کـون الحـدوث علـة الحاجـة »الحـادث« أو جـزءاً مـن  هـو الامـکان و یـدل علـی بطالن 

کیفیة لوجود الحادث و صفة له  علتها أو شـرطاً »أو مشـروطاً« فی العلیة ان الحدوث 

فیکـون متأخـرة عنـه لوجـوب تأخـر الصفة عـن الموصوف و وجود الحـادث متأخر عن 

تأثیـر المؤثـر فـی الاثـر و التأثیـر متأخـر عـن حاجتـه الیه، اذلـو لا الحاجة لما صـحّ التأثیر 

تقـدم الشـیء علـی 
َ
 ل

ّ
والحاجـة متأخـرة عـن علتهـا فال یکـون الحـدوث هـو العلـة و ال

نفسـه بمراتـب، هـذا خلـف.«11

مقدمه چهارم _ زمان

کـه مهمتریـن آن  ضـرورت طـرح مسـئله زمـان در ایـن مبحـث بـه دلایلـی اسـت 

عبارتسـت از اینکـه مـا می‌دانیـم سـبق زمانـیِ عـدم را بر وجـود حدوث زمانـی می‌نامند 

ح حکمة العین، ص89. ی علامه، ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد یا شر
ّ
حل 	11
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یـم ابتـدا زمـان را بشناسـیم و از طـرف  لـذا بـرای شـناخت حـدوث و قـدم زمانـی ناچار

دیگـر بحـث زمـان در مباحـث مقـولات، تقـدم و تأخـر، حرکت و سـکون کاربرد داشـته 

که مسـئله زمان در فلسـفه از اهمیت زیادی  و مورد نیاز اسـت. بنابراین واضح اسـت 

برخـوردار اسـت کـه در عیـن حـال پیچیدگـی خـاص خـود را نیـز دارا اسـت و از معـدود 

مسـائلی اسـت که در مورد آن آراء مختلف و حتی بعضاً متناقض از سـوی فیلسـوفان 

و دانشـمندان بیـان شـده اسـت، لـذا بنابـر اهمیـت آن و در حـد نیـاز مختصـراً بـه آن 

پرداختـه و قبـل از هـر چیـز نظـرات مختلـف درباره وجود و ماهیت زمان را فهرسـت وار 

بیـان می‌کنیم.

گروهـی زمـان را واجـب بالـذات دانسـته و عـدم آن را محـال میداننـد و آن را برتـر از 

گروهـی از متکلمـان معتقدنـد زمـان اصاًل وجـود  جوهـر و عـرض می‌داننـد در مقابـل 

خارجـی و عینـی نـدارد در ذهـن موجود اسـت، گروهـی به جوهریت زمـان اعتقاد پیدا 

کردنـد و عـده ای از اینـان معتقـد شـدند کـه زمـان جوهـری اسـت مفارق و غیـر مادی و 

عـده ای دیگـر گفتنـد زمـان جوهـری اسـت مـادی و جسـمانی و قابـل ابعـاد.

گروهـی دیگـر معتقدنـد کـه زمان نه جوهر اسـت و نه عرض بلکه چیزی اسـت بین 

کـه اینـان نیـز  کردنـد  گروهـی دیگـر بـه عـرض بـودن زمـان عقیـده پیـدا  جوهـر و عـرض، 

چنـد دسـته شـدند، عـده ای اعتقـاد داشـتند زمـان عبارت اسـت از مقـدار حرکت که 

از جملـه اینـان شـیخ الرییـس بـود کـه می‌گفـت واقعیـت زمـان از نفـس کلـی و حرکـت 

مسـتدیره فلک پدید می‌آید و چنانچه حرکت فلکی نمی بود زمان و جهات فضا نیز 

وجـود نمـی داشـت، گروهـی دیگـر معتقد بودند زمان از مقـولات عرضیه و همان نفس 

حرکـت اسـت و بـاز عـده ای دیگـر از معتقدیـن بـه عـرض بـودن زمـان می‌گفتنـد زمـان 

عـرض و عبـارت از نفـس حرکـت اسـت ولـی یـک دور حرکـت فلک. 
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کسـانی کـه می‌گفتنـد زمـان مقـدار حرکـت اسـت دو دسـته شـده و گروهـی عقیـده 

کم  کم متصل است و عده ای از اینان می‌گفتند زمان از مقوله  داشتند زمان از مقوله 

منفصل است.

ابـو البـرکات بغـدادی می‌گفـت، زمـان مقـدار وجـود اسـت و نـه مقـدار حرکـت و 

کـه  کلـی زمـان یـک اعتبـار ذهنـی اسـت بـرای چیـزی  عرضـی قـار در وجـود، و بـه طـور 

وجود بیشـتری دارد نسـبت به آنچه وجود کمتری را دارا اسـت لذا نه کم متصل اسـت 

نـه منفصل.

در پایـان ذکـر عقایـد مختلـف دربـاره زمـان، قـول مشـهور را نقل می‌کنیم کـه زمان را 

کـم متصـل غیـر قـارّی می‌داننـد که بـر حرکت عارض می‌شـود.

آنچـه ذکـر شـد عقایـد مختلـف دربـاره وجـود و ماهیـت زمـان بـود که مختصـراً و در 

حـد اجمـال بیـان شـد و شـرح تفصیلـی آن در کتـب مربوط به این مبحث آمده اسـت 

کـه علاقـه منـدان می‌تواننـد بـه آن مراجعه کنند.

کـه زمـان نمـی توانـد واجـب الوجـود باشـد زیـرا طبـق براهیـن  البتـه واضـح اسـت 

توحیـد می‌دانیـم واجـب بالـذات واحـد و یکتا اسـت و لذا چیزی دیگر بـه عنوان مثال 

زمان نمی تواند واجب بالذات باشد و لذا می‌گوییم زمان امری است ممکن و دارای 

ماهیت.

البتـه براهینـی نیـز بـرای اثبـات وجـود زمان اقامه شـده که به عنوان مثـال می‌توانیم 

کـه  بگوییـم: بـدون شـک مـا در پیرامـون خـود اشـیاء و حوادثـی را مشـاهده می‌کنیـم 

که پاره ای از اینها قبل از پاره ای  وقتی آنها را با حوادثی دیگر می‌سـنجیم در می‌یابیم 

دیگـر بوقـوع پیوسـته اسـت، بـه عنـوان مثـال تولـد و پیدایش شـیخ الرییس قبـل از تولد 

و پیدایـش مال هـادی سـبزواری اسـت و در وهلهـی بعـد درک می‌کنیم کـه این قبلیت 
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شیخ الرییس و بعدیت ملا هادی سبزواری عین ذات آنها و یا جزء ذات آنها نخواهد 

بـود زیـرا ایـن اوصاف»اضافـه« هسـتند و آن دو »ذات« از مقولـه جوهـر و نیـز لازمـه ذات 

آنها نیسـت زیرا هردو در »انسـانیت« و ذات انسـانی مشـترکند و لذا از عوارض مفارقه 

اسـت کـه نسـبت بـه آنهـا بالعـرض خواهـد بـود و»کلّ ما بالعـرض لابد أن ینتهـی الی ما 

ات«، بنابرایـن وجـود یـک امـر دیگری کـه این وصف برای او بالذات ثابت باشـد، 
ّ

بالـذ

ضروری اسـت.

برهـان دیگـر در اثبـات وجـود زمان که در ذیل خواهد آمد عبارت از این اسـت که: 

»یکی از مشهودات بدیهی ما اینست که اشیایی در جهان وجود دارند و نیز چیزهای 

دیگـری یافـت می‌شـود کـه آنهـا قبـل از اینهـا موجـود شـده انـد و ایـن قبلیـت و بعدیـت 

گردند بر خلاف سـائر اقسـام تقدم و  که باهم جمع نشـده و مجتمع نمی  طوری اسـت 

که باهم سازگار بوده و معیت خواهند داشت. و هریک از این قبلیت و بعدیت  تأخر 

پذیـرای قسـمت بـوده و بـه قبلیـت و بعدیـت هـای دیگـری منقسـم می‌شـوند و بجایی 

که لا یتجزی خواهد  که اباء از تجزی داشته و قسمت نپذیرد، چون  منتهی نمیگردد 

بـود و ایـن در موطن خویش بخوبی ابطال شـد.

بنابرایـن در اینجـا امـری اسـت موجود که پذیرای انقسـام اسـت.یعنی از مقوله کم 

خواهد بود. در بخش اول مزایای دیگری از قبیل اتصال و غیر قار بودنش نیز از لحاظ 

بحث ماهوی مطرح شد و وجود آنها در این بخش مستدل است. زیرا این امر موجود 

کـرده و مـرز  گذشـته را بـه آینـده متصـل  کـه  قابـل قسـمت دارای جـزء مشـترکی اسـت 

کـم متصـل اسـت و چـون اجتمـاع در وجـود ندارنـد در  مشـترک بیـن آنهـا اسـت، یعنـی 

نتیجـه کـم متصـل غیـر قـار خواهـد بـود. پـس وجـود یـک چنیـن ماهیتـی که بنـام زمان 
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موسـوم و مسـمی اسـت،ثابت گردید.12«

در نهایـة الحکمـه علامـه طباطبایـی دربـاره اثبـات وجـود و ماهیـت زمـان آمـده 

اسـت:

»انّـا نجـد فیمـا عندنـا حـوادث متحققة بعد حوادث أخری هـی قبلها لما أن للتی 

بعـد، نحـو توقـف علـی التـی قبل، توقفـاً لا یجامع معه القبل و البعد علی خلاف سـائر 

یّـة  کتقـدم العلـة او جزئهـا علـی المعلـول و هـذه مقدمـة ضرور أنحـاء التقـدم و التأخـر 

لا نرتـاب فیهـا. ثـم انّ مـا فرضنـاه قبـل، ینقسـم بعینـه الـی قبـل و بعـد بهـذا المعنی ای 

کلّ ما حصل من التقسیم و له صفة قبل ینقسم الی قبل  کذا  بحیث لا یجتمعان، و 

و بعـد مـن غیر وقوف للقسـمة.

، لم یکن انقسـام، و لو لم یکن اتصال لم  کمٌّ کمّ متصل غیر قارّ، إذلولم یکن  فههُنا

یتحقـق البعـد فیمـا هـو قبـل و بالعکـس بـل انفصال. و بالجملـة لم یکن بیـن الجزیین 

مـن هـذا الکـم حـدّ مشـترک، و لـو لـم یکـن غیـر قـارّ لا جتمـع مـا هـو قبـل و مـا هـو بعـد 

بالفعل.

مـا رفعنا الحرکة من المورد 
ّ
و اذ کان الکـم عرضـا فلـه موضـوع هـو معروضه، لکنّا کل

ارتفـع هـذا المقـدار و اذا وضعناهـا ثبـت، و هـذا هو الذی نسـمیّه زمانـاً، فالزمان موجود 
و ماهیّتـه أنّـه مقـدار متصل غیر قارّ عـارض للحرکة.«13

در رسـالة حـدوث العالـم صـدر المتألهیـن شـیرازی در فصلـی تحـت عنـوان »فـی 

کـه: »و انّـه بهویتـه الاتصالیـة و ما یعرضها من الانقسـام  اثبـات الزمـان ...« آمـده اسـت 

یـة و خصوصاً ما  کمیـة الحـرکات و عددهـا و مقدارهـا المضبوطـة هـی به، سـیما الدور

للجـرم الاقصـی و المحیـط الاعلـی مـن الحرکـة لا نهـا اسـرعها و اوسـعها ...«

واعظ جوادی، حدوث و قدم، ص82. 	12
الطباطبایی، نهایة الحکمة ،ص214. 	13



 »حدوث و قِدَم« از نگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی •  62

در اثبـات زمـان و آنکـه زمـان بـه سـبب هویـت اتصالـی خـود »و آنچـه که از انقسـام 

کمّـی اسـت وشـمار و مقـدار و هویـت اتصالـی  آن را عـارض می‌شـود« دارای حـرکات 

زمـان همیـن اسـت، بویـژه حرکـت دوری و خصوصـا آنچـه که مَـر، جرم  اقصـی »دورتر« 

و محیـط اعلـی را از حرکـت اسـت، چـون حـرکات آنهـا تندتـر و وسـیعتر اسـت پـس 

کـه بـدان حـرکات را میسـنجند و  کـه شـمار و مقـدارش آن باشـد  زمـان سـزاوار اسـت 

که بدان دیگر اشیاء را میسنجند و برمی شمارند سزاوار است  می‌شمارند چون آنچه 

کـه دارای کمیـت کمتـر و کیفیـت و معنای بیشـتری بوده و نزدیکتریـن آنها به وحدت 

و اسـتواری و دورترینشـان از عـروض تکثـر و پخـش باشـد. 

گـرد نمیآیـد نـه  کـه بعـد بـودن بـا آن  هـر حـادث بعـد چیـزی آنـرا پیـش بودنـی اسـت 

که  مانند پیش بودن واحد بر بسـیار و پیش بودن پدر بر فرزند و یا ذات فاعل و یا عدم 

که بالذات بعد با  در آن اجتماع پیشین یا پسین جایز است بلکه پیش بودنی پیشی 

گریز  که در آن تجدد پیشیها و بعدیها هست پس نا گرد نمیآید مانند چنین امری  آن 

از هویـت متجـدد و جدایـی پذیـر بالـذات بهگونـه اتصـال اسـت بهواسـطه برابریـش بـر 

که انقسـام درآنها محال اسـت تا جاییکه مطلقاً انقسـام  حرکات واقع در مسـافتهایی 

نپذیرد.

یـادی و کمـی را بـا اتصالـش بـا غیـر ثابـت یـا کمیـت   پـس آن بهواسـطه قبولـش مرز

متصـل غیـر ثابـت اسـت و یـا دارای کمیـت متصل غیـر ثابت و بر هـر دو فرض یا جوهر 

گیریـش بـر حـدوث تجـددی  گـر جوهـر باشـد بسـبب اشـتمال و فرا اسـت و یـا عـرض ا

که  امکان آنکه دور از ماده و اسـتعداد باشـد نیسـت، پس یا مقدار جوهر مادی اسـت 

ذاتـش ثابـت نبـوده بلکـه حقیقتـش متجـدد اسـت و یـا مقدار تجـدد آن و عـدم قرارش 

کـه بواسـطه آن از جهـت  اسـت. خلاصـه یـا مقـدار حرکـت اسـت و یـا دارای حرکـت 
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اتصالـش انـدازه می‌یابـد و از جهت انقسـام و همیش بـه متقدم و متأخر تعدد مییابد.

پـس اینگونـه از وجـود دارای ثبـات و اتصـال و تجـدد و انقضـاء اسـت ماننـد آنکـه 

چیـزی بیـن قـوه خالص و فعل خالص باشـد که ازجهت وجـود و دوامش نیاز به فاعل 

حافـظ و از جهـت قـدوس و جـدا بودنـش نیاز به قابلـی دارد که امکان و قوه وجودش را 

گزیـر یـا جسـم اسـت یا جسـمانی و همچنین آنـرا وحدتـی اتصالی و  پذیـرا باشـد پـس نا

که آنرا فاعلی واحد  کثرتی تجددی اسـت از جهت آنکه امری واحد اسـت لازم اسـت 

و قابلـی واحـد باشـد چـون صفـت واحـد محـال اسـت که جز بـرای موصوف واحـد و از 

فاعل واحد باشد، پس فاعل آن لازم است که ذاتش از ماده  و وابستگی های آن جدا 

و دور باشـد وگرنـه در تجسـم و اسـتعدادش بعلـت تجـدد احـوال نیاز بـه حرکت دیگر و 

زمان دیگر و ماده پیشـین داشـت و قابل آن نیز لازم بود پیشـترین اجسـام و تمام ترین 

آنهـا باشـد چـون زمـان را چیـزی جـز این تقدم و پیشـی برآن تقدم نمیگیـرد پس قابل آن 

کـه از جسـم دیگـری باشـد و یـا از آن جسـم دیگـر تکـون و وجـود یافتـه در  محـال اسـت 

کمی  که در تبعش نه حرکت مکانی و  نتیجه دارای خلقت تمام و غیر عنصری بوده 

و نـه اسـتحاله و دگرگونـی در کیـف نباشـد. چـون اسـتحاله موجب انقطاعـش گردیده 

کـه دارای قـدوس  و تقـدم و پیشـیاش بـر دیگـر اجـرام سـاقط می‌شـود ولـی از آن جهـت 

و تجـدد و انقضـاء و تصـرم یـا جدایـی اسـت، فاعـل قریـب مباشـر»بی واسـطه« آن لازم 

اسـت کـه دارای تجـدد و تصـرم باشـد و همچنین قابلش با آنچـه از وجودات تجددی 
کـه بـدان ملحـق می‌گردد واجب اسـت بگونـه اتصال و وحدت باشـد.«14

البته در مقابل مثبتین، کسانی نیز منکر وجود زمان بوده اند و بر این مدعای خود نیز 

دلایلی آوردهاند که در اینجا فقط به ذکر دو شبهه امام فخر و پاسخ آنها بسنده می‌شود:

صدر الدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم، ترجمه و متن رساله حدوث العالم یا کتاب آفرینش جهان، ص 434. 	14
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کـه معـدوم شـد موجـود میگـردد و این  کـه پـس از آن  »زمـان چیـزی جـز ایـن نیسـت 

گر زمان  بعدیـت مقتضـی زمـان دیگـر نیسـت تا محیط بوجـود و عدم آنها گردد. چـون ا

گر  دیگری باشـد از دو حال خارج نیسـت یا آن زمان پابرجا و ثابت اسـت یا متجدد، ا

باقی و ثابت باشد زمان عدم غیر از زمان حدوث خواهد بود بنابراین یک چیز در یک 

زمـان و هـم موجـود و هـم معـدوم خواهـد بـود و این محال اسـت. در صـورت دوم یعنی 

کنـد تسلسـل لازم می‌آیـد. پـس  گـر قبلیـت و بعدیـت اقتضـای زمـان دیگـری  تجـدد، ا
قبلیـت و بعدیـت و معیـت اقتضای هیچ زمانـی نکند.«15

در پاسـخ بایـد گفـت تقـدم و تأخـر در مـورد زمانیـات بـه واسـطه زمـان اسـت ولی در 

مـورد اجـزاء زمـان بـه واسـطه خـود آنهاسـت و تقـدم و تأخـر در آنهـا بالـذات و بـه نفـس 

زمان اسـت.

گـر موجـود باشـد یا درگذشـته  شـبهه دیگـر امـام فخـر ایـن اسـت کـه می‌گویـد زمـان ا

گذشته و آینده معدوم هستند  است یا درآینده یا در حال در صورتیکه هر دو قسمت 

و درحـال نیـز ایـن امـکان وجـود نـدارد زیـرا جـز »آن« چیـز دیگـری نیسـت و »آن« نیـز غیر 

قابـل تقسـیم اسـت بنابرایـن لازم می‌آیـد کـه زمان مرکب از آنات باشـد و بدیهی اسـت 

کـه ترکیـب از اجـزاء غیـر قابـل تقسـیم محال اسـت پس زمان وجـود ندارد.

در پاسـخ بـه ایـن شـبهه نیـز بایـد گفت این سـه ظرفی که شـما برای زمـان نام بردید 

خـود اینهـا جـزء نفـس زمـان چیـز دیگـری نمیباشـند پـس در حالیکـه می‌خواهید عدم 

کـرده ایـد و نیـز مـا ضرورتـاً درک  زمـان را ثابـت کنیـد بـه طـور ضمنـی بوجـود آن اعتـراف 

کـه بـه عنـوان مثال دیروز سـپری شـده اسـت و فـردا هنوز نیامده اسـت و فرق  می‌کنیـم 

اینـدو بدیهـی اسـت و نیـز ضرورتـاً درک می‌کنیـم که طول یک هفته بیشـتر از طول یک 

15	  - واعظ جوادی، حدوث و قدم، ص 96 ؛ به نقل از ایرادات الرسالة الکمالیة، صص80-82.
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کـم اسـت زیـرا  یـادت و نقسـان باشـد از مقولـه  روز اسـت و بدیهـی اسـت هرچـه قابـل ز

کم  عدم صرف زیادت و نقسان نمی پذیرد.پس این موجود »کشدار« و ممتد از مقوله 

و در خـارج موجود اسـت. 

زمـان امـری اسـت ممتـد کـه قبـول قسـمت میکنـد و ایـن »قبـول قسـمت« ذاتی آن 

اسـت زیـرا در ایـن امـر محتـاج بـه شـیء دیگری نیسـت. پس زمـان در مقوله کـم و جزء 

عرضیـات اسـت و لـذا نمـی توانـد جوهر باشـد و چون می‌توان حد مشـترکی بین اجزاء 

که آغاز یک قسمت و پایان قسمت دیگر باشد لذا کم متصل است نه  آن فرض نمود 

منفصل و نیز چون بین اجزاء آن اجتماع امکان پذیر نیست غیر قار است و بالضروره 

بایـد یـک جـزء از آن بگـذرد سـپس جـزء بعـدی بوجـود آیـد، بـه عبـارت دیگر بـا وجود یا 

تبدیـل حرکـت، زمان ایجاد می‌شـود، لیکن حرکـت را نمی توان به معنای اصطلاحی 

علـت زمـان دانسـت بلکـه می‌توان گفت بین زمان و حرکـت از لحاظ وجود، اختلاف 

و دوگانگـی وجـود نـدارد و همانطـور کـه بدون وجود حرکت و تغیر، زمان وجود نخواهد 

که با وجود حرکت  داشت هیچ حرکتی نیز بدون زمان تحقق نمی یابد، البته از آنجا 

زمـان وجـود می‌یابـد هرگونـه حرکتـی با توجه به نـوع خاص خودش زمانـی خاص دارد، 

لیکـن مـا فقـط زمانـی خـاص ایجـاد شـده از حرکـت خورشـید و زمیـن و مـاه را معیـار و 

مقیـاس انـدازه گیـری حـرکات دیگر قرار می‌دهیم و حـوادث و حرکات موجود در عالم 

را بـر آن منطبـق می‌کنیم.

کـه حرکـت و زمـان را از اعـراض خارجیـه اشـیاء  صـدر المتألهیـن برخالف عمـوم 

کـه فقـط در ظـرف  می‌دانسـتند،آندو را از عـوارض تحلیلیـه میدانـد و معتقـد اسـت 

تحلیـل ذهنـی و عقلـی اسـت کـه انسـان می‌تواند عارض و معـروض را از یکدیگر  جدا 

کنـد در حالیکـه در خـارج یـک وجـود بیشـتر نیسـتند.
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وی برخالف پیشـینیان کـه زمـان را جـزء علـت معدّه و شـرط لازم بـرای هر حادثی 

گزیر در زمان وجود از یک سلسـله  می‌دانسـتند و معتقد بودند جوهر با وجود ثباتش نا

کـه نیازمنـد زمـان باشـند نمـی توانـد خالـی باشـد، بـا نظریـه »حرکـت  حـرکات عرضـی 

جوهـری« اثبـات کـرد کـه جوهـر جسـمانی نیـز در جوهریت نیـاز به زمـان دارد پس زمان 

و نیـز حرکـت از ذات و هویـت اشـیاء خـارج نیسـت و ایـن گذرایی و امتداد قسـمتی از 

وجـود اشـیاء اسـت و اجسـام در ذات و جوهـر خودشـان اتصـاف حقیقـی بـه حرکـت و 
 زمـان دارنـد. فقـط علـت وجـود و علـت حرکت و موضوع حرکـت بر زمان تقـدم دارند16

 و تقـدم و تأخـر بیـن اجـزاء زمـان ذاتـی اسـت یعنـی بـی قـرار بـودن و سـیال بـودن وجـود 

زمـان اقتضـاء میکنـد کـه بـه اجزایـی تقسـیم شـود کـه فعلیت هـر جزء منـوط و متوقف 

بـر نابـودی اجـزاء قبلـی باشـد و آن جزیـی کـه پیدایـش جزء بعـدی متوقف بـر نابودی او 

اسـت متقـدم نامیـده می‌شـود و جـزء دیگـر متأخر.

و در اصطالح فلسـفه  زمـان اسـت  از  کوچکـی  »آن« در عـرف بمعنـای قسـمت 

بمعنـای طـرف و مـرز زمـان اسـت ماننـد نقطه کـه طرف و منتهی الیه خط اسـت ولازم 

کـه همانطوریکـه از تقسـیم خـط هیچـگاه بـه نقطـه نمـی رسـیم از  بـه یـادآوری اسـت 

تقسـیم زمـان نیـز بـه » آن« نمـی رسـیم زیـرا »آن« امـری اسـت عدمـی و فقـط یـک فاصله 

عدمی در بین دو قسمت از زمان است و لذا زمان نمی تواند ترکیبی از »آنات« باشد.

»دهـر« بـه معنـای روزگار و زمـان طولانـی اسـت و در اصطالح فلسـفه ظرفـی اسـت 

کـه موجـودات ثابـت »مجـرد« و موجودات متغیـر »مادی« را در بر میگیـرد و همانطورکه 

زمـان ظـرف موجـودات عـادی اسـت، دهـر ظـرف موجودات مجـرد و موجـودات مادی 

باهـم اسـت و نسـبت مقـام الهـی بـه مخلوقات را »سـرمد« می‌نامند که در اقسـام تقدم 

البته همانطور که در اقسام تقدم و تاخر ذکر شد تقدم و تاخر علت و معلول از نوع زمانی نیست. 	16
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و تأخـر در مـورد ایـن دو قسـم توضیح داده شـده اسـت.

2-2-3 حدوث زمانی

کـه دربـاره »عـدم مقابـل و عـدم مجامـع«،  پـس از سـه مقدمـه مبسـوط و مفصلـی 

»منـاط احتیـاج بـه علـت« و » زمـان« بیـان شـد اینک شـناخت حدوث و قـدم زمانی و 

ذاتـی نسـبتاً آسـانتر می‌شـود کـه دراینجـا ابتدا حـدوث و قدم زمانی و سـپس حدوث و 

قـدم ذاتـی ذکر خواهد شـد.

حـدوث زمانـی بـه معنـای مسـبوقیت وجـود بـه عـدم در زمـان اسـت یعنی مسـبوق 

بـودن وجـود شـیء بـه عـدم زمانـی و حاصـل شـدن آن بعـد از نبودنـش، و درمقابـل آن 

کـه زمـان بـر وجـود او سـبقت نگرفتـه باشـد و در  قـدم زمانـی بـه چیـزی اطالق می‌شـود 

اصطالح مـا در هـر لحظـه و حـدّی از حـدود زمان که به عقـب بازگردیم با زمانی مواجه 

که در اصطلاح آنرا به »مسـبوق نبودن شـیء به  که آن شـیء موجود نباشـد  نمی شـویم 

عـدم زمانـی« تعریـف می‌کنند.

ایـن نـوع از حـدوث فقـط در موجـودات مـادی و زمانـی قابـل طرح اسـت، زیرا عدم 

زمانـی هنگامـی معنـی پیـدا خواهـد کـرد کـه وجودی کـه در مقابـل آن قـرار دارد، زمانی 

باشـد پـس اینگونـه حـدوث و قـدم فقـط هنگامـی مصـداق دارد که در ظـرف زمان 

واقع باشند و قابل انطباق بر زمان.

به همین دلیل در نهایةالحکمة آمده اسـت: »و هذان المعنیان انّما یصدقان فی 

الامـور الزمانیّـة التـی هـی مظروفـة للزمـان منطبقة علیـه و هی الحـرکات و المتحرکات 

و أمّـا نفـس الزمـان فال یتصـف بالحدوث و القـدم الزمانیین، اذلیـس للزمان آخر حتی 
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ینطبـق وجـوده علیـه فیکون مسـبوقاً بعدم فیه او غیر مسـبوق ...17«

ترجمـه:»و ایـن دو معنـی؛ حـدوث و قـدم زمانـی؛ در امـور زمانـی ای مصـداق دارند 

کـه همـان حـرکات و اشـیاء متحـرک  کـه ظـرف زمـان بـوده و قابـل انطبـاق بـر آن باشـند 

میباشـند، نفس زمان به حدوث و قدم زمانی متصف نمیشـود زیرا زمان دارای زمانی 

گـردد و  نیسـت »زمـان در زمـان دیگـری واقـع نشـده اسـت« تـا وجـودش بـرآن منطبـق 

مسـبوق یـا غیـر مسـبوق به عدم باشـد.

از آنجـا کـه زمـان ذاتـاً بـه قبلیت و بعدیت ذاتی متصف و غیر قابل اجتماع اسـت 

هـر جزیـی ازآن بـه عـدم خـود مسـبوق اسـت و تمامـی اجزاء قبـل از آن نیز مصـداق این 

مطلـب هسـتند »مسـبوق بـه عـدم خـود هسـتند« پـس بـه ایـن معنی هـر جزیـی از زمان 

گـر زمـان مقدار غیر قار حرکتی باشـد  حـادث زمانـی اسـت و همینطـور کلّ زمـان، زیـرا ا

که خروج تدریجی شیء از قوه به فعل است لذا فعلیت وجود زمان مسبوق به قوه آن 

کـه همان حدوث زمانی باشـد. اسـت 

ولـی حـدوث بـه ایـن معنی که وجود زمان، مسـبوق به عدمی باشـد خارج از وجود 

آن و قبـل از آن بطوریکـه قبـل و بعـد آن قابـل اجتمـاع نباشـد فرضـی محال اسـت، زیرا 

مسـتلزم نوعـی قبلیـت زمانی پیش از تحقق زمان اسـت.

کـس بـه حـدوث زمـان معتقـد باشـد  کـه: »هـر  آنچـه از معلـم اول نقـل شـده اسـت 

کـرده اسـت بـه همیـن معنـی اشـاره دارد.« گاهانـه بـه قـدم آن اعتـراف  ناآ

گر کسـی معتقد باشـد که زمـان، حادث  منظـور از جملـه معلـم اول ایـن اسـت که ا

زمانـی اسـت در واقـع مثـل ایـن اسـت کـه میگویـد قبـل از زمـان، زمانـی بـوده اسـت کـه 

هنـوز زمـان وجـود نداشـته اسـت پـس در حقیقـت خـود او بـه قدم زمـان اعتـراف نموده 

الطباطبایی، نهایة الحکمة، ص 231. 	17
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اسـت. حکمـاء معتقدنـد کـه واجـب تعالی قدیم ذاتی و زمانی اسـت و عقول و نفوس 

قدیـم زمانـی و مادیـات حادث زمانی میباشـند. 

گفتـه اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری در یادداشـتهای  در خاتمـه ایـن قسـمت بـه 

اشـاره می‌کنیـم:  از علامـه طباطبایـی  رئالیسـم  و روش  یازدهـم اصـول فلسـفه  مقالـه 

»مرحـوم آخونـد قدیـم زمانـی را اینطـور تعریـف می‌کنـد: »الـذی لا اوّل لزمـان وجـوده« و 

یـم و زمـان و مجـردات نـه قدیـم زمانیانـد و نـه حـادث  لـذا می‌گویـد مـا قدیـم زمانـی ندار

زمانـی و بـر شـیخ اشـراق کـه گفتـه هـر موجـودی یـا حـادث زمانـی اسـت یـا قدیـم زمانـی 

که شـیخ اشـراق تعریف قدیم  ایراد می‌گیرد. ولی حاجی در حاشـیه احتمال می‌دهد 

ـذی لا اول زمانیـاً لوجـوده« و بنابرایـن اشـکال را مبنایی 
ّ
زمانـی را اینطـور می‌دانسـته »ال

می‌گیـرد. ولـی تعریـف آخونـد بهتـر اسـت.18«

2-2-4 حدوث ذاتی

کـه تقـدم و تأخـر منحصـر بـه زمـان نیسـت بلکـه انـواع و اقسـامی دارد از  از آنجایـی 

قبیـل تقـدم بـه رتبـه و تقـدم علـت بـر معلـول و ... لـذا حـدوث هـم نمـی توانـد منحصـر 

بـه زمانـی باشـد بلکـه اصـولًا زمـان هیـچ تأثیـری در حـدوث نـدارد و عـدم قبـل از وجود 

که به عنوان مثال یک سال باشد یا یک ماه باشد یا یک دقیقه باشد یا  نیازی نیست 

... و بنابرایـن وقتـی مـا قسـمتی از زمـان فرضـی را حذف می‌کنیـم و در معنای حدوث 

اشـکالی پیـش نمیآیـد پـس می‌توانیـم کل زمـان را حـذف کنیم و حـدوث همچنان به 

قـوت خود باقـی بماند.

در این زمینه حکیم سبزواری می‌گوید:

مرتضی مطهری، پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی، ج4 ، ص 187. 	18
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»الحدوث الذاتی هو الحدوث الذی للعقل الأول و لکلیة العالم، عند الحکماء. 

قالـوا لمـن طلـب مـدة للعدم-قبـل وجـود الحـادث- علـی سـبیل التبصـرة و التنبیـه: 

 منـه، مثـل یـوم أو شـهراً و سـنة، أو یکفـی 
َ

هـل هـذه المـدة محـدودة مقـدّرة بتقدیـر لابُـدّ

فیهـا أی مـدة کانـت؟ فانـه یقول حینئذ: بل یکفی فی الحدوث سـبق، أی مدة یتقدم 

فیهـا العـدم علـی الوجود. فیقال: هل یکفی سـنةواحدة؟ فیقول: نعـم، فیقال: إن کان 

بدل السـنة شـهراً فهل یکفی؟ فهو   لا محالة یکتفی به ثم ینتقل فی السـئوال إلی یوم 

و سـاعة و دقیقـة و هکـذا فینبّـه حینئـذ علـی أن الزمـان لا تأثیـر لـه فـی الحـدوث، لان 

کثیـرة فـی التأثیـر مثـل قلیلـه. فـاذا ارتفـع بعـض الزمـان المفـروض و لـم  المؤثـر لا یکـون 

یرتفـع شـیء مـن معنـی الحـدوث فرفـع جمیـع الزمـان لا یرفـع الحـدوث و إنمـا یؤثر فی 

ضعف التصـور.19«

با ذکر این مقدمه به تعریف حدوث ذاتی می‌پردازیم:

حـدوث ذاتـی یعنـی مسـبوقیت وجـود یـک شـیء بـه عـدم ذاتـی یعنـی بـه عدمـی 

کـه در مرتبـه ذات آن تقـرر دارد »قـدم ذاتـی برخالف آن اسـت« توضیـح اینکـه همـه 

موجـودات ممکـن در حـد ذاتشـان جـز عـدم چیـزی ندارنـد و بهواسـطه علتـی خـارج 

از ذات وجـود پیـدا میکننـد و چـون امـر ذاتـی بـر غیـر ذاتـی تقـدم دارد لـذا ممکـن ذاتـاً 

کـه ایـن همـان حـدوث اسـت. مسـبوق بـه عـدم اسـت 

البتـه ممکـن اسـت ایـن شـبهه پیـش آیـد کـه ماهیـت در ذات خـود فقـط »امکان« 

آنـرا  کـه  را دارا اسـت  بـه وجـود و عـدم  یـا لااقتضاییـت نسـبت  یعنـی لیسـیت ذات 

کـه ماهیـت در مرتبـه ذات  کـه لازمـه اش ایـن اسـت  »عـدم مجامـع« نیـز نامیـده انـد 

خـود، نسـبتش بـه وجـود و عـدم یکسـان و مسـاوی باشـد در صورتیکـه شـما می‌گوییـد 

ح المنظومه، ص 196. السبزواری، شر 	19
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موجـودات ممکـن در حـد ذاتشـان جـز عـدم چیـزی ندارنـد بنابرایـن ممکنـات بایـد 

اقتضـای عـدم داشـته باشـند.

ـــی  ـــدم خال ـــود و ع ـــه ذات از وج ـــه در مرتب گرچ ـــت ا ـــه ماهی ک ـــت  گف ـــد  ـــخ بای در پاس

ـــح خارجـــی دارد امـــا صـــرف  اســـت و در متصـــف شـــدن بـــه یکـــی از اینـــدو نیـــاز بـــه مرجِّ

کفایـــت میکنـــد و بـــه عبـــارت  ـــح و علـــت وجـــود بـــرای معـــدوم بـــودن آن  نبـــودن مرجِّ

دیگـــر بـــه حمـــل اولـــی از وجـــود و عـــدم تهـــی اســـت و بـــه حمـــل شـــایع متصـــف بـــه عـــدم 

اســـت.

کـه: مقصـود از  علامـه طباطبایـی در نهایـة الحکمـة بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده انـد 

کـه در ذات ممکـن متقـرر اسـت، سـلب اسـتحقاق بـه طریـق  عـدم اسـتحقاق وجـود 

تحصیـل اسـت نـه عـدول یعنـی معنـی عـدم اسـتحقاق درذات او تـا پیـش از دریافت 

وجـود از ناحیـه غیـر، موجـود اسـت«

درکتاب» الحکمة المتعالیه« آمده است: 

»الحـدوث الذاتـی هو عبـارة عن اللااقتضاء الذاتی»الامکان« ای الحدوث الذاتی 

مسبوقیة وجود الشیء باللیسیة الذاتیه او المسبوقیة بالعدم المجامع و هما الامکان 

کمـا قـال الشـیخ  الـذی هـو لازم للمهیـة. فیکـون لا اقتضـاء الوجـود و العـدم مـن ذاتهـا 

الرییـس: الممکـن مـن ذاتـه ان یکـون لیـس و لـه مـن علتـه ان یکـون ایس فـإذن لا یأبی 

الحـدوث الذاتـی عـن ان یکـون قدیماً زمانیاً بان یکـون الذات من الماهیات الممکنة 

و لـم یکـن ظـرف الزمان خالیاً عـن وجودها20«

از  یک  هر  میشود  گفته  که  تعبیر  »این  مطهری  مرتضی  شهید  استاد  عقیده  به 

حدوث و قدم بر دو قسم است: ذاتی و زمانی، تعبیر صحیحی نیست زیرا در اینجا 

مه الکمبایی« ، ص122.
ّ

ح المنظومه تحفة الحکیم للعل المصطفوی، سید محمد کاظم، الحکمة المتعالیه»شر 	20
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گاهی  که بگوییم  تقسیم به معنی واقعی وجود ندارد بلکه تعبیر صحیح این است 

گاهی به معنی حدوث ذاتی، حال باید ببینیم  حدوث به معنی زمانی بکار می‌رود و 

که این انقسام و اختلاف از چه ناحیه ای پدید می‌آید، »مسبوقیت وجود شیء به 

گفته می‌شود بیش از سه واژه را شامل نیست یکی  که در تعریف حدوث  عدم« آن 

وجود شیء یکی عدم شیء یکی هم مسبوقیت پس این انقسام و اختلاف از ناحیه 

پس  باشد  تواند  نمی  وجود  ناحیه  از  که  است  مسلم  است،  مورد  سه  این  از  یکی 

بر  کلمات حکما  از  امر  آنچه در بدو  ناحیه مسبوقیت،  از  یا  و  ناحیه عدم است  از 

که بر وجود تقدم  که منشأ این انقسام و اختلاف نوع »عدم« است  می‌آید این است 

که مقسم »مطلق  بر خلاف آن است زیرا مسلم است  اما نظر صحیح  پیدا میکند 

مسبوقیت« نیست بلکه »مسبوقیت وجود به عدم« است.

کنون باید روشن شود که مقصود از این عدم چیست بدیهی است که »مطلق عدم«   ا

نمی تواند مقصود باشد، پس عدم خاص مقصود است، حال باید دید آیا عدم خود 

ماهیت مقصود است و یا عدم دیگری. هنگامی که ما به حدوث زمانی نظر می‌افکنیم 

که  که عدم خود ماهیت است مقصود است اما هنگامی  که عدم مقابل  میبینیم 

حدوث ذاتی را مورد نظر قرار دهیم میبینیم که عدم مجامع که عدم اقتضاء است »نه 

عدم خود ماهیت« مقصود است چنانکه قبلًا گفتیم عدم مقابل و عدم مجامع قسیم 

حقیقی یکدیگر نیستند. زیرا عدم مقابل عدم خود ماهیت است اما عدم مجامع یا 

لیست ذاتیه عبارت است از لا اقتضاییت نسبت به وجود و عدم، یعنی عدم اقتضای 

ماهیت نه عدم خود ماهیت، پس ما نمی توانیم مقسمی پیدا کنیم که حدوث ذاتی 

و حدوث زمانی دو قسم آن باشند زیرا حدوث زمانی مسبوقیت وجود شی است به 

عدم خود آن شیء و حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شیء است به لیسیت ذاتیه. 
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پـس تقسـیم حـدوث بـه ذاتـی و زمانـی صحیـح نیسـت و لفـظ حـدوث بـر حـدوث 

ذاتـی و حـدوث زمانـی بـه اشـتراک لفظی اطلاق می‌شـود نه به اشـتراک معنوی و آنچه 

کـه صلاحیـت تقسـیم دارد مشـترک معنـوی اسـت نه مشـترک لفظی.

گر حدوث را تعریف کنیم به »مسبوقیت وجود شیء به عدم این سؤال  گفتیم که ا

کـه ایـن انقسـام و تنـوع از  ناحیـه عـدم اسـت یـا از ناحیـه مسـبوقیت.  مطـرح می‌شـود 

گـر حدوث را به »مسـبوقیت وجود شـیء بر غیر خـودش« تعریف  کـه ا کنـون می‌گوییـم  ا

کنیـم بـاز همیـن سـؤال مطـرح اسـت کـه آیـا ایـن انقسـام و تنـوع از ناحیه غیر اسـت یا از 

گفتیـم دراینجـا تعبیـر  کـه  ناحیـه مسـبوقیت، ولـی بنابرایـن تعریـف دیگـر ایـن اشـکال 

»تقسـیم« صحیح نیسـت وارد نمی شـود21«

رابطـه بیـن قدیـم ذاتـی و قدیـم زمانـی عمـوم و خصـوص مطلق اسـت و قدیـم ذاتی 

اخص از قدیم زمانی اسـت »قدیم زمانی نیز اخص از قدیم اضافی اسـت یعنی هرچه 

قدیـم ذاتـی اسـت قدیـم زمانـی نیـز هسـت ولـی هرچـه قدیـم زمانـی اسـت قدیـم ذاتـی 

نمـی توانـد باشـد و در حـادث عکـس ایـن مطلب اسـت یعنی حادث زمانـی اخص از 

حـادث ذاتـی اسـت و هرچـه حـادث زمانی اسـت حـادث ذاتی هم هسـت ولی هرچه 

حـادث ذاتـی اسـت نمـی توانـد حادث زمانی باشـد.

ح مختصر منظومه، ص271. مطهری، مرتضی، شر 	21
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شکل 2- رابطه قدیم ذاتی با قدیم زمانی و حادث ذاتی با حادث زمانی

بـه عنـوان مثـال واجـب تعالـی قدیـم ذاتـی اسـت و بـه طریـق اولـی قدیـم زمانـی نیـز 

اسـت ولـی عقـول و نفـوس قدیـم زمانـی هسـتند ولـی قدیـم ذاتـی نیسـتند و نیـز عقـول 

و نفـوس حـادث ذاتـی هسـتند ولـی حـادث زمانـی نیسـتند ولـی انـواع مرکبـات تامـه و 

مادیـات همـه حـادث زمانـی هسـتند ولـی حـادث ذاتـی نمـی تواننـد باشـند.

کـه واجـب تعالـی هـم قدیـم ذاتـی اسـت و هـم قدیـم زمانـی و  حکمـاء معتقدنـد 

مجـردات از قبیـل عقـول و نفـوس مجـرده و زمـان قدیـم زمانـی هسـتند و حـادث ذاتـی 

»البتـه حکمـاء ماسـوی الله را حـادث ذاتـی میداننـد« و افـراد انواع مرکبه کـه نیازمند به 

ماده می‌باشند حادث زمانی هستند ولی متکلمان فقط ذات احدیت را قدیم زمانی 

گر چیزی قدیم زمانی باشد نمی تواند فعل فاعل مختار باشد  می‌دانند زیرا معتقدند ا

زیـرا فاعـل موجـب همیشـه همـراه فعـل اسـت و فاعـل مختار همیشـه با فعل نیسـت و 

م یشـاء لم یفعل« و چون خداوند فاعل مختار اسـت فعل او نمی 
َ
»ان شـاء فعل و إن ل

توانـد قدیم ازلی باشـد.

پـس حکیـم و متکلـم درحدوث ذاتی همه موجودات و ماسـوی الله هیچ اختلافی 

کـه حکمـاء بـر خالف متکلمـان معتقدنـد حقایـق  ندارنـد و اختالف در ایـن اسـت 

ک نیـز قدیـم زمانـی هسـتند.البته متکلمـان وصـف  کلیـه و زمـان وافال مجـرده و انـواع 

ذات  بـر  عالوه  اشـعری  متکلمـان  ولـی  می‌داننـد  احدیـت  ذات  مخصـوص  را  قِـدَم 

صفـات احدیـت را نیـز قدیـم میداننـد.

نظرمتکلمنظرحکیمموضوع

ذات احدیتذات احدیتقدیم ذاتی

ذات احدیت و مجردات»عقول و ...«قدیم زمانی
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ماسوی اللهماسوی اللهحادث ذاتی

افراد انواع مرکبه»مادیات«حادث زمانی

شکل 3- مصادیق قدیم ذاتی وزمانی و حادث ذاتی و زمانی از نظر حکیم و متکلم

2-2-5 حدوث دهری

حکیـم محمـد باقـر حسـینی معـروف بـه سـید دامـاد یا محقـق داماد که بـه او معلم 

ثالـث نیـز میگفتنـد طـراح و نظریـه پـرداز و مبدع »حـدوث دهری« اسـت.22وی اگرچه 

گفتـه هـای فراوانـی از فیلسـوفان یونـان و فیلسـوفان  بـرای اثبـات »حـدوث دهـری« بـه 

اسالمی،  به عنوان شـاهد مثال اقدام میکند لیکن چیزی که مسـلم اسـت این است 

یـخ فلسـفه اسـت ولـی بهوسـیله ایـن  گرچـه دارای ریشـه هایـی در تار کـه ایـن نظریـه ا

فیلسوف بزرگ برای نخستین بار بطور مدون و برهانی عنوان می‌شود. حدوث دهری 

بـه عقیـده وی عبارتسـت از » مسـبوق بـودن عالـم زمـان بـه عالـم دهـر بـه سـبق فکـی و 

عـدم مقابـل« کـه ایـن مطلـب خـود نیـاز بـه مقدماتـی دارد کـه بـا توجه به گسـتره بحث 

بهطـور خلاصـه ذکـر خواهد شـد.

قبـل از شـروع مقدمـات فـرق بیـن حـدوث ذاتـی و حـدوث دهـری را بایـد دانسـت، 

قبال بیـان شـد حـدوث ذاتـی یعنـی مسـبوقیت وجـود شـیء بـه عـدم مجامـع یـا امـکان 

که این عدم با وجود شـیء قابل اجتماع اسـت زیرا هرچند در اینجا  ذاتی و بیان شـد 

وجـود شـیء مـورد نظـر اسـت ولـی منظـور از عدم، عدم همان شـیء نیسـت بلکه عدم 

ضـرورت و وجـوب اسـت »کـه البتـه راز قابل اجتماع بودن ایندو نیز همین اسـت« ولی 

حدوث دهری مسـبوقیت وجود شـیء اسـت به عدم واقعی خودش و این عدم، عدم 

 که این ادعا را قبول نداشته باشیم 
ً
22	 - البته علامه دوانی مدعی است که این نظریه از ابتکارات اوست و فرضا

ناچار باید قبول کنیم که وی اولین کسی است که به این مسئله پرداخته است.
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مقابـل اسـت و بـا وجـود شـیء قابـل اجتماع نیسـت که از این لحاظ بـه حدوث زمانی 

شباهت دارد.

مقدمـه اول: هـر موجـودی وجودش  دارای یک ظرف اسـت همانطور که موجودات 

زمانـی در ظـرف زمـان واقـع هسـتند موجـودات غیـر زمانـی نیـز ظرفـی مخصـوص خـود 

دارنـد، »عقـول« و»مجـردات« ظرفـی بـرای خـود دارنـد کـه » دهـر« نامیـده میشـود و وعاء 
حضـرت بـاری نیز »سـرمد« اسـت.23

ثة اقسام 1- الباری 2- العقول 3- العالم المادی،  »إن الوجود علی ثلا

ولـکل وعـاء، فوعـاء الاول هـو السـرمد بمعنـی لا اول و لا آخـر لـه، و وعـاء الثانـی هـو 

الدهـر و وعـاء الثالـث هـو الزمان24«

 موجـود فلوجـوده وعـاء او مـا 
َ

کلّ  
َ

حکیـم سـبزواری نیـز در ایـن بـاره میگویـد: »انّ

یجری مجراه فوعاء السـیالات کالحرکات و المتحرکات، هو الزمان سـواء کان بنفسـه 

کالوصـولات الـی حـدود  تـی هـی أوعیـة الآنیـات 
ّ
أو بأطرافـه مـن الانـات المفروضـة ال

کالقطعیـات مـن  کان بنفسـه اعـمّ مـن آن یکـون علـی وجـه النطبـاق  المسـافات و مـا 

کالتوسـطیات منهـا و مـا یجـری مجـری الوعـاء  الحـرکات، أو لا علـی وجـه الانطبـاق 

کنفسـها بسـیط مجـرد عـن الکمیـة و الاتصـال و  یـة هـو الدهـر و هـو  للمفارقـات النور

السـیلان و نحوهـا و نسـبته الـی الزمـان نسـبته الـروح الـی الجسـد. مـا یجـری مجـری 

الوعـاء للحـق و صفاتـه و اسـمائه هـو السـرمد25«

گیـرد،  کـه بـه جـای آن قـرار  هـر موجـودی، وجـودش دارای ظرفـی اسـت یـا چیـزی 

ظـرف موجـودات سـیال ماننـد حرکات و اجسـام متحرک زمان اسـت خـواه به تنهایی 

- البته منظور از ظرف مشخص نمودن مرتبه وجود شیء می‌باشد، نه مکان و زمانی که شیء در آن واقع است.  	23
- المصطفوی، الحکمة المتعالیة، ص 124.  	24

ح المنظومه، ص 197. - السبزواری، شر 	25
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کـه ظـروف هسـتند بـرای »انیـات« ماننـد  یـا بـا اجزائـش از قبیـل »انـات« فـرض شـده 

رسـیدن بـه نهایـت مسـافات و آنچـه بنفسـه اسـت اعـم از ایـن اسـت کـه بطـور انطبـاق 

باشد مانند حرکات قطعیه، یا بدون وجه انطباق مانند حرکات توسطیه و جایگزین 

ظـرف بـرای وجـود مفارقـات و مجـردات نـوری دهر اسـت و آن مانند خـود آن مجردات 

بسـیط و خالـی از کمیـت و اتصـال و سـیلان و ماننـد اینهـا اسـت و نسـبت آن بـا زمـان 

ماننـد نسـبت روح بـه بـدن اسـت. جایگزیـن ظـرف بـرای حـق و صفـات و اسـماء حق 

»سـرمد« است.

مقدمه دوم: وجود دارای دو سلسـله اسـت: سلسـله عرضی و سلسـله طولی، وجه 

که دراین سلسله هستند از نظر مرتبه  که موجوداتی  تسمیه سلسله عرضی این است 

وجـودی در یـک درجـه میباشـند و در عـرض یکدیگـر قـرار دارنـد و هـر مرتبـه ای فاقـد 

مرتبـه دیگـر اسـت و رابطـه علـی و معلولـی واقعـی در بیـن اینهـا وجـود نـدارد و هـر یـک 

از موجـودات سلسـله عرضیـه، در ذهـن، راسـم فُقـد دیگری اسـت. این سلسـله همان 

سلسـله موجـودات زمانی اسـت.

سلسـله طولـی وجـود26 سلسـله ای اسـت کـه مراتـب آن در طول یکدیگر قـرار دارند 

و عبارتنـد از: مبـدأء المبـادی، لاهـوت، جبـروت، ملکـوت و ناسـوت، درایـن سلسـله 

که  برخلاف سلسله عرضی از نظر وجودی درجات مختلف وجود دارد و هر مرتبهای 

از لحـاظ شـدت و قـوّت وجـود بالاتـر از مرتبـه پاییـن تـر و دانـی اسـت بـر آن مرتبـه پاییـن 

ح می‌دهد: ح المنظومه ص200 بدین صورت شر - حکیم سبزواری مراتب طولی وجود را در شر 	26
مبدأ المبادی و هو غیب الغیوب و الغیب المکنون و الغیب المصون، و هو حقیقة الوجود الذی لا اسم و لارسم 

واللاهوت هو الوجود الجامع لِجمیع الأسماء الحسنی و الصفات العلیا الملزومة للآعیان الثابتات،الکامنات تحت 
الاسماء و الصفات.

و الجبروت عالم العقول الکلیة، و الملکوت قسمان: أعلی و أسفل. فالملکوت الأعلی هو النفوس الکلیة و 
الملکوت الأسفل هو المُثُل المعلقة و الناسوت، هو عالم الشهادة و علویاته و سفلیاته. 
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یت بین این مرتب وجود دارد و مراتب دانیه در سلسله طولیه، 
ّ
احاطه دارد و رابطه عل

راسـم فُقـد مراتـب عالیـه می‌باشـند و بالعکـس هـر مرتبـه عالـی واجـد کمـالات مـادون 

خود اسـت.

و  اسـت، عـدم هیـچ عنیـت  تابـع وجـود  احـکام خـودش  در  مقدمـه سـوم: عـدم 

حقیقتی خارجی ندارد بلکه امری است انتزاعی و به همین دلیل در احکام خودش 

کثرت، ثبات، تحرک و ... تابع وجود است. به عنوان مثال قبلًا بیان  مانند وحدت، 

کـه  کـه در سلسـله عرضـی، هـر موجـودی راسـم فُقـد دیگـری اسـت بدیـن صـورت  شـد 

یـد فاقد وجود عمرو اسـت  یـد و عمـرو را در نظـر بگیریم ز گـر مـا وجـود ز بـه عنـوان مثـال ا

یـد عـدم وجـود عمـرو اسـت بنابرایـن بـا مسـامحه در تعبیـر می‌توانیـم بگوییـم که  پـس ز

یـد راسـم عـدم عمـرو اسـت در ذهـن.  یـد عـدم وجـود عمـرو اسـت در خـارج و وجـود ز ز

بنابرایـن عـدم نیـز بـه تبعیـت از وجـود بـه زمانـی و دهـری و سـرمدی متّصـف می‌گـردد.

در اینجـا وجـود هـر مرتبـه و عالـم مادونـی راسـم فُقـد عالـم مافوق اسـت مانند عالم 

ملـک کـه مسـبوق الوجـود بـه عـدم دهری اسـت زیرا مسـبوق الوجـود به وجـود ملکوتی 

اسـت کـه ظـرف آن دهر اسـت.

پـس از ذکـر ایـن مقدمـات میگوییـم میردامـاد معتقـد اسـت عالـم زمـان، بـه عـدم 

گـر مـا فـردی را  گفـت ا واقعـی دهـری مسـبوق الوجـود اسـت و بـه عنـوان مثـال می‌تـوان 

در نظـر بگیریـم کـه درحـال حاضـر در قیـد حیات اسـت مسـلما ایـن فرد در زمـان ظهور 

اسالم وجـود نداشـته اسـت و وجـود او مسـبوق اسـت بـه عـدم واقعـی در زمـان ظهـور 

اسال، همچنیـن ایـن شـخص در عالـم ملکـوت وجـود نـدارد و وجود او مسـبوق اسـت 

بـه عـدم واقعـی در عالـم ملکوت، با این تفاوت که در قسـمت اول سـبق، سـبق زمانی 

اسـت و در قسـمت دوم سـبق، سـبق دهـری اسـت.
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کـه » حـدوث دهـری عبارتسـت از مسـبوق بـودن  علامـه طباطبایـی معتقـد اسـت 

ماهیـت معلـول و موجـود شـیء بـه عـدم آن کـه در مرتبـه علتـش متقرّر اسـت زیرا عدم 

آن، بـا حـدّی کـه خـاص آن ماهیـت اسـت از علـت آن قابـل انتـزاع اسـت، هرچنـد کـه 

علـت کمـال وجـودی معلـول را بـه نحـو شـریف تـر و برتـر دارا اسـت.27«

عالـم  در  می‌بـرد  بسـر  زمـان  و  مـاده  جهـان  در  کـه  موجـودی  گفـت  می‌تـوان  پـس 

مجـردات موجـود نیسـت و در نتیجـه معـدوم اسـت و عـدم بیـن وجـود در عالـم مـاده و 

معدوم بودن در عالم مجردات، با یکدیگر قابل اجتماع نیسـتند و عدم مقابل اسـت 

بنابرایـن می‌گوییـم وجـود شـیء مـادی و متغیـر مسـبوق اسـت بـه عدمـش در ظـرف 

کـه آنـرا دهـر می‌نامنـد و ایـن نظریـه یعنـی حـدوث دهـری همـان چیـزی  موجـود ثابـت 

گفته است و سعی در اثبات  کتب مختلف خود، از آن سخن  که میرداماد در  است 

کـه ظاهـراً بـا برهـان دقیـق و بـه طـور کامـل اثبـات نشـده اسـت. آن داشـته اسـت 

2-2-6 حدوث اسمی

عُرفا برای حقیقت وجود اعتبارات مختلفی را در نظر می‌گیرند، مرحله یا مرتبه اول 

را مرتبه غیب الغیوب یا غیب مصون می‌نامند که در آن مرتبه فقط ذات باری تعالی 

موجود است و هیچ اسم و صفتی در آنجا معنی نداشته و قابل اعتبار نیست »کانَ 

م یَکُن مَعَه شیٌ« و وصول به آن برای ما سوی الله محال است. مرتبه دوم را مرتبه 
َ
الُله و ل

که مرتبه شهود ذات حق است بوسیله خودش به علم  تعیّن اول یا احدیت مینامند 

ن دوم یا  ن قابل اعتبار است. مرتبه بعدی مرتبه تعیُّ حضوری، که در آنجا فقط یک تعیُّ

مرتبه واحدیت است که در آن مرتبه همه اسماء و صفات برای خداوند اعتبار می‌شود.

27	 - الطباطبایی، نهایة الحکمة، ترجمه مهدی تدین، ص316.
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کـه ماهیـت وجـود  همچنیـن عرفـا ماهیـات را اعیـان ثابتـه میداننـد و معتقدنـد 

مسـتقل نـدارد بلکـه از شـئون حـق اسـت و هـر ماهیتـی مظهر یکـی از اسـماء و صفات 

کـه در مرتبـه واحدیـت ظهـور پیـدا می‌کننـد، بنابرایـن ماهیـات در مقـام  حـق اسـت 

غیـب الغیـوب و مقـام احدیـت وجـود ندارنـد و در مرتبـه واحدیـت وجـود و ظهـور پیـدا 

می‌کننـد.

کـه ماهیـات  حکیـم سـبزواری بـا توجـه بـه ایـن مطالـب عرفـا معتقـد شـد: از آنجا

ـن اول و حـدوث نیـز چیـزی نیسـت  مسـبوقند بـه عـدم در مرتبـه غیـب الغیـوب و تعیُّ

مگـر مسـبوقیت وجـود بـه عـدم، لـذا ایـن مسـبوقیت ماهیـات را مـا » حـدوث اسـمی« 

می‌نامیـم و وجـه تسـمیه اش اینسـت کـه ماهیـات در مرتبـه اسـماء وجـود و ظهـور پیدا 

کـه در ایـن بـاره در شـرحالمنظومه میفرمایـد: »و هـذا الاصطالحُ أخذتُـه مِـن  میکننـد 

یتُموها انتـم و آباوکـم مـا انـزل الله بها من سـلطان   اسـماء سـمَّ
ّ

الـکلامِ الالهـی: اِن هـی اِل

کلام امیرالمؤمنیـن و سـید الموحدیـن علـی »ع« : توحیـدُه تمییـزُه عـن خلقـهِ و  ومـن 

حکـمُ التمییـزِ بینونـةُ صفـةٍ، لابینونـةٍ عِزلـة28«

کـه از  کـه حـدوث و قـدم  البتـه ظاهـراً ایـن اشـکال برابتـکار سـبزواری وارد اسـت 

صفـات وجـود اسـت، در اینجـا چگونـه از صفـات ماهیـات شـده وماهیـت حـادث 

 
ّ

می‌شـود بـه حـدوث اسـمی؟ در حالیکـه می‌دانیـم »الماهیـةٌ من حیث هی لیسـت ال

هی لا موجودة و لا معدومة و لا حادثة و لا قدیمة و لا ...«مگر اینکه بگوییم حدوث 

اسـمی عبارتسـت از تقـدم وجـود صـرف و مطلـق بر وجود مقید و تقـدم وجود واجبی بر 

که این قسـم از حدوث به  که البته دراینجا باز این اشـکال پیش میآید  وجود امکانی 

حـدوث سـرمدی یـا بـه حـدوث ذاتی بـاز میگردد.

ح المنظومه، ص 208. 28	 - السبزواری، شر
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2-2-7 حدوث جوهری

قبـل از توضیـح و تعریـف حدوث جوهـری به عنوان مقدمه مطالبی درباره حرکت 

که برای شـناخت حدوث جوهری لازم و ضروری اسـت. جوهری بیان خواهد شـد 

2-2-7-1 حرکت جوهری

تبـع آن  بـه  و  بـه طـور مبسـوط بحـث شـد  در بحـث حـدوث زمانـی دربـاره زمـان 

مطالبـی راجـع بـه حرکـت ذکـر شـد و اینـک به نظریـه »حرکـت جوهـری« می‌پردازیم که 

از نظریـات ابتـکاری صدرالمتألهیـن اسـت، که وی بوسـیله آن حـدوث زمانی عالم را 

اثبـات نمود.

کـه از نحوه  دربـاره مفهـوم حرکـت می‌تـوان گفت، از معقولات ثانیه فلسـفی اسـت 

کـه از  کـرده انـد  وجـود متحـرک انتـزاع می‌شـود و آن را بـه صورتهـای مختلـف تعریـف 

یـا بـه »کمـال اول بـرای  جملـه آنهـا می‌تـوان بـه  خـروج تدریجـی شـیء از قـوه بـه فعـل« و

کـرد. کـه بالقـوه اسـت« اشـاره  موجـود بالقـوه از آن جهـت 

کیـف،  کـم،  قبـل از صـدر المتألهیـن حکمـاء حرکـت را در چهـار مقولـه عرضـی: 

وضـع و أیـن جایـز میدانسـتهاند ولـی صدرالحکمـاء حرکـت را از ویژگیهـای موجـود 

سـکون  و  ثبـات  نمیتوانـد  جسـمانی  موجـود  کـه  اسـت  ومعتقـد  میدانـد  جسـمانی 

داشـته باشـد و فقـط در مجـردات ثبـات یافـت می‌شـود و موجـودات مـادی بالعکـس 

مجـردات متحـرک هسـتند و اینهـا عالوه بـر اینکـه در اعـراض متحرکنـد در جوهـر و 

بـس بعـد از 
َ
ذات نیـز متحرکنـد، بنابرایـن همـه چیـز در عالـم در حـال سـیلان دائـم و ل

گون  گونا بس اسـت و به بیان دیگر هیولی هیچوقت خالی از صورت نیسـت و صور 
َ
ل

که موضوع حرکت  بهطور پیوسته یکی پس از دیگری بر آن وارد می‌شوند یعنی هیولی 
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جوهریـه اسـت یـک صورت مشـخص و معیـن ندارد بلکه صور متعـدد بطور متصل بر 

آن حلـول می‌کنـد و بـه قـول مولانـا:

بـــــی خبـــــر از نـــــو شـــــدن انـــــدر بقـــــا هــــر نفــــس نــــو می‌شــــود دنیــــا و مــــا

بنابرایـن نظریـه »جمیـع طبایـع جوهریـه  از انسـان و جمـاد و نبـات و حیـوان اگرچه 

بحسب مفهوم و معنی ثابت الهویه اند و لکن بحسب تحقق خارجی و وجود عینی 

نفـس حرکـت و تجـدد و انقضاینـد یعنـی معنای انسـان اگرچه بحسـب نفس مفهوم و 

ذات غیـر حرکـت اسـت و عقـل حرکـت را عـارض بـر آن می‌دانـد ولـی بحسـب هویـت 

خارجیـه عیـن حرکـت و تجـدد اسـت و جهـت ثبـات و اسـتقرار و عـدم سَـیَلان درآن 

فـرض نمـی شـود مگـر آنکـه بواسـطه حـرکات متصلـه دارای جنبـه تجرد شـود و بصرف 

کسـب یـک نحـوه از وجـود تجـردی و لـو بنحـو ضعـف بـه همـان انـدازه از نشـئه دنیـا بـه 

آخـرت انتقـال پیـدا مینماید29«.

البتـه بعضـی از حکمـاء بـه عنـوان مثال ارسـطو و فارابی و ابن سـینا و ... اعتقادی 

کـه بعضـی از ایـن  بـه حرکـت در جوهـر نداشـته انـد و ایراداتـی بـر آن وارد سـاخته انـد 

شـبهات بـه اختصـار بیـان خواهـد شـد.  

2-2-7-2 براهین حرکت جوهری 

بـرای اثبـات حرکـت جوهـری صـدر المتألهیـن و دیگـر حکمـاء براهیـن متعـددی 

کـه دو مـورد آن بیـان می‌شـود:  اقامـه نمـوده انـد 

برهـان اول- تغییـرات عرضـی بایـد معلـول طبیعـت و صـورت نوعیـه موضـوع خـود 

ح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، ص 33. 29	 - آشتیانی، سید جلال الدین، شر
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کـه محـال اسـت و  باشـد زیـرا در غیـر اینصـورت تخلـف معلـول از علـت لازم می‌آیـد 

میدانیـم وجـود معلـول بـا حفـظ خـواص و آثـار بـه نحـو عالیتـر در وجـود علـت، موجـود 

کمـالات و خـواص معلـول باشـد زیـرا لازمـه اش ایـن  اسـت و علـت نمـی توانـد فاقـد 

اسـت که معطی شـیء فاقد شـیء باشـد که غیر ممکن اسـت، لذا می‌گوییم طبیعت 

کـه علـت حـرکات عرضـی اسـت بایـد وجـودی متغیـر و متجـدد و  وصـورت جوهریـه 

متحـرک داشـته باشـد.

برهان دوم- اعراض وجود مستقل ندارند بلکه شؤون و نمود و جلوه جوهر هستند 

کـه در شـؤون  و وجودشـان وابسـته بـه موضوعاتشـان اسـت بنابرایـن هرگونـه تغییـری 

یـک موجـود روی می‌دهـد نشـانه ای از تغییـر ذاتـی و درونـی آن موجـود اسـت، بنابراین 

حرکـت در اعـراض نشـانه وجـود حرکـت در جوهر اسـت.

2-2-7-3 شبهات حرکت جوهری

الف- در موارد مختلفی که حرکت صورت می‌پذیرد اعم از حرکت کمی یا کیفی 

که صفات و حالات آن »تغییر یافته  یا وضعی و یا .... همیشه ذات ثابتی وجود دارد 

که خود  گر معتقد شـویم  وما نیز این تغییرات عرضی را به آن نسـبت می‌دهیم، حال ا

جوهـر و ذات هـم ثباتـی نـدارد و ماننـد اعراض و صفات تغییر پیدا می‌کند این شـبهه 

پیـش می‌آیـد کـه مـا ایـن تغییرات را به چه چیزی نسـبت دهیم ؟ ومشـکل » عدم بقاء 

موضـوع« را چگونه حل کنیم:

کـه دربـاره حرکـت انجـام  پاسـخ: »خاسـتگاه ایـن شـبهه نارسـایی تحلیلـی اسـت 

داده اند و آن را از اعراض خارجیه بشـمار آورده اند اما همچنانکه روشـن شـد حرکت 

همـان سـیلان وجـود جوهـر و عرضـه اسـت نه عرضـی در کنار سـایر اعـراض و بعبارت 
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دیگـر حرکـت از عـوارض تحلیلیـه وجـود اسـت نـه از اعـراض خارجیـه موجـودات و 

چنیـن مفهومـی نیـاز بـه موضـوع بـه معنایـی کـه بـرای اعـراض، اثبـات می‌شـود نـدارد و 

تنهـا می‌تـوان منشـأ انتـزاع آنـرا کـه همـان وجود سـیّال جوهـری یا عرضی اسـت موضوع 

آن بشـمار آورد بنابراین هنگامی که می‌گوییم جوهری دگرگون میشـود مانند آن اسـت 

کـه بگوییـم رنـگ سـیب »و نـه خـود سـیب« تغییر می‌یابـد30«.

گـر در حرکـت جوهریـه، اشـتداد و نقـص واقـع شـود،  ب- اشـکال دیگـر اینکـه: »ا

صـورت جوهریـه در وسـط نقـص و اشـتداد، یـا باقـی و برقـرار خواهـد بـود یـا زائـل و غیـر 

گر  گـر صـورت جوهریـه باقـی و برقـرار باشـد حرکـت، غیـر معقـول بنظر میرسـد و ا باقـی. ا

گـردد، موضـوع حرکـت یعنی هیولـی و صورت مشـخصه آن هم  صـورت جوهریـه زائـل 

بایـد زائـل شـود و بـر ایـن تقدیـر بـرای حرکـت جوهریـه، موضوعـی تصـور نخواهـد شـد 

کـه بقـاء آن بـه بقـاء موضـوع جوهـری آن خواهـد بـود. کیفیـه  کمیـه و  برخالف حرکـت 

گـر ایـن  پاسـخ: اشـکال کننـده بیـن وجـود و ماهیـت خلـط مبحـث کـرده میگویـد ا

گـر  کنـد موضـوع حرکـت، مضمحـل می‌گـردد و ا موضـوع اشـتداد پیـدا نمایـد و تغییـر 

تغییر نکند حرکت تصور نمی شـود، میگوییم مراد ما از این جوهر، وجود جوهر اسـت 

و وجود جوهر بطور اسـتمرار اسـت نه بطور اسـتقرار و این وجود در عالم زمان محفوظ 

گر از  خواهـد بـود و درعالـم دهـر بطـور اسـتمرار و اسـتقرار، قـرار و ثبات خواهد داشـت و ا

ایـن جوهـر، ماهیت اراده شـود، معلوم اسـت که ماهیت مثارکثـرت و مغایرت خواهد 

بـود و در هـر آنـی از وجـود ایـن صـورت ماهیتـی انتـزاع خواهد شـد که آن ماهیـت غیر از 

کـه از مرتبـه دیگـر انتـزاع میگـردد. نتیجـه ایـن مقـالات آن اسـت کـه در  ماهیتـی اسـت 

که این صورت ذاتاً منقرض و متجدد  عالم عناصر، صورت واحد جسـمیه ای اسـت 

- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج 2، ص 306.  	30
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اسـت و بـر هیـولای واحـد عالـم عناصـر، فائض گردیـده و این انقـراض و تجدد بطوری 

اسـت کـه تصـرم هـر جزیـی، عین تکـوّن جزء دیگر خواهـد بود، بدون اینکـه فاصله ای 

بیـن دو جـزء مفـروض از ایـن متحـرک بـه سـکون و یـا بفصـل واقع شـود، بلکـه مابین هر 

دو جزیـی فصل مشـترکی، موجود اسـت31«.

کـه دربـاره »حرکـت جوهـری« بیـان شـد اینـک  بعـد از توضیحـات نسـبتاً مفصـل 

میگوییـم بوسـیله ایـن نظریـه، صدرالدیـن نـوع خاصـی از حـدوث را ابـداع نمـود به نام 

کـه پـس از شـناخت حرکـت جوهری، شـناخت این نـوع حدوث،  »حـدوث جوهـری« 

آسـان میشـود.این قسـم از حدوث را می‌توان نوع خاصی از حدوث زمانی دانسـت که 

در عیـن حـال اشـکالات آنـرا ندارد.

کـه حرکـت در جوهـر  کـرد  اثبـات  گفتیـم صدرالدیـن شـیرازی  قبـل  در مبحـث 

نیـز جـاری اسـت، بنابرایـن عالـم بطـور پیوسـته و یکپارچـه در تغیّـر و تجـدد و سـیلان 

اسـت32 و هـر لحظـه تمـام اجـزاء جهـان فانـی شـده و جهانـی دیگر حادث می‌شـود که 

آنرا لبس بعد لبس می‌نامند، لذا در هر لحظه وجود عالم مسبوق است به عدم عالم 

در لحظـه قبـل و ایـن مسـبوق بـودن بـه عدم واقعی زمانی را که نه تنهـا در اعراض بلکه 

در جوهـر و ذات اجـزاء طبیعـت وجـود دارد، صدرالمتألهیـن حـدوث جوهـری نامیده 

است.

طبـق ایـن عقیـده در جهـان قدیـم زمانـی وجـود نـدارد بلکـه جهـان شـامل زنجیـره 

هایـی از حـوادث اسـت کـه نـه ابتدایـی دارنـد و نـه انتهایـی و هـر یـک از ایـن حلقـه هـا 

مسـبوق بـه عـدم خـود در لحظـه و لحظـات قبـل می‌باشـند.

البتـه بـر نظریـه »حدوث جوهری« اشـکالاتی گرفته اند، به عنوان مثال میگویند بر 

31	 - آهنی، غلامحسین، کلیات فلسفه اسلامی، ص 138.
32	 - البته این بحث به گونه ای نیز در مبحث حدوث و قدم عالم بحث میشود.
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کنیم همه اشـیاء حادث زمانی هسـتند ولی با این وجود نمیتوان از  فرض اینکه قبول 

که »کلی« یعنی عالم حادث اسـت. گرفت  حدوث اجزاء نتیجه 

عـده ای بـه ایـن اشـکال پاسـخ دادهانـد که، اصولًا چیـزی به نام کلی وجـود ندارد 

کـه: »وجـود  بلکـه فقـط »افـراد« وجـود دارنـد ولـی صدرالدیـن اینگونـه پاسـخ می‌دهـد 

کلـی« عیـن »وجـود افـراد« اسـت بنابرایـن چیـزی به نـام »کلی« که مسـتقل از افـراد خود 

ودارای فردیـت خـاص خـود باشـد وجـود نـدارد، از اینروی میگوییم چـون افراد حادث 

هسـتند، کلـی نیـز حادث اسـت.

کـــه اجـــزاء عالـــم حـــادث اســـت ولـــی  یـــم  اشـــکال دیگـــر اینکـــه میگوینـــد مـــا قبـــول دار

کـــه »کل عالـــم« نیـــز حـــادث باشـــد. بـــه ایـــن اشـــکال نیـــز پاســـخ داده  ایـــن دلیـــل نمیشـــود 

کـــرده اســـت، توضیـــح  کـــه مستشـــکل »کل اعتبـــاری« را بـــا »کل حقیقـــی« خلـــط  انـــد 

ــه  کـ ــد  ــود می‌آیـ ــد بوجـ ــیء جدیـ ــزء یـــک شـ ــد جـ ــع از ترکیـــب چنـ ــی مواقـ ــه بعضـ اینکـ

واقعیـــت خـــاص خـــود را داراســـت بـــه عنـــوان مثـــال از ترکیـــب هیـــدروژن و اکســـیژن، 

ـــه ترکیبهـــا  کـــه آب نامیـــده میشـــود، در اینگون عنصـــر و موجـــود جدیـــدی بوجـــود میآیـــد 

کـــه حکـــم اجـــزاء از حکـــم »کل« جـــدا اســـت ولـــی در بعضـــی مواقـــع  یـــم  مـــا هـــم قبـــول دار

ـــرادر  ترکیـــب، یـــک ترکیـــب اعتبـــاری اســـت مثـــل اینکـــه از افـــرادی ماننـــد پـــدر، مـــادر، ب

کل وجـــودی  ــر ترکیـــب اعتبـــاری »خانـــواده« بوجـــود میآیـــد در اینگونـــه مـــوارد  و خواهـ

ــزاء باشـــد بـــه  کـــه متعلـــق بـــه اجـ ــزاء خـــود نـــدارد و هـــر حکمـــی  ــراد و اجـ جـــدای از افـ

ــواد باشـــند  ــرادر باسـ ــر و بـ ــادر، خواهـ ــر پـــدر، مـ گـ ــوان مثـــال ا کل هـــم تعلـــق دارد بـــه عنـ

میگوییـــم »خانـــواده« بـــا ســـواد اســـت و عالـــم نیـــز از جهـــت اینکـــه یـــک »کل اعتبـــاری« 

ـــت. ـــز اس ـــم آن نی ـــاً حک ـــزاءآن، عین ـــم اج ـــذا حک ـــت و ل اس
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2-2-8 حدوث به حق

کـه حـادث ذاتـی، یعنـی شـیء  در مبحـث حـدوث و قـدم ذاتـی، قباًل بیـان شـد 

کـه ماهیتـش در مرتبـه ذاتـش نـه اقتضـای وجـود دارد و نـه اقتضـای عـدم، بنابراین  ای 

کـه معلـول باشـد حـادث بالـذات اسـت و میدانیـم هـر معلولـی وجـودش  هـر شـی ای 

از ناحیـه علـت اسـت لـذا ماهیـت موجـود معلـول را متأخـر بالـذات و ماهیـت موجـود 

علـت را متقـدم بالـذات می‌نامنـد. صدرالمتألهیـن بـا تحلیل عمیق خود معتقد شـد 

کـه تحقـق و ثبـوت در متـن هسـتی از آن وجـود اسـت نـه ماهیـت و ماهیـت بـه خـودی 

خـود هیـچ تعلقـی بـه فاعـل و علت ندارد و حتی هیچ واقعیـت و موجودیتی هم ندارد 

کتـاب  کـه در همیـن رابطـه در  لـذا ماهیـت از ایـن لحـاظ نـه حـدوث دارد و نـه قـدم، 

اسـفار آمده اسـت: »المهیة لا تعلق لها مِن حیث هی بجاعل و لیسـت هی أیضاً بما 

هـی هـی موجـودة فال حـدوث لهـا بهـذا المعنـی و لا قـدم33«.

کـه عبـارت  بـه ایـن ترتیـب صدرالمتألهیـن حـدوث و قـدم بـه حـق را ابـداع نمـود 

اسـت از مسـبوق بـودن وجـود معلـول بـه وجود علـت تامه آن »نه مسـبوق بودن ماهیت 

موجـود معلـول بـه ماهیـت موجـود علـت هماننـد حـدوث و قـدم ذاتـی«.

دربـاره حـدوث و قـدم بـه حـق در نهایـة الحکمـه آمـده اسـت: »الحـدوث بالحـقّ 

بیـن  اللحـوق  و  السـبق  باعتبـار نسـبة  التامـة  تـه 
ّ
بوجـود عل المعلـول  مسـبوقیة وجـود 

الوجـودی، لابیـن الماهیـة الموجـودة للمعلـول و بیـن العلة کما فی الحـدوث الذاتی و 

ذلک أنّ حقیقة الثبوت و التحقق فی متن الواقع انّما هو للوجود دون الماهیة و لیس 

 الاإسـتقلال و الغنی 
ّ

للعلـة و خاصّـة للعلـة المطلقـة الواجبـة التی ینتهی الیه الأمر، ال

 التعلـق الذاتـی بوجـود العلـة و الفقـر الذاتی الیـه و التقوم به 
ّ

و لیـس لوجـود المعلـول ال

- صدرالدین شیرازی، الاسفار الاربعة، ج3، ص250.  	33
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و مـن الضـروری أنّ المسـتقل الغنیّ المتقـوم بذاته قبل المتعلق الفقیر المتقّوم بغیره، 

فوجود المعلول حادث بهذا المعنی مسـبوق بوجود علتّه و وجود علتّه قدیم بالنسـبة 

الیـه متقـدم الیه34«.

حـدوث بـه حـق عبـارت اسـت از مسـبوقیت وجـود معلـول بـه وجـود علـت تامه به 

اعتبـار نسـبت تقـدم و تأخـر بیـن دو وجـود »علـت و معلـول« نـه بیـن ماهیـت موجـود 

معلـول و علـت آن همچنانکـه در حـدوث ذاتـی اسـت و دلیـل ایـن مطلـب عبـارت 

اسـت از اینکه حقیقت ثبوت و تحقق در متن واقع متعلق به وجود اسـت نه ماهیت 

که علتها به آن  و اسـتقلال و بی نیازی از آن علت اسـت و بویژه علت مطلقه واجبی 

بـاز میگردنـد و وجـود معلـول چیـزی نیسـت مگـر تعلق ذاتـی بوجود علـت و نیازمندی 

ذاتی و قوام یافتن بوسـیله آن و بدیهی اسـت که چیزی که مسـتقل و بی نیاز و قائم به 

ذات اسـت تقدم دارد بر چیزی که وابسـتگی و فقر داشـته و قائم به غیر اسـت بنابراین 

وجود معلول به این معنی حادث است و مسبوق به وجود علت است و وجود علت 

نسـبت بـه آن قدیـم اسـت و بـر آن »وجود معلول« تقـدم دارد.

2-3 حدوث و قدم عالم

از جمله مسائل مهم در مبحث حدوث و قدم، بحث حدوث و قدم کلام حق35 و 

حدوث و قدم عالم است که در مورد حدوث یا قدم کلام خداوند مباحث و نظریات 

گونی بیان شده است و برای تحقیق کاملتر در این زمینه می‌توان به کتب کلامی  گونا

کافـی  کـرد و شـاید تذکـر ایـن مطلـب بـرای بیـان وسـعت و گسـتره ایـن بحـث  مراجعـه 

-الطباطبایی، نهایة الحکمة، صص 234-233. 	34
- جایگاه اصلی این بحث در علم کلام است. 	35
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کلام و وجه تسـمیه آنرا نیز همین اختلاف عقاید  که علت عمده پیدایش علم  باشـد 

کـه  در زمینـه حـدوث یـا قـدم کلام الهـی می‌داننـد، ولـی بطـور مختصـر می‌تـوان گفـت 

متکلمان امامیه و معتزله چون عقیده دارند خداوند از جسـمانیات و امور جسـمانی 

کلام را حـادث و از  کلام را همـان ایجـاد صـوت در جسـم می‌داننـد لـذا  منـزه اسـت و 

صفـات فعـل می‌داننـد، در مقابـل اینان، اشـاعره کلام الهی را قدیـم میدانند و گروهی 

در ایـن زمینـه بـه حـدی دچـار افـراط شـده انـد کـه حتـی کاغـذ و جلـد قـرآن کریـم را نیز 

قدیم میدانند.

در مـورد حـدوث و قـدم عالـم نیـز نظـرات و عقاید مختلفی بیان شـده اسـت که در 

قسـمتهای قبلی بحث از قبیل، ریشـه تاریخی بحث حدوث ذاتی و زمانی، حدوث 

کنـده ولی مفصل و مبسـوط بیان  ذاتـی، حـدوث زمانـی، حـدوث دهـری و ... بطـور پرا

شـده کـه دراینجـا نیـز بطور کلی و مختصر ذکر می‌شـود.

کرد: نظرات و عقاید مختلف دراین رابطه را می‌توان به چهار دسته تقسیم 

الف-قول به قدم36    

ب-قول به حدوث   

پ-قول به قدم و حدوث باهم   

ت- قول به توقف

الف- نظریه قدیم بودن عالم 

کرده و قائل به قدمت عالم هسـتند زیرا معتقدند لازمه  فیلسـوفان37 حدوث را رد 

که هر دو محال است.  حدوث جهان یا تأخر معلول از علت است و یا انقطاع فیض 

36	 - منظور از حادث و قدم در اینجا حادث و قدم زمانی است نه ذاتی
37	 -البته مادیگرایان را نیز می‌توان شامل این گروه دانست زیرا اینان نیز معتقدند هستی عالم عین ذات آن 

می‌باشد و لذا ضروری الوجود است.
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که معتقد به قدیم  کبیر حاج ملا هادی سـبزواری اسـت  ازجمله این حکما فیلسـوف 

بودن عالم »قدیم زمانی و حادث ذاتی« است و در این رابطه میگوید:

»وبالجملـة امـره تعالـی قدیـم و خلقـه حـادث کمـا أشـرنا الیـه فـان العلم ...  سـیال 

کیفیاتـه  بأعراضـه و جواهـره فهـو حـادث بذاتـه لا انـه متغیـر بصفاتـه فقـط کاوضاعـه و 

کل منهـا محفـوف  کمیاتـه و نحوهـا فالعالـم عوالـم و الحـادث حـوادث و  و أیونـه و 

بعدمَیـن، عـدم سـابق و عـدم لا حـق و لا ثابـت فیهـا سـوی وجـه الله38«

ب- نظریه حادث بودن عالم 

کثـر ادیـان آسـمانی39  کثـر متکلمـان و از جملـه کرامیـه و نیـز ا درمقابـل فیلسـوفان، ا

گر عالم را قدیم بدانیم تبعات فاسـدی از قبیل  به حدوث عالم معتقدند و میگویند ا

تعـدد قدمـا، محتـاج نبـودن جهـان بـه صانـع، قـدرت نداشـتن خداونـد بـر نابودکـردن 

کـه همگـی باطـل اسـت در نتیجـه عالـم نمـی توانـد قدیـم باشـد و  عالـم پیـش میآیـد 

بالضـروره حـادث اسـت. 

پ- نظریه هم قدیم و هم حادث بودن جهان 

گفـت سـخن از آغـاز زمانـی  طبـق نظریـه حرکـت جوهـری ملاصـدرا شـاید بتـوان 

داشـتن یا نداشـتن عالم سـخن و بحثی غیر لازم اسـت زیرا طبق این نظریه، ما زمانی 

مستقل از جهان نداریم و اصولا قبل از ماده و جهان، زمانی وجود ندارد بلکه زمان از 

که جهان در چه زمانی خلق  ماده بوجود می‌آید لذا نمی توان این سؤال را مطرح نمود 

شـده اسـت؟ زیرا سـخن از آغازِ زمانیِ عالم سـخنی باطل و بیهوده اسـت.

در عیـن حـال بـه عقیـده صدرالمتألهیـن و در راسـتای نظریـه حرکـت جوهـری، 

- سبزواری، ملا هادی، مجموعه رسائل، تصحیح و مقدمه از سید جلال الدین آشتیانی، ص360. 	38
- دلیل عمده این گرایش و طرز فکر این بوده است که پیروان ادیان تصور میکرده اند قدیم بودن عالم  	39

موجب تعدد قدما و مخالفت با اصل توحید است.
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تمامی ذرات جهان دمادم و در هر لحظه در حال تجدد و حدوث هستند و به قولی:

عـــــدم گـــــردد و لا یُبقـــــی الزّمانَیـــــنِجهــــان کل اســــت و در هــــر طُرفــــة العیــــن

و مجمـوع جهـان نیـز بعنـوان یـک کل ماننـد اجزاءِ خـود هر لحظـه در حال حدوث 

است.

کلی پیوسته در سیر و حرکت  گر طبیعت بهطور  به عبارت دیگر می‌توان گفت: »ا

که هر حدی از حدود آن قهراً متوسـط بین  جوهری و تکامل ذاتی باشـد تردید نیسـت 

وجود سـابق و لاحق خواهد بود و چون حدود متوسـط حرکت همواره در ظرف سـابق 

که طرفین آن قرار دارند منتفی است پس بعدم ما قبل و ما بعد خود محفوف  و لاحق 

گذشـته و آینـده خـود  کـه هـر یـک بـه لحظـات  اسـت ماننـد سـاعات و دقایـق زمـان 

پیوسـته اسـت و این حکم در تمام اجزاء و جزییات و ذرات طبیعت ازلًا و ابداً ثابت 

و غیر قابل تخلف است و چون اجزاء و مخلوقات نامتناهی طبیعت همه دارای این 

خاصیـت تجـدد و حرکـت بـوده و خواهنـد بـود لـذا بـرای تمامـی آحـاد غیـر متناهـی در 

زمانهای نامتناهی حدوث و تحول زمانی محقق است و همین که جمیع آحاد واجزاء 

نیسـت حـدوث زمانـی خواهـد داشـت در عیـن آنکه هیچـگاه عرصه وجـود از خلقت 

طبیعـت فـارغ نبـوده و در هیـچ لحظـه مـاده محکـوم بفنـاء مطلق نبوده اسـت و به این 

که طبیعت هم جدید و هم قدیم است و طبع تجدد خواه ماده  گفت  جهت میتوان 

در عیـن آنکـه هـر آن حـدوث زمانی می‌یابد با قدمت و فرسـودگی نیز سـازگار اسـت.40«

صدرالدینشیرازی در کتاب های مختلف خود و از جمله در »رسالة الحدوث« و 

»مفاتیـح الغیـب« و ... دربـاره حدوث عالم بهطور مسـبوط بحـث نموده و از جمله در 

- حائری یزدی، علم کلی، ص 99.  	40
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کتاب اخیر نظرات حکمای یونانی و اسلامی را نیز تقریباً بهطور کامل بیان نموده است.

حکیـم الهـی قمشـهای نیـز هـم بـه حـدوث معتقـد اسـت و هـم بـه قِـدَم و میگویـد: 

»بـرای حقیقـت هسـتی دو وصـف قـدم وحـدوث ازلًا و ابـداً ثابـت اسـت منتهـی چـون 

کـه از باطـن بـه  حقیقـت وجـود ظاهـر اسـت و هـم باطـن، قـدم وصـف باطنـی اوسـت 

که ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر  ی اوست 
ّ
ظاهر نیاید و حدوث وصف فعل و تجل

آیـد. پـس ذات حـق قدیـم و فعـل حـق مطلقـاً حـادث اسـت و معنـی قـدم همـان ذات 

متجلی در عالم است و معنی حدوث همان تجلی فعلی اوست نه وجود قبل العدم 

و بعـد العـدم و سـؤال از سـبب حـادث و ربـط حـادث بـه قدیـم فرع آنسـت کـه وجودی 

بعـد العـدم و عدمـی بعـد الوجود باشـد و بدین تحقیق که حـادث و قدیم را دو وصف 

از اوصاف حقیقت الوجود دانسـتیم قدیم را ذات و حادث را فعل حق شـناختیم.41«

ت- قول به توقف

گروهی نیز این مسئله را برهانی نیافته و آنرا مسئلهای جدلی الطرفین میدانستند 

کـه هیچکـدام از دو طـرف مسـئله بـر دیگـری رجحـان نـدارد از جملـه پیشـگامان ایـن 

نظریـه می‌تـوان از حکیـم یونـان باسـتان جالینـوس نـام بـرد.42 در این رابطه مقدسـی در 

که آنرا تحت عنوان: فی ابتداء الخلق43 نامیده اسـت  کتاب البدء و التاریخ، فصلی 

پـس از نقـل اقـوال مختلـف آورده اسـت: ناشـی مذاهـب آنـان را در جملـه ای خلاصـه 

نموده و گفته است که آنان بر چهار طبقه اند و طبقه ای که شک نمودند و ندانستند 

کـه آیـا آن قدیـم اسـت یـا حـادث بـه جهـت آنکـه ادلـه دو طـرف را متکافـی یافتنـد و 

-الهی قمشه ای، حکت الهی عام و خاص، ص .42  	41
- برای آگاهی بیشتر از صحت و سقم این عقدیه و نظزات موافقین و مخالفین آن رجوع کنید به کتاب:  	42

محقق، مهدی، بی تا، شکوک رازی بر جالینوس و مسئله قدم عالم، تهران، »ضمیمه ش 2 و 3، سال 15، مجله 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

، البدء والتاریخ، ج 1، ص 142. 43	  مقدسی، مطهربن طاهر
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گـر ندانـم که آن قدیم اسـت یا حـادث و در  جالینـوس گفتـه اسـت چـه می‌شـود بـر مـن ا

صناعـت طـب مرا بـدان حاجت نیسـت.44«

2-4 چگونگی ربط حادث به قدیم

گـون کـه باعث سـرگردانی حکمای بـزرگ و در  یکـی از مشـکلات فلسـفه هـای گونا

کیفیـت ربـط  نتیجـه ناقـص مانـدن مکاتـب و مشـربهای مختلـف آنـان شـده اسـت، 

حـادث بـه قدیـم یـا چگونگـی سـنخیت معلـول با علت اسـت. مسـئله و مشـکل ربط 

حـادث بـا قدیـم بـه عنـوان یـک معضـل عظیـم بـه اینصورت مطـرح می‌شـود که:

گـر معلول حـادث و علت  هـر شـیء حـادث بایـد علـت حـادث داشـته باشـد زیرا ا

قدیـم باشـد یکـی از معـذورات ذیـل پیش میآید، یا باید معلول حـادث قدیم گردد و یا 

ک و جدایی یابد، که هر  علـت قدیـم حـادث شـود و یـا علت باید از معلول خود انفـکا

سه این موارد غیر ممکن و محال است. لذا علتِ حادث باید حادث باشد از طرف 

دیگر می‌دانیم سلسله معلولات باید به علت العلل ختم شوند و علت العلل یا واجب 

الوجـود نمیتوانـد حـادث باشـد و قبال قدیـم بـودن ذات حـق وصفـات آن اثبـات شـده 

است، بنابراین در اینجا ما ظاهراً دچار یک پیچیدگی و تناقض هستیم که از آن بعنوان 

مشـکلِ »کیفیـت ربـط حـادث بـه قدیـم« نـام میبریـم و در مقابـل بـرای حل این مشـکل 

که در ذیل به بعضی از آنها اشـاره می‌شـود: گونی نیز ارائه شـده اسـت  گونا راه حلهای 

2-4-1 راه حل متکلمان

متکلمـان واسـطه بیـن حـادث و قدیـم را »اراده خداونـد« میداننـد و معتقدند اراده 

-همان، ص 34. 	44
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خداوند حادث است و همین اراده خداوند علت ایجاد و حدوث حوادث و واسطه 

و رابـط بین حادث و قدیم اسـت.

از اینروی که اینان حدوث »حدوث زمانی عالم« را به معنیِ انقطاع فیض از فیّاض 

می‌داننـد لـذا بـرای اثبـات عقیـده خـود و اینکـه چـرا »اراده« یـک زمـان خاصـی را بـرای 

ح  حدوث برگزیده است به راههایی متوسل شده اند »که در بحثی تحت عنوان »مرجِّ

گروهی حدوث عالم در  حدوث عالم درلایزال« به آن پرداخته میشـود »از قبیل اینکه 

گروهـی دیگر»علـم  زمانـی مخصـوص را بـه »ذات زمـان و وقـت« نسـبت داده انـد45 و 

خداونـد بـه اصلـح46« را علـت ایجـاد عالـم در زمانـی مخصـوص دانسـته اند،گروهـی 

دیگر»اشاعره« نیز منکر رابطه علت و معلول شده و تخلف معلول را جایز دانسته‌اند.

2-4-2 راه حل حکماء

فیلسـوفان مشـاء از قبیل شـیخ الرییس، خواجه طوسـی و پیروان آنها و نیز کسـانی 

ماننـد فخـر رازی و ... رابـط بیـن قدیـم و حادث را »حرکـت دورانی فلک« میدانند و در 

ایـن رایطه توضیـح می‌دهند که:

هر حرکتی دو جهت دارد جهت ثابت که »حرکت تَوَسطیه« است و جهت متغیر 

کـه »حرکـت قطعیـه« نامیـده میشـود، جهـت اصلِ حرکـت قدیم زمانی اسـت و جهت 

نسـبت و اوضـاع حرکـت حـادث اسـت و عالـم بـه اعتبـار آن جهـت ثابـت »حرکـت 

توسـطیه« بـه ذات قدیـم مسـتند و مرتبـط اسـت و بـه اعتبـار آن جهـت متغیـر »حرکـت 

- کعبی به این نظریه اعتقاد داشت و دلیل می‌آورد که، قبل از آن زمان ؛زمان حدوث عالم؛ زمانی وجود نداشته  	45
است تا عالم در آن زمان بوجود آید. 

- یعنی خداوند علم داشته است که ایجاد عالم در آن زمان مخصوص به صلاح و مصلحت می‌باشد و بنابراین  	46
عالم را در آن زمان خاص ایجاد کرد. 
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قطعیـه« علـت و واسـطه ایجـاد حوادث می‌شـود.

بـه عبـارت دیگـر کلیـه حـوادث به حـرکات دوریه فلکیـه منصوب میباشـند و این 

حـرکات نیـز قدیـم و مرتبـط و منسـوب بـه واجب الوجود می‌باشـند.

کـه ایـن حرکـت دائمـه نیز چـون حادث اسـت  ممکـن اسـت ایـن شـبهه پیـش آیـد 

بنابرایـن بایـد علـت حـادث داشـته باشـد و نمیتوانـد بـی نیـاز از علت باشـد بـرای رفع 

شـبهه بایـد گفـت چیـزی کـه حـدوث زائـد بـر ذات آن باشـد نیازمنـد بـه علـت حـادث 

زائدبـر ذات  و  ایـن حرکـت مسـتدیر دائمـی چـون حدوثـش ذاتـی اسـت  ولـی  اسـت 

نیسـت، لـذا نیـازی بـه علـت حـادث نـدارد.

این  وجود  با  لیکن  دارد47  حکماء  و  متکلمان  نظریه  بر  ایراداتی  صدرالحکماء 

انتقادات و ارائه نظریه ای جدید، وی معتقد است که از میان نظرات و راه حلهای مختلف 

برای مسئله فوق، عقیده حکماء نظریه ای بهتر و صائبتر است و در این مورد میگوید:

»قَـــد تجـــرت افهـــام العقـــاء مـــن المتکلمـــان و الحکمـــاء و اضطربـــت اقوالهـــم فـــی 

ـــذی هـــو اســـد الأقـــوال الـــواردة منهـــم و اقـــرب الـــی الصـــواب 
ّ
ارتبـــاط الحـــادث باقدیـــم، و ال

یـــة و لا یفتقـــر  هـــو قـــول مـــن قـــال: ان الحـــوادث بِأســـرها تَســـتَند الـــی حرکـــة دائمـــة دور

هـــذه الحرکـــة إلـــی علـــة حادثـــة لکونهـــا لیـــس لهـــا بـــدأ زمانـــی، فهـــی دائمـــة باعتبـــار و بـــه 

کانـــت مســـتند الحـــوادث...48« اســـتندت الـــی العلـــة القدیمـــة و حادثـــة باعتبـــار و بـــه 

2-4-3 راه حل صدرالدین شیرازی

کـه از ابتـکارات مهـم و بـا  صـدرا در ایـن زمینـه نیـز نظریـه ای را ارائـه نمـوده اسـت 

47	 - برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توان به اسفار مرحله هفتم فصل 32، و رسالة الحدوث، ص52 مراجعه 
کرد.

- صدر الدین شیرازی، رسالة الحدوث العالم، ترجمه محمد خواجوی، صص 90- 91.  	48
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ارزش نامبـرده بحسـاب میآیـد، وی بنـا بـر حرکـت جوهریـه اعتقـاد داشـت که حدوث 

زمانـی بـرای موجـودات مـادی بالـذات اسـت لـذا ثبـوت آن بـرای موجـود مـادی نیـاز به 

دلیـل و علـت نـدارد، بنابرایـن می‌گوییـم صفـت ذاتـی هـر موجـودی فقـط بـه خـود آن 

ی و معلولی 
ّ
موجود وابسته است و به خارج از آن موجود ارتباطی ندارد و لذا رابطه عل

بیـن حـادث و قدیـم اصـولًا وجـود نـدارد.49

بـه عبـارت دیگـر وی مدعـی بـود طبیعـت خامسـه فلکیـه و صـورت نوعیـه آن بـه 

عقـل فعـال و نهایتـاً واجـب الوجود قدیم اسـتناد دارد و حرکات جوهریه ذاتیه آن مبد، 

شـرط حـدوث حوادث اسـت.

الهـی قمشـه ای نظـر صـدر المتألهیـن را اینطـور بیـان می‌کنـد: »ایـن عالـم بـی قـرار 

و جوهـر سـیال را دو وجـه و دو حیثیـت نفسـالامری اسـت یکـی حیثیـت وجـود و وجـه 

ثباتـی عالـم اسـت کـه آن سـر الله در پـرده جهـان و وجـه الله در آینـه عالـم اسـت و رابطـه 

گفت،  عالم به حق و از این جهت عالم نیست، یعنی سوی الله و غیر حق بر او نتوان 

بلکه تجلی فعلی و اشراق و اضافه دایم ذات حق است و چون آن ذات دایم الفضل 

ک از فیض تجلی و اشـراق خود  گاه امسـا و دایم الاضافه و دایم الایجاد اسـت و هیچ 

نسـبت بـه مشـیت و قـدرت ازلـی نخواهـد کـرد و هیـچ نبـی و حکیم بلکه هیچ انسـان 

کـه فیـض و اشـراق حـق حـادث زمانـی اسـت بلکـه بـه حـدوث  الهـی معتقـد نیسـت 

کـه بـه آن رسـم حـوادث  ذاتـی هـم حـادث نیسـت و دیگـر بـه حیثیـت تغییـر و تمجیـد 

زمانیـه شـود و ایـن جهـت بـه حقیقـت ماسـوی الله اسـت یعنـی عالـم اسـت کـه اثبات 

حـدوث زمانـی آن را بیـان نمودیم.

خلاصـه آنکـه، حقیقـت ایـن عالـم متحـرک، ثابـت اسـت و آن »جهـت ثابت وجه 

49	 -البته شکی نیست که موجود ممکن، در اصل هستی نیازمند به واجب الوجود است اگر چه در کیفیت و 
چگونگی آن هستی از غیر بی نیاز باشد.
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الله و سـرالله اسـت در عالـم وایـن جهـت از صقـع ربوبیـت اسـت نـه ماسـوای حق. پس 

از عالـم کـه ماسـوی الله اسـت، نیسـت امـا صـورت و معنـای عالـم که حرکـت و حدود 

متغیـر آن امـر ثابـت الهی اسـت. حادث اسـت.50«

و بدین ترتیب مسئله غامض و پیچیده چگونگی ربط حادث به قدیم، با ابتکار 

و نبوغ فکری صدر الدین شیرازی تبیین و برهانی میگردد.

50	 - الهی قمشه ای، حکمت الهی عام و خاص، صص 36-35.
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